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تـو بـرای  آوازهایـم 

فریدون عموزاده خلیلی

نمی فهمیدم چه طوری دارم رکاب می زنم. قلبم تالاپ تالاپ 
می کوبید به قفسه ی سینه ام. دوست داشتم موقعی که صدای 
زنگ اول توی حیاط مدرسه می پیچید، توی مدرسه باشم. 
اما دلهره ام به خاطر شنیدنِ صدای زنگ اول نبود. درست 
که صدای زنگِ روز اول مهر را خیلی دوست داشتم، یک 
همین  که  درست  دلم.  توی  می ریخت  شیرین  دلهره ی 
صدای زنگ، روزهای دیگر، مرا بیشتر به استرس و دلهره 
می انداخت... درست که هزار چیز دیگر بود که به خاطرش 
دلهره داشتم، این که توی کلاس بندی کجا می افتم؟ این که با 
کی ها همکلاسی ام؟ این که با سیدابراهیم توی یک کلاسیم؟ 
با مرتضی؟... تیم فوتبال مان چی؟ یعنی کلاس مان پر می شود 
از بی بخارهایی که عرضه ندارند یک لگد به توپ بزنند؟... 
این که معلم ریاضی مان باز هم آقای رحمانی است؟ اینکه آقای 
فامیلی هنوز ناظم مان است که مدام و بی دلیل با خط کشش 
اشاره کند »چرا تو راهرویی دانش آموز؟« این که خدایا خدایا 
کاش هنوزآقای پیوندی مدیرمان باشد که همیشه شفاعت ما 

را پیش معلم ها و ناظم ها بکند...

به  که  نبود  اینها  کدامِ  هیچ  اما 
خاطرش داشت قلبم از سینه ام می زد 
از  که  بود  دیگری  دلهره ی  بیرون. 
قبل،  هفته  یک  از  از شب،  صبح، 
بود؛  انداخته  تاپ تاپ  به  را  قلبم 

دلهره ی مرتضی...
نیاید  مرتضی  داشتم  دلهره   

تعطیل  که  روز  همان  از  مدرسه. 
شدیم و من تندتند رکاب زدم تا خانه، و تا فردا، تا دو سه روز 
دیگر نرفتم سراغ کیفم. و وقتی رفتم که کتاب های پارسالم 
را در بیاورم و همه ی حرص های یک ساله را سرشان خالی 
کنم، دیدم ای وای کتاب مرتضی توی کیفم است. کتاب 
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جلدکلفتِ سیاه و خاکستری.
قسم می خورم نمی خواستم کتابش را بلند کنم، از سر 
کنجکاوی بود، فضولی اش افتاده بود به جانم که بفهمم این 
کتابی که مرتضی تمام زنگ های تفریح می رفت گوشه ی 

حیاط می نشست می خواند، چه کتابی است؟
امتحان که دادیم، من بدوبدو از سالن رفتم توی کلاس. 
کسی نبود. یک راست رفتم سراغ جامیزی مرتضی. کتاب 
همان جا روی کتاب هایش بود. برش داشتم که اسمش را 
ببینم، که صدای پا آمد، مرتضی بود. از هولم سریع گذاشتمش 

توی کیفم. مرتضی انگار چیزی نفهمید... 
بعد هی عذاب وجدان گرفتم. بعدش دو بار رکاب زدم تا 
مدرسه.  تا اگر گذرش افتاد آن جا، بهش پس بدهم. اصلًا 

حواسم نبود مدرسه تعطیل شده... 
حالا دیگر کتاب را خوانده بودم، حالا فهمیده بودم چرا 

مرتضی نمی توانست از خواندنش دست بکشد.
رفتم ته همه ی صف ها را نگاه کردم. مرتضی هم مثل من 
قدبلند بود. جایش همیشه ته صف بود. توی هیچ صفی نبود. 
تمام مدتی که مدیر و ناظم حرف زدند و کلاس بندی ها و مقررات 
امسالِ مدرسه را اعلام کردند، من چشمم این طرف آن طرف 

بود، دنبال مرتضی. توی کلاس هم نشستم جلوی پنجره.
خودم  بود.  پدرش  نبود،  خودش  دیدمش.  دوم  زنگ   
نفهمیدم اجازه گرفتم یا نه. دویدم بیرون، سه سوت خودم را 
به پدرش رساندم. سراغ مرتضی را گرفتم. کمی نگاهم کرد. 

غمگین بود نگاهش. گفت:» دوستشی؟«
گفتم: »بله، اسمم فریدونه.«

گـفـت:» آره، مـرتـضی 
اسمتو گفته.«

-چرا نیومده مرتضی؟ برای کارنامه هم 
ندیدمش.

گفت: »مرتضی از همون تابستون مریض 
شد. کل سه ماه تابستون رو تو خونه بود. الانم اومدم 

برنامه درسی شو بگیرم تا خیلی عقب نمونه.«
زانوهایم سست شد. اما نمی خواستم بنشینم یا اشک هایم 

دربیاید.
گفتم: »کی می تونه بیاد؟«

گفت: »اگه خدا بخواد بهتر بشه، از یکی دو ماه دیگه.«
راحت،  خیال تون  می بینمش.  می آم  امروز  »من  گفتم: 

هرروز می آم درس و مشق ها رو می گم چی بوده.«
 دو بار دستش را به شانه ام زد و رفت.

*
از مدرسه که درآمدم، یک راست رفتم کتاب فروشیِ عندلیب. 
پنج تا کتاب خریدم، همه اش از همان نویسنده. دادم کتابفروشه 

کادوپیچش کرد. رکاب زدم سمت خانه ی مرتضی .
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بارش مهر

نسترن فتحی

»خسته نباشی امیر جون، می خوای هر چند ساعت یه 
کم جابه جا شو، خشک نشی پای کتاب!«

رهام یک دسته پرچم و دیوارپوش جدید دستش گرفته 
بود و با پا، در حسینیه را بست. بقیه حال نداشتند بخندند. 

اصلًا حال نداشتند هر چیزی را که به امیر 
مربوط است ببینند و واکنشی نشان بدهند. 
از روزی که کارهای آماده سازی و نگه داری 
امیر  بود،  شده   سپرده  آن ها  به  حسینیه 
فقط یک گوشه نشسته بود یا دراز کشیده 
بود و از جلوی کتاب هم تکان نمی خورد. 
آن را با کاغذ جلد کرده بود و هر کسی 
هم می پرسید »چی می خونی؟« جواب 

نمی داد. 
کارهای  از  بخشی  معمول،  کارهای  بر  علاوه  روز  آن 
قیمه ی نذری شب هم به جمع پسرها سپرده شده  بود. 
پاک کردن چند سینی لپه، خرید ظرف های یک بار مصرف 
به تعداد صد نفر و سفارش دوغ و ماست و تحویل گرفتن 

جــایــی 
شبیه بهشت!
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از فروشگاه نزدیک حسینیه. بوی پیازداغ تقریباً بلند شده  
و آقای احمدی سراغ لپه ها را از رهام گرفته  بود. »دیره ها، 
لپه ها رو تموم کنید دیگه! امیر، خاطره نگفتما! پاشو بیا 

کمک! اینا رو بزنیم به دیوار.«
»به یکی دیگه بگو. من وقت ندارم.«

»داداش بشین خونه کتاب بخون. چه زحمتیه می دی به 
خودت می آی اینجا؟«

جواد غرغرکنان این را گفت و جلوی در آشپزخانه ایستاد 

و قوطی خالی چای را توی دستش تکان داد.
همه اول به او نگاه کردند بعد مشتاقانه به امیر زل زدند. 

انگار سؤال همه را پرسیده  بود. 
»چون واسه خودم نمی خونم. واسه اینجاست.«

کتاب  دیگه  جای  یه  یا  دیگه  یکی  واسه  مگه  »آدم 
می خونه؟«

»بله. در موارد خاص.«
همه به این نتیجه رسیدند که بی خیال امیر شوند. رهام 
یکی از لیوان های یک بار مصرف را برداشت و مثل میکروفون 
توی دستش گرفت و کمی غم چاشنی صدایش کرد: »امیر 
تو سالم بودی قبل از محرم. ما که نمی دونیم چی شده ولی 
همه دست ها رو به آسمون بلند کنید.« بچه ها همه دست 
از کار کشیدند و دست ها را بلند کردند. »خدایا پروردگارا به 
جوانی این پسر رحم کن، دو درصد عقلی که داشت بهش 

برگردون.«
»الهی آمین.«

این قیمه ی نذری  »خدایا عاقبت 
سرعت  این  با  کن  خیر  به  رو 

لاک پشتی.«
»الهی آمین.«

دل  باش.  جواد  کمک  و  یاور  »خدایا 
آقای احمدی رو نرم کن، پول بده این بره چایی بخره، شب 

عزاداران حسینی بی چایی نمونند.«
»الهی آمین.«

»خدایا یه نیرویی به من، این بنده تنها و کمترینت بده، 
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پرچم ها رو بزنم.«
»الهی آمین.«

»صلوات.«
همه صلوات فرستادند و تا صدای آقای احمدی آمد، رهام 

به جواد اشاره کرد عملیات قوطی چای را اجرا کند. 
امیر به ساعتش نگاهی انداخت، بعد انگشتش را روی 
بخش کمی از باقی مانده ی کتاب کشید. پهلو به پهلو شد و 

به صفحه ی کتاب زل زد. 
 ***

از غروب گذشته   بود و پسرها در دقیقه ی نود تقریباً همه ی 
کارها را انجام دادند. امیر بعد از چند روز بالاخره سینی 
چای به دست بین مهمانان می چرخید و بچه ها مثل یک 
معمای بی سر و ته به او و کارهایش نگاه می کردند. کارکنان 
حسینیه و پسرها بعد از سخنرانی و سینه زنی کم کم آماده ی 
پذیرایی آخر و آوردن غذا می شدند. درست وقتی که رهام 
گفت: »به امیر بگید سفره ها رو پهن کنه. بقیه هم بیایید 
برای کشیدن و بردن غذاها«، همه هر چه چشم چرخاندند، 
او را پیدا نکردند. آخر شب موقع شستن دیگ ها تصمیم 
نهایی را گرفتند: فردا از او عذرخواهی می کنند و می گویند 

غروب برای مراسم مثل بقیه ی مهمان ها بیاید.
 اما فردا از امیر خبری نشد. روز بعدش هم همین طور. روز 
ششم محرم بود و نه از او خبری بود، نه کسی از او سراغی 
می گرفت. فقط یکی از بچه ها گفته  بود او را یک روز صبح 
در ایستگاه اتوبوس در حالی که کتاب هم همچنان دستش 
بوده دیده  است. آخر شب با پادرمیانی رهام، بچه ها دلخوری 

را کنار گذاشتند و قرار شد فردا هر طور شده خبری از امیر 
بگیرند. 

 ***
صبح روز بعد بچه ها داشتند استکان های چای صبحانه 
دیشب  تلویزیونی  برنامه ی  از  هیجان  با  و  می شستند  را 
حرف می زدند. سر و کله ی امیر توی مسابقه ی آن برنامه 
داده  بود.  جواب  درست  را  سؤال ها  همه ی  و  شده   پیدا 
جایزه ی نقدی اش را هم همان جا تحویل گرفته بود. همه 
شوخی و جدی را ترکیب کرده  بودند و انواع متلک ها را به 
کم محلی های اخیر او روانه می کردند. یک دفعه امیر با یک 
جعبه ی سنگین در دستش وارد حسینیه شد و آن را روی 
زمین گذاشت. برعکس چند روز اخیر که مثل مجسمه شده  
بود، حالا لبخند پهنی روی صورتش داشت و چشم هایش 

برق می زد. 
»بچه ها سلام. می آیید کمک؟«

جواد دست های کفی اش را در هوا تکان داد و گفت: »من 
که دستم بنده جناب برنده.«

رهام سطل آشغال به دست، از در وارد شد و با دیدن امیر 
با صدای بلند گفت: »به به! کجایی تو؟ اینا چیه؟ دم دری ها 

رو هم تو آوردی؟«
نیش امیر بازتر شد و سر تکان داد. 

جعبه  دور  و  آمدند  بیرون  آشپزخانه  از  کم کم  همه 
ایستادند. بعضی ها هم لای در را باز کردند تا ببینند بیرون 
در چه خبر است. امیر از در بیرون رفت و گفت: »بیاین حالا 

تعریف می کنم.«
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یک ساعت بعد سه جعبه ی بزرگ و 
یک قفسه ی کتاب که سرهم شده  بود، 
امیر  و  داشت  قرار  حسینیه  گوشه ی 
موقع بیرون آوردن کتاب ها از جعبه ی 

دیگر ماجرا را تعریف کرده  بود.
برای  حسینیه  در  کرده  نذر  گفت 
اگر  و  آماده شود  تلویزیونی  مسابقه ی 
برنده شد، از جایزه  اش برای حسینیه، 

یک کتابخانه پر از کتاب بخرد 
و بعد از دهه ی محرم، روزهای 
کتـاب خــوانی در حـسیـنیه 
داشــته  باشـنـد. »می دونـم 
عجیب و غریب بود نذرم ولی 
دیگه همون موقع این طوری 

گفتم و دیگه نمی شد عوضش کنم.«
بگیری هم جزء  »این که روزه ی سکوت 

برنامه بود؟«
»بله. ریا می شد.« 

همه چشم های شان را ریز کردند و به سقف و دیوارها نگاه 
کردند. بعد جواد طبق معمول حرف دل همه را زد و گفت: 

»حاج آقا قبول باشه. التماس دعا. تو بهشت ببینیمت.«
امیر یکی از جعبه های خالی را به سمت جایی که جواد 
ایستاده  بود پرت کرد و جواد هم جاخالی داد. بعد همه با 
خنده سر کارشان برگشتند. چند دقیقه بعد، بوی اسپند 
جلوی در حسینیه را پر کرده بود. صدای دسته ی جوانان 

کم کم از توی خیابان شنیده می شد که به صاحب روز 
هفتم سلام می دادند. امیر پیاده روی مقابل حسینیه 
را آب و جارو کرده  بود و به آدم های توی دسته و 
خیابان نگاه می کرد. سعی کرده  بود حتماً برای هر 
سن و سلیقه ای کتاب خریده  باشد. به برنامه هایی 
که برای کتابخانه داشت، فکر می کرد و چیزی ته 

دلش می گفت: »اینجا خود بهشته.«
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نمايشنامه در يك پرده اتفاق مي افتد. همه ي اتفاقات در يك كتابخانه مي گذرد 
و تمامي نقش ها را مي توانند خود بچه هايي كه نمايشنامه را مي خوانند بازي 
كنند، حتي نقش بزرگ ترها را. نيازي به تغيير چهره ي جدي يا اسباب خاصي براي 
صحنه ها نيست. كافي است بيننده متوجه تغيير نقش ها و... بشود. نمايشنامه 
براي پسرها نوشته شده اما دخترها هم مي توانند فقط با تغيير نام شخصيت ها 
آن را اجرا كنند. 

بـرای اجــرا

ابراهیم قربان پور
نمایشنامه ای در یک پرده

اشخاص نمایش
کتابدار/ میانسال

میرزا احمد معین/ سالخورده. تعزیه گردان سابق
حامد/ نوجوان
نیما/ نوجوان
سعید/ نوجوان
علي/ نوجوان
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صحنه
کتابخانه شامل پیشخان مقابل کتابدار و چند میز و صندلي. 
یک روز صبح زود در کتابخانه. کتابدار در حال مرتب کردن 

وسایل جلویش است. حامد و نیما وارد مي شوند. 
حامد  سلام.

نيما  صبح به خیر.
كتابدار  تموم شده.

نيما  چي؟
كتابدار  نون دیگه! پخت نداریم. چه خبره اول صبحي؟ 
حامد  تو برو پیداش کن. من براي آقاي رجایي توضیح 

مي دم. 
نیما مي رود. 

كتابدار  خب؟
حامد  خب چي؟ 

كتابدار  توضیح دیگه. مگه نموندي توضیح بدي؟ چه 
خبر شده که این چند روز سر صبح مي آیید کتابخونه؟

حامد  چیزه. یعني ما خودمون هم دل مون مي خواد 
صبح ها بخوابیم ولي مجبوریم. 

كتابدار  مجبورید؟
حامد  آره دیگه. مگه ندیدي اون کِي مي آد این جا؟

كتابدار  کي زود میاد؟
مي آد  صبح  روز  هر  وقته  چند  کي  بابا.  اي  حامد  

این جا؟
كتابدار  آمیرزا احمد...  

میرزا احمد معین وارد کتابخانه مي شود. یک پایش تا 

بالاي زانو در گچ است، عصا دارد و دستي هم که عصا را با 
آن نگرفته به گردنش آویزان است. 

معين  سلام علیکم.
سلام آمیرزا. )به کتابدار( آره دیگه من همون  حامد 
به  برمي دارم. شما هم چیزي  رو  گفتید  که شما  کتابي 

کسي نگید. )با عجله مي رود(. 
كتابدار  عجب!

آقاي  عجب،  شده  علیکم  سلام  جواب  کي  از  معين  
رجایي؟

كتابدار  ببخشید. سلام. مي بیني شون؟
معين  بله! ماشاالله. ماشاالله، سحرخیز. حاضر به یراق. 

سر صبح و کتاب. بارک الله. 
كتابدار  همینش عجب داره آمیرزا. تابستون، اون هم 

این ساعت اینا این جا  چي کار مي کنند؟
معين  چي کارشون داري بابا؟ بدَه صبح میان کتابخونه؟ 

مگه من و تو این جا نیستیم؟
كتابدار  من شغلم اینه آمیرزا. شما هم اگه از موتور 
نیفتاده بودي الآن این جا نبودي. داشتي بساط تعزیه رو 

جور مي کردي. 
معين  دست به دلم نذار بابا. پارسال همین وقت داشتیم با 
محمدآقاي شما، مجلس حرّ رو مشق مي کردیم. چه صدایي 

داشت بابا، چه صدایي. امسال ندیدمش این دور و بر. 
كتابدار  اتفاقاً اون هم پیگیر تعزیه شد تلفني. گفت 
هر موقع آمیرزا امر کنه مي آییم دست بوس. گفتم بعیده 

امسال آمیرزا بتونه از این کارا بکنه. 
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معين  توفیقش رو از من گرفت امام شهید، بابا. وگرنه 
کاري نبود که من توش دربمونم. حتي سال خشکسالي هم 

تعطیل نکرده بودم بساط تعزیه رو. ولي امسال...  
كتابدار  غصه نخور آمیرزا. همه حال شما رو مي بینند. 

کسي توقع نداره. 
معين  من با بقیه چي کار دارم بابا. من دلم مي خواست 

چراغ این تکیه خاموش نشه هیچ سالي. 
حامد بدون صدا نزدیک آمده است. 

حامد  اهوم.
كتابدار  باز  چي شده حامد؟ چیزي مي خواي بپرسي؟

حامد  از شما نه. از آمیرزا. 
معين  من؟

حامد  بله. ببخشید آمیرزا معجر یعني چي؟
كتابدار  معجر؟ چه کتابي برداشتید حامد؟ مگه نگفتم 

قاطي کتاب هاي بزرگ ترها زیاد نپلکید. 
معين  حالا حرص خوردن نداره که بابا. معجر که چیز 
ناجوري نیست. معجر یعني چارقد باباجون. یعني روسري. 

حامد  ممنون. 
حامد مي رود. 

كتابدار  عجب!
معين  عجب نداره دیگه بابا. چي کارش داري بچه رو؟

آمیرزا.  هست  کفش شون  به  ریگي  یه  اینا  كتابدار  
مي دوني دیروز شما که رفتي،  چي اومده بود مي پرسید؟ 
مي گفت »از قفا« یعني چي. وقتي گفتم یهو اشکش دراومد. 
بعد هم رفت. اینا این دو، سه روز یه چیزي شون مي شه. 

وگرنه اینا تا پریروز سوار جاروي مش رحیم مي شدند اداي 
هري پاتر رو درمي آوردند. 
نیما آرام وارد مي شود. 

كتابدار  باز چه لغت سختي مي خواي بپرسي نیما؟ ها؟
نيما  از شما نه...  

كتابدار  بله! از من نه. از آمیرزا. 
نيما  ببخشید آمیرزا، سبط یعني چي؟

كتابدار  سبط؟
کلمه هاش سخته،  این قدر  که  کتابي  باباجون  معين  

واسه شما خوب نیستا. 
نيما  مي دونم. ولي لازمه. 

كتابدار  لازمه؟
سبط  مي شي  تو  مثلًا  بابا.  نوه  یعني  سبط  معين  

حاج غلامعلي بزاز. 
نيما  ممنون. 
نیما مي رود. 

كتابدار  آمیرزا شرط مي بندم یه دردسري پشت این 
سؤال پرسیدن ها هست. این خط، این نشون. 

بابا.  بدبین شدي  بچه ها  این  به  تو هم خیلي  معين  
از تو خیابون ول گشتن که بهتره. حالا گیرم گنده تر از 
قرآن خدا غلط مي شه؟  بخونند.  سن و سال شون کتاب 
اون شاهنامه ي من رو بده ببرم ببینم آخر این کیخسروي 

بیچاره  چي کار مي کنه. 
براتون.  میارم  من  میز،  سر  بفرمایید  شما  كتابدار  

این طوري سخت تونه. 
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معين  دستت درد نکنه بابا. خیر ببیني. 
قبل از این که حرکت کند حامد، نیما و دو پسر 

دیگر با عجله وارد مي شوند. 
معين  چه خبره؟ یه ذره یواش تر. 
حامد  ببخشید آمیرزا. یه سؤال؟

كتابدار  این دفعه دیگه چه لغتیه؟
نيما  نه هیچي. ببخشید آمیرزا مي شه این دو تا رو 

نگاه کني؟
علي  سلام.

سلام. سعيد 
معين  سلام بابا، سلام.  چي شده؟

نيما  خوب قیافه هاشون رو نگاه کنید لطفاً. 
چیزي  آبله مرغوني  یرقاني،  بابا؟  شده  چیزي  معين  

گرفتند؟
حامد  وا! این چه حرفیه آمیرزا؟ 

معين  پس چي؟ فالگیریه؟
حامد  اي بابا. ما اهل این حرفاییم آخه آمیرزا؟ شما یه 

دقیقه اینا رو نگاه کن. 
معين  دیدم باباجون. 

حامد  خب شماها برید )علي و سعید مي روند(. دیدي 
قیافه شون رو آمیرزا؟

معين  آره. چیزي نبود. 
نيما  سعید صورتش رو تازه بخیه کرده. دیدید جاي 

زخم رو؟ 
معين  آره.

نيما  علي هم چشماش همیشه سرخه. 
اشک نداره چشمش زود زود سرخ مي شه. 

معين  خدا شفاش بده. 
نيما  به نظر شما کدوم شون چیزترند؟ 

یعني ناجورترند؟
معين  ناجور؟

نيما  یعني چیز دیگه. آدم  بدتر. کدوم شون 
آدم  بدترند؟ یعني آدم  بد بهتري اند. 

معين  لا اله الا الله! این حرفا یعني  چي باباجون؟ حالت 
خوبه؟

نرسوند.  درست  رو  منظورش  نیما  ببخشید،  حامد  
منظورش اینه که اینا کدوم شون شمرتره؟

معين  شمرتر؟
حامد  چیزه یعني. یعني کدوم شون بیشتر ممکنه شمر 

باشه تا اون یکي؟
معين  بابا شماها دیشب کم خوابیدید فکر کنم. 

نيما  بیا بریم. سوتي دادي. 
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نیما و حامد مي روند. 
معين  )به کتابدار( تو فهمیدي اینا چشونه باباجون؟ من 

نگران شون شدم. 
كتابدار  نه اتفاقاً من تازه خیالم راحت شد. 

معين  راحت شد؟
كتابدار  الان مي گم بهت آمیرزا. فقط این که اگه چند 

نفر پیدا بشن پایه ي کار، مي توني واستي بالا 
سرشون تعزیه ي امسال رو راه بندازي؟

معين  معلومه بابا. من از خدامه. 
كتابدار  نفهمیدي اینا چشون بود؟

نه.  معين  
كتابدار  نیما! حامد! یه لحظه بیایید این جا. 

کتاب رو هم بیارید!
حامد و نیما پیش مي آیند. 

كتابدار  کتاب رو بگیرید بالاتر. 
حامد  کدوم کتاب؟

كتابدار  هموني که دستته. بگیرش بالا. 
نيما  چیزه. 

كتابدار  حدسم درست بود ؛ نه؟
معين  به من هم مي گین چه خبره؟

كتابدار  آمیرزا معرفي مي کنم. نسخه خون هاي 
تعزیه ي امسال جلوت ایستادند. متن شون رو هم 

حفظ کردند. 
معين  واقعا؟ً

كتابدار  بخونید بچه ها. 

حامد و نیما روبه روي هم مي ایستند و خواندن بخشي از 
تعزیه ي حر بن یزید ریاحي را شروع مي کنند:

از  بکن   // پیمبر  سبط  است  حسین  حر  ایا  حامد  
حریمش زماني کناره

بر جان  افتاده  // که  بر کودکان و صغیران  بکن رحم 
طفلان شراره

نيما  ایا حر سکینه ز خوف تو پر زد // به 
این بي کسانم نما یک نظاره

نباشد   // زینب  آه  از  تو  کن  حذر  حر  ایا 
برایش دگر راه چاره
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سرزمین ها و افسانه ها

پانزدهم  از  از قرن های قبل  تو در يکی  اگر 
ميلادی زندگی می كردی، مثلاً قرن سيزدهم يا 
هشتم يا حتی دوم ميلادی و شغلت هم تجارت 
بود، آن هم توی آسيای ميانه، حتماً گذرت به 
جاده ی ابريشم می افتاد و می رسيدی به يك جای مهم 
از اين جاده به اسم افغانستان. اووه! اين همه قرن؟ اين 
كه چيزی نيست. تاريخدان ها می گويند ردپای انسان ها از پنجاه 
هزار سال پيش روی خاک اين سرزمين مانده است. يعنی از 
همان موقع، افغانستان از نظر جغرافيايی و تاريخی و فرهنگی 
و سياسی مهم بوده است. آن قدر مهم كه هنوز كه هنوز است 
بعضی ها به خاطرش توپ و تانك علم می كنند و جنگ به پا. اما 
افغانستان غير از سياست و جنگ، روی ديگری هم دارد. روی 
خوش شعر و ادب و فرهنگ. آن هم شيرين تر از قند سمرقند. 
با مردمانی خوب از اقوام افغان، تاجيك، هزاره، پشتون، ازبك، 
بلوچ و تركمن. مردمی برادر و هم خون با مردم ايران كه يك 
ميراث فرهنگی مشترک دارند. در اين جلد از هدهد سراغ 
نويسندگان خوب افغانستان رفته ايم تا شما همراه داستان های 
قشنگ شان سفر كنيد به جاده ی ابريشم، به كابل، به سمرقند، 
هم زبان  نوجوانان  با  تا همدل شويد  خوارزم.  به  و  بخارا  به 

افغانستان. 

ازقند سمرقند 
تا راه ابریشم

معصومه یزدانی



 غلام حیدر یگانه

تصویرگر: هانیه احمدی

سرزمین ها و افسانه ها

غلام حيدر يگانه، سال 1332 در ولايت غور افغانستان به 
دنيا آمد. دوره ی ابتدايی و دبيرستان را در افغانستان گذراند 

و بعد مهاجر شد. مهاجری از ديار افغانستان به بلغارستان. 
او در دانشگاه صوفيه ی بلغارستان، ادبيات بلغاری خواند و 
حالا در همان دانشگاه، ادبيات فارسی تدريس می كند. از 

علاقه مندی های هميشگی او سرودن شعر و نوشتن داستان 
براي كودكان و نوجوانان است. اين داستان هم يکی از آثار 

اوست.

در دامنه ی کوهی، دو باغ بود، یکي زرد بود و دیگری 
سبز. در باغِ سبز یک آشیانه ی مورچه بود و در باغِ زرد 
هم. باغ سبز پر از سبزه و گل بود. در باغ سبز چِرْچِرَکی 
زندگی مي کرد. چرچرک خوشحال بود. از سبزه ها و 
گل هـا خوشش مي آمد و بـراي همـه ی سبـزه هـا و 

گل هــاي باغِ سبـز آواز مي خواند.
مورچه هاي باغِ سبز نزدیک چرچرک آشیانه داشتند. 
همه ی آن ها مشغول کار و در جست وجوی غذا بودند 
مورچه هاي  نمی آمد.  بدِشان  چرچرک  صداي  از  و 
کوچک تر در باغ سبز، بیشتر بازی و تفریح مي کردند، و 

بیشتر از آواز چرچرک لذت می بردند.
مي شنیدند،  را  چرچرک  صداي  که  سبزه ها 
سرهاي شان را بالا مي کردند، نسیمی آرام آن ها را تکان 

(1)
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مي داد و آن ها بلندتر قد مي کشیدند.
را  چرچرک  صداي  نوشکفته  غنچه هـای 
باز  مي شنیدند و چشـم هاي کوچک شـان را 
مي کردند تا او را ببینند. وقتي که مي دیدندش از 
شادماني مي خندیدند و به دوستان شان نشانش می دادند. برگ هاي 

آن ها زودتر رشد مي کرد و گل هاي باغ هم بیشتر مي شدند.
هر روز که چرچرک شعر مي خواند، سبزه ها تازه تر مي شدند 
و گیاهان گل مي کردند و گل ها دانه مي شدند. وقتی نسیم 
با شادمانی می وزید، مورچه هاي باغ سبز به طرف گیاهان 
می رفتند و دانه های ریخته شده را جمع و ذخیره مي کردند.

قد  کندي  و  به سختی  زرد  باغِ  سبزه هاي  آن طرف،  در 
مي کردند.  گل  دیردیر  خیلي  نیز  غنچه ها  می کشیدند. 
گل ها هم خیلی زود پژمرده مي شدند و نمی توانستند دانه 
مي کردند،  کار  بیشتر  هرچه  زرد،  باغ  مورچه هاي  بدهند. 
دلیل  همین  به  می کردند.  پیدا  خوردني  دانه های  کمتر 
تمام مورچه هاي باغ زرد لاغر و بی حال بودند. مورچه هاي 
کوچک تر هم در باغ زرد جایی برای بازی و تفریح نداشتند. 

بسیاري از آن ها از پادرد و کمردرد شکایت مي کردند.
کم کم بهار زیبا و پرگل وسبزه گذشت. تابستان هم گذشت. 
گل ها و بوته ها و چرچرک و مورچه هاي باغ سبز همه خوشحال 
بودند. هوا سرد شده بود. ناگهان روزی ابرها آمدند و با خود 

برف آوردند. باغ پر از دانه های برف شد و زمستان رسید.
در  نمی آمدند،  بیرون  دیگر  سبز  باغ  مورچه هاي 
می کردند  استراحت  خود  آشیانه ی 
و از غذاي ذخیره شده ی خود 

مي خوردند. روزی که همه ی مورچه ها دور هم نشسته بودند، 
مورچه ی پیری به یاد همسایه ی قدیمی خود، آقاچرچرک 
افتاد. او از مورچه های جوان خواهش کرد کمي دانه های 
خوردني برای چرچرک ببرند. مورچه هاي جوان باغ سبز 
همه یک صدا با غرور خندیدند و گفتند: »آقاچرچرک وقتش 
را به آوازخواني گذرانده، کار که نکرده است. سزایش همین 

است که در زمستان گرسنه بماند.«
چرچرک از درز دیوار به بیرون نگاه کرد. در باغ یک زانو 
برف باریده بود. یک بوته ی سبزی هم در هیچ جاي باغ دیده 
نمی شد. احساس تنهایی کرد و دلش تنگ شد، اما هیچ 
آوازي نخواند. چشم هایش را که بست، دلش سستی کرد)2( 
و فهمید که گرسنه شده، اما هیچ ذخیره ي خوردنی نداشت. 
چرچرک به جایش برگشت. کمي درباره ی زمستان فکر کرد. 
به یادش آمد که پس از زمستان باز هم بهار مي آید. کمي 
خوش شد)3(. احساس گرسنگي اش کمتر شد. تصمیم گرفت 

براي سبزه ها و گل هاي بهار آینده سرودهاي نو بسازد.
بعد از مدتي، چرچرک توانسته بود چندین سرود تازه 
براي سبزه ها و گل هاي سال نو بسازد. او آن قدر مشغول 
کار خود شده بود که از خوشحالي، گرسنگي را فراموش 

کرده بود.
چرچرک آن چنان در فکر ساختن ترانه ی نو شده بود که 
حتی نفهمیده بود روزهای پایانی زمستان رسیده. بهار شروع 
می شد، اما او مشغول تمرین آوازهاي تازه اش بود و خیال 
مي کرد هنوز باغ پر از برف است. روزی از جایش برخاست، آمد 
به بیرون نگاه کرد، دید که هوا گرم است و همه جا سبزه ها سر 
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زده اند. چرچرک با شتاب از درز دیوار بیرون برآمد. خیلی لاغر 
شده بود، ولي احساس کرد که در راه رفتن خیلي چالاک تر 

شده است. با شادمانی بسیار به سوي باغ زرد رفت.
هوا گرم و گرم تر می شد. چرچرک هم سرحال تر شده بود 
و شروع به آواز خواندن کرد. این بار مورچه هاي باغ زرد از 
صداي چرچرک خوش شدند و از آشیانه شان بیرون آمدند. 
مورچه هاي کوچک تر در باغ زرد شروع کردند به دویدن و 
بازی کردن، آن ها بیشتر تفریح مي کردند و از آواز چرچرک 
لذت می بردند. دیگر کمردرد نداشتند و برای کار کردن قوی تر 
شده بودند. سبـزه هــاي باغ زرد که صـداي چـرچـرک را 
مي شنیدند، سرهاي کوچک خود را بالا مي کردند، نسیم 

آن ها را تکان مي داد و آن ها بلندتر مي شدند.
چرچرک آوازهاي تازه اش را مي خواند و سبزه هاي باغ زرد 
آواز خواندن  باغ زرد که  زودتر قد مي کشیدند. غنچه هاي 
چرچرک را مي شنیدند، چشم های کوچک شان را باز مي کردند 
تا او را ببینند. وقتي که مي دیدندش از شادماني مي خندیدند 
و برگ هاي شان زودتر رشد مي کرد و گل ها در باغ زرد بیشتر 
مي شدند. چرچرک همچنان آوازهاي تازه اش را مي خواند. 
سبزه ها زودتر قد مي کشیدند. گیاهان زودتر مي رسیدند و گل 
مي کردند و بیشتر دانه مي دادند. مورچه هاي باغ زرد هم دانه ها 

را جمع و ذخیره مي کردند. 
اما گیـاهان باغ سبـز بسیار به کنـدي کلان مـي شدند)4(. 
غنچه هـا خیلـي دیـر گل مي کردند. گل ها می پژمردند و 
نمی توانستند دانه بدهند. مورچه هـاي باغ سبـز بسـیار کار 
مي کـردند ، امـا نمی توانستند خوردني زیـادي پیدا کنند. 

همه لاغر و بی حال بودند. دیگر مورچه هاي 
تفریح  و  بازی  سبز  باغ  در  هم  کوچک تر 
نمی کردند. خوشحال نبودند و پادرد و کمردرد 

گرفته بودند.
گذشت.  هم  تابستان  گذشت.  سبزه  و  پرگل  بهار 

همه  زرد  باغ  مورچه هاي  و  چرچرک  و  بوته ها  و  گل ها 
خوشحال بودند. هوا سرد شده بود. ناگهان ابرها آمدند و برف 

بارید و زمستان شروع شد.

مورچه هاي باغ سبز ذخیره ی کافي نداشتند. چرچرک 
مقدار  که  دید  بار  این  اما  رفت،  باغ  دیوار  درز  به  هم  باز 
زیادي خوردني آنجا جمع شده است. فهمید که این کار 
از  با خوشحالي  کرده اند. چرچرک  زرد  باغ  مورچه هاي  را 

مورچه ها تشکر کرد.
در باغ یک زانو برف افتاده بود. از تنهایی دل چرچرک 
تنگ شد. هیچ آوازي نخواند. از دور چشمش به باغ سبز 
او  با  پارسال  افتاد که  باغ سبز  یاد مورچه هاي  به  و  افتاد 
همسایه بودند. او فهمید که مورچه هاي باغ سبز امسال به 
اندازه ی کافي خوراکي ندارند. چرچرک تصمیم گرفت که 
برای سال نو آوازهای دوستی و مهربانی بسازد و هم در باغ 
سبز بخواند و هم در باغ زرد تا در زمستان هیچ مورچه ای 

غمگین نباشد.

1( جیرجیرک
2( بی حال شد.

3( خوشحال شد.
4( بزرگ می شدند.
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محمدسرور رجایی

سرزمین ها و افسانه ها

محمد سرور رجايي سال 1347 در شهر كابل به دنيا آمد. در افغانستان درس خواند و از همان موقع 
فعاليت های ادبی و فرهنگی داشت. در سال 1373 به ايران مهاجرت كرد و اين بار فعاليت های 
فرهنگی و ادبی اش را جدی تر و حرفه ای دنبال و در سال 1382 خانه ی ادبيات افغانستان را تأسيس 
كرد. او در كنار تأليف آثار خوبی مانند »گل های باغ كابل« و »كاغذپران رنگه ی من«، توجهی ويژه به 
انتشار نشريات كودک و نوجوان دارد. نشرياتی مانند »طراوت«، »فرخار« و »مجله باغ« كه در حال 
انتشار برای كودكان و نوجوانان افغانستان است. يکی از آثار محمد سرور رجايی »از دشت ليلی تا 
جزيره ی مجنون« نام دارد. »از دشت ليلی تا جزيره ی مجنون«، روايت خاطرات رزمندگان افغانستانی 

دفاع مقدس است. خاطراتی از برادری در لحظات سخت دو ملت.

مردمان  است.  تاریخی  و  قدیمی  بسیار  شهری  کابل 
شهر  این  گذشته های  از  بسیاری  افسانه های  کابل  شهر 
قصه می کنند. از روزگاران دور، کوه های »شیردروازه« و 
»آسِه مایی«، مثل دو برادر در کنار هم، برای دفاع از شهر 
ایستاده اند. همچنین رودخانه ی کوچکی در دامنه ی این 
و  کرده  برابر  دو  را  کابل  زیبایی  که  است  جاری  کوه ها 
شادابی و سرسبزی را به مردمان این شهر هدیه می دهد. 
مردمان صمیمی از روزگاران دور در دامنه های این کوه ها 
شما  برای  امروز  می کنند.  زندگی  مهربانی  و  دوستی  با 
عزیزان یکی از افسانه های قدیمی شهر کابل را می نویسم؛ 
برای  و  بودند  نامزد  هم  با  که  کابلی  جوان  دو  افسانه ی 

زندگی شان  برای  و  می شدند  آماده  عروسی شان  جشن 
ظالم  پادشاهی  زمان  در  آن ها  داشتند.  شیرین  رؤیاهای 
پادشاه  می کردند.  زندگی  زنبورک شاه  نام  به  ستمگر  و 
را دشمن می دانست  خودخواهی که همیشه مردم خود 
و ظلم می کرد و همیشه به دنبال خوش گذرانی و عیاشی 
خود بود. زنبورک شاه روزی همه ی وزیران و فرماندهان 
جنگی خود را به قصر دعوت کرد و وقتی همه ی وزیران و 
فرماندهان جنگ جمع شدند، با صدای بلند گفت: »امروز 
شما را دعوت کرده ام تا فرمان کار مهمی را بدهم. خوب 
است که این کار مهم هرچه زودتر شروع شود و به پایان 
برسد.« وزیران و فرماندهان، هرکدام به طرف هم سَیل 
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کردند)1( و در سکوت منتظر ادامه ی سخنان پادشاه ماندند. 
یکی از وزرا در حالی که می خواست خودش را آرام نشان 
خدمتگذاران  ما  بفرمایید،  »اعلی حضرت!  پرسید:  بدهد، 
او  گفته ی  تکان  دادن سر  با  هم  دیگران  شما هستیم.« 
را تأیید کردند. زنبورک شاه، با گفتن »می دانم، می دانم« 
ادامه داد و گفت: »ما سرزمین خود را دوست داریم. برای 
اینکه از هجوم دشمنان و مخالفان خود در امان باشیم و 

با خاطری آسوده زندگی کنیم و از پادشاهی 

خود لذت ببریم، باید بر بالای کوه شیردروازه دیوار بلندی 
بسازیم تا دشمنان نتوانند حمله کنند. هرچه زودتر این 
دیوار ساخته شود، به نفع پادشاهی ماست. البته به نفع 

شما هم هست. بروید کار را شروع کنید«
باغ  در  فرماندهان  و  وزیران  همه ی  روز  آن  فردای   
کلانی جمع شدند تا درباره ی ساخت دیوار بلند بر 
بالای کوه شیردروازه تصمیم  بگیرند. آن ها 
برای  و  زدند  گپ  هم  با  ساعت ها 
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و  گرفتند  تصمیم  زنبورک شاه  به  بیشتر  خوش خدمتی 
گفتند: »باید هرچه زودتر دیوار را بسازیم و برای اینکه 
جوانان  و  مردان  تمام  شود،  تمام  زود  دیوار  ساخت  کار 

شهر را به زور و جبر به کار می کشیم.«
آن ها جارچی ها را به شهر فرستادند تا این خبر را به 
گوش مردان و جوانان شهر برسانند. جارچی ها به شهر 
رفتند و جار زدند: »زنبورک شاه، شاه قدرتمند کابل زمین 
می خواهد دیوار بلندی بر بالای کوه شیردروازه بسازد. 

تمام مردان و جوانان شهر مجبورند که در ساخت 
آن شرکت کنند.« جارچی ها چند روز به شهر 
می رفتند و جار می زدند، اما هیچ کسی از مردان 
و جوانان کابل حاضر نمی شدند که کار اجباری 

کنند. وزیران و فرماندهان وقتی فهمیدند 
که کسی به خوشی خود نمی آید، باز 
هم در همان باغ کلان)2( جمع شدند 
و با خشونت از زور و شلاق گپ زدند 

و تصمیمی بی رحمانه گرفتند. آن ها 
این بار سربازان را به شهر فرستادند و 

تمام مردان و جوانان شهر را با تهدید و زور 
دستگیر کردند و همه را به کار ساخت 
دیوار فرستادند. افراد ظالم و بی رحمی 
عملکرد  ناظر  که  دادند  وظیفه  هم  را 
استراحت  لحظه ای  تا  باشند  کارگران 

نکنند. چنین شد که هزاران مرد جوان با زور 
مشغول ساخت دیوار کوه شیردروازه شدند. جمعی 

سنگ می آوردند و جمعی خِشت. جمعی آب می آوردند و 
جمعی گِل. کارگران لحظه ای آرام وقرار نداشتند. هر کِی 
اندکی سستی می کردند با شلاق ناظران بی رحم روبه رو 
می شدند. کارگران مجبور بودند بدون استراحت و با تمام 
توان کار کنند تا شلاق نخورند. کار ساخت دیوار شبانه روز 
ادامه داشت و هرگاه یکی از مردان جوان از شدت ماندگی 
و کار طاقت فرسا در رساندن خِشت و سنگ و گِل اندک 
کوتاهی و تنبلی می کرد، ناظران بی رحم زنبورک شاه، 
او را به جای خِشت و سنگ و گِل، زنده لای 
دیوار می گذاشتند و اطرافش را خشت و 
گِل می گرفتند تا معطلی در ساخت دیوار 
پیش نیاید. دیوار، چون اژدهایی ترسناک، 
هر روز بر صخره های کوه شیردروازه پیش تر 
می خزید و بالاتر می رفت، و هر روز ده ها تن 
از مردان جوان شهر کابل را می بلعید و 

چاق تر می شد. 
و  مانده  کارگر  هزاران  میان  در 
اجباری،  ناتمام  کارهای  از  ناامید 
جوانی قامت بلند و امیدوار بود؛ جوانی 
که هر روز کار را با رؤیای شیرین زندگی 
با نامزدش آغاز می کرد و با شوق دیدن 
هر  می رساند.  پایان  به  نامزدش  لبخند 
تا  خروس خوان  صبح  از  عاشقانه  روز 
پیدا شدن ستاره های آسمان کار می کرد. نه 
از کار می ترسید و نه از شلاق وحشیانه ی ناظران 
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ظالم زنبورک شاه. نه از گرمی آفتاب تابستان شکایت داشت 
و نه از برف باد زمستان، و نهایت آرزویش دیدار یارش بود. 
با خیال روزهای گذشته آرزو می کرد که کاش این کار 
اجباری زودتر به پایان برسد تا بتواند باز هم آزادانه بر لب 
جوی آب روستای زادگاهش قدم بزند و یک بار دیگر قامت 
رعنای نامزد جوانش را از دور ببیند که با کوزه ای پر از آب بر 
شانه اش به سوی خانه اش می رود. هفته ها و ماه ها یکی یکی 
می آمدند و می رفتند. حرکت زمان یادش رفته بود. روزبه روز 
زمان جشن عروسی اش که از ماه ها پیش با نامزدش قرارش 
را گذاشته بود از راه می رسید، اما او تاریخ را نمی دانست و 
فقط با یاد نامزدش خوش بود. با خودش می گفت: »دیر یا 
زود ساخت این دیوار تمام می شود، من هم برمی گردم و با 
نامزدم عروسی می کنم.« یک روز پیرمردی که به بهانه ی 
آب دادن به او نزدیک شده بود، پرسید: »چرا با خودت 
گپ می زنی؟ مگر عاشق شده ای؟« سپس آهسته به اطراف 
زنبورک شاه  ناظران بی رحم  خود سَیل کرد و وقتی دید 
نامزدت  خانواده ی  طرف  از  من  »جوان،  گفت:  نیستند، 

آمده ام. برای تو پیغامی دارم. اگر بر سر قراری 
و جشن  نیایی  گذاشته ای  که 
عروسی را برگزار نکنی، شاید 
هیچ وقت نامزدت را نبینی.« 
جوان تازه یادش  آمد که چه 

خود  با  است.  گذاشته  قراری 
می گیرم  رخصتی  »فردا  گفت: 
نامزدم  خانواده ی  دیدار  به  و 

می روم. با آن ها گپ می زنم تا منتظرم باشند.« سپس برای 
رخصتی گرفتن، پیش هر ناظری رفت و التماس کرد فقط 
یک روز رخصتی برایش بدهند، اما همه ی ناظران با شلاق 
جوابش را دادند. چند روز بعد پیرمرد دوباره آمد، اما این بار 
بدون آنکه حرفی بزند، نامه ای از نامزدش را به او داد و رفت. 
جوان با هزاران امید و آرزو نامه را باز کرد تا بخواند. احساس 
کرد که دیگر از شلاق ناظران زنبورک شاه نمی ترسد، از 
هیچ کسی نمی ترسد،  خواند: »من خوش ندارم که با مرد 
با ظالمان  از آدم هایی که  ازدواج کنم.  ترسویی چون تو 
همکاری می کنند  بیزار هستم. از مردی که از ستمگران 
حرف شنوی می کند و جرئت مخالف ندارد بیزار هستم. 
حالا تو هم که توان عصیانگری نداری، در برابر ستمگران 
سکوت کرده ای، منتظر من نباش. من منتظر مردی هستم 
که در برابر زورگویان ایستاد شود)3(.« دختر جوان که از 
می خواست  داشت،  خبر  خود  به  نامزدش  علاقه ی 
با نوشتن این نامه او را وادار به قیام کند. او 
مدت ها بود که نقشه ی آزادی مردمش 
و  زنبورک شاه  دست  از 
اطرافیانش را طراحی کرده 
عملی  برای  روزی  بود. 
به   نقشه اش  ساختن 
کوه رفت تا به کارگران 
بپیوندد. به ناظری شلاق 
به دست گفت: »برادرم مریض بود، نتوانست بیاید. تا 
مریضی اش خوب شود، من به جای برادرم آمده ام کار 
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کنم.« سپس با این بهانه مشغول کار شد. او با دلیری بسیار 
مثل کارگران دیگر گاهی خشت به دست اسُتا)4( می داد و 
گاهی سنگ. گاهی گِل می برد و گاهی آب، گاهی هم بین 
کارگران نگاه می کرد تا شاید نامزدش را ببیند و قوت قلب 
بیشتری بگیرد. هر روز بیشتر از دیروز و با علاقه ی زیاد 
کار می کرد و ناظران و کارگران را حیران کار خود می کرد. 
طبل  که  بود  نقشه اش  مرور  مشغول  ذهنش  در  روزی 
شاهی پشت سر هم به صدا در آمد. این صدا نشانه ی ورود 
زنبورک شاه برای بازدید پیشرفت کار دیوار کوه شیردروازه 
بود. دختر جوان برای آخرین بار نقشه اش را مرور کرد و 
منتظر رسیدن زنبورک شاه ماند. ناظران شلاق به دست با 
بی ر حمی بیشتر به خیزخیزک)5( افتادند و هرکدام بالا و 
پایین می دویدند. زنبورک شاه قدم به قدم به دیوار نزدیک 
 شد. آن قدر نزدیک که ناگهان چشمش به صورت زیبای 
دختر افتاد و محو زیبایی خیره  کننده اش شد. دختر جوان 
برای اجرای نقشه اش با چالاکی چادرش را پیش تر کشید و 
از زنبورک شاه رو گرفت و مشغول کارش شد. زنبورک شاه 
خنده  با  ولی  آمد،  خشم  به  جوان  دختر  بی اعتنایی  از 
پرسید: »ای دختر جوان! در کنار مردان کار می کنی و 
رو نمی پوشانی، چرا از من رو گرفتی و آفتاب رخسارت را 

پشت ابر چادرت برُدی؟« دختر با دلیری بیشتر گفت: »من 
از تو رو گرفتم، چون تو را مرد دیدم. این هایی که در اطراف 
من می بینی، مرد نیستند. این ها اگر مرد می بودند، این همه 
ستم و بیداد تو را به جان نمی خریدند و از شاه ظالمی چون 
تو اطاعت نمی کردند.« سپس با جسارتی بیشتر سنگی 
برداشت و با خشم بسیار به طرف زنبورک شاه پرتاب کرد. 
سنگ به صورت زنبورک شاه خورد و او را نقش بر زمین 
کرد. کارگران با شنیدن حرف دختر جوان غیرتی شدند و 
ناگهان فریاد عصیانگری سر دادند. نامزد دختر جوان هم با 
سنگ دیگری ظالم ترین ناظر شلاق به دست را بر زمین زد. 
همه ی کارگران کار را رها و قیام کردند. آن ها طرف داران 
زنبورک شاه را دستگیر کردند. آن روز، روز قرار ازدواج آن 
دو جوان کابلی بود. همه ی کارگران و مردم شهر به خاطر 

آزادی و جشن عروسی چندین شبانه روز شادی کردند.
* آن دیوار عظیم و اژدهامانند هنوز هم بر بالای کوه 

شیردروازه ی کابل خوابیده است و خودنمایی می کند.
)1( نگاه کردن.

)2( بزرگ.
)3( بایستند.

)4( استاد.
)5( بدو بدو.

تهران  در   1371 سال  متولد  حسينی،  مهديه 
است. از همان بچگی دست به كشيدنش خوب 
بود و دانشگاه هم كه رفت همان را دنبال كرد. 
او با مجله ی كودكان و نوجوانان افغانستان »باغ« 
همکاری دارد و هر چند وقت يك بار هم كلاس 

آموزشی برای بچه هايی كه مثل خودش دست 
تصوير  می كند.  برگزار  دارند  بوم  و  قلم مو  به 
داستان »اژدهای كابل« و شعر »هر كتاب يك 
پرنده است« هم هديه مهديه حسينی است به 

مخاطبان هدهد.
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هر کتاب یک پرنده است

حسن نوروزی

هر كتاب یک پرنده است
یک پرنده ی بدون بال
قصه های تازه اش تو را
می برد به قصری از خيال

واژه های او زلال چون
قلب مهربان سِاده اش
در سکوت حرف می زند
با تو با زبان ساده اش

در شبی كه بی ستاره است
چون چراغ در كنار توست
هرگز او نمی رود به خواب
هر زمان در اختيار توست

هر كه با كتاب دوست شد
جان او هميشه روشن است
مثل یک درخت در بهار
لحظه لحظه در شکفتن است

حسن نوروزی در ولايت ميدان افغانستان به 
و  كرد  مهاجرت  ايران  به  كودكی  در  آمد.  دنيا 
و  موقع هم شعر  همان  از  ساكن مشهد شد. 

شاعری را شروع كرد. 
مجموعه  سرودن  كنار  در  نوروزی  حسن 

دغدغه ی  گل ها«،  »شهر  مثل  شعرهايی 
را  ايران  مقيم  افغانستانی  كودكان  آموزش 
دارد و سال ها مديريت مدرسه ی خودگردانی 
به اسم بشارت در مشهد را به عهده داشته 

است.
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سرزمین ها و افسانه ها

در کابل زندگي مي کردیم. کتاب هاي زیادي در 
خانه داشتیم. موضوع بیشتر آن ها تاریخ و ادبیات بود. 
از ده سالگي بدون کمک دیگران مي توانستم کتاب 
بخوانم. روزي از خانه بیرون شدم، پسر همسایه ي 
ما که نامش کاظم بود به طرفم دوید و با شادماني 
گفت: »سرور! عجب کتابي پیدا کردم، پر از قصه 
و شعر است. صبر کن تا برایت نشان بدهم« کتاب 

نازکي را به دستم داد که چند صفحه ي اولش پاره شده بود. 
همین که کتاب را گرفتم، به پشت کتاب نگاه کردم و دیدم 
چند صفحه از پایان کتاب هم نیست. کاظم وقتي دید هي 
ورق مي زنم، کتاب را از دستم گرفت و گفت: »زیاد ورق نزن 
پاره مي شود« و راهي خانه اش شد. هنوز 
به دروازه ي حیاط خانه شان نرسیده 
تا  بده  قرض  را  »کتاب  گفتم:  بود، 
فردا مي خوانم و بر مي گردانم«. تمام 
سرش بالا گرفت و گفت: »نه«. باز هم 
صدا کردم، راستي نام کتاب 
چیست؟ بدون آن که پشت 

 سرش را نگاه کند، جیغ زد »نجماي شیرازي«. 
به خانه رفتم، از مادر خدابیامرزم پرسیدم، کتاب 

نجماي شیرازي داریم؟ نداشتیم. 
 بعد از آن هر روز کاظم را که در کوچه مي دیدم، 
کتاب »نجماي شیرازي« را طلب مي کردم تا بخوانم. 
هر بار هم مي گفت: »هنوز خلاصش نکردم)1(«. 
روزي دست فروشي را دیدم که در سایه ي دیوار 
مسجد قدیمي کابل، »مسجد پل خِشتي« وسایلش را چینده 
است. در بین وسایل او چند تا کتاب هم بود. روي جلد کتابي، 
نوشته بود »نجماي شیرازي«. با هیجان پرسیدم »کاکا، کتاب 
نجماي شیرازي چند است؟« گفت: »پنج افغاني«. همه ي 
پولم را دادم و کتاب نجماي شیرازي را خریدم. از همان جا 
شروع کردم به خواندن کتاب. عصر همان روز به خانه ي رفیقم 
کاظم رفتم و کتاب نجماي شیرازي را نشانش دادم و گفتم 
خریده ام. بعد از آن کاظم بود که هر بار مرا مي دید، کتابم را 

طلب مي کرد. چون کامل بود... 

)1( تمامش نکردم.

محمدسرور رجایي

اولین کتابی که خریدم
گشت وگذار در کوچه های کابل
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قفسه ي  كنار  نشسته اي  اگر 
و  اتاقت  كوچك  كتابخانه ي 

كش بياي  روزهاي  از  و  مي كشي  خميازه 
كسالت بار ناله مي كني و ترجيع بند »حوصله ام 

سررفته، حوصله ام سررفته« مي خواني بلکه كسي 
به فريادت برسد اين بخش را بخوان. تندتند هم 
بخوان. شايد، شايد كه نه، حتماً تويش چيزي پيدا 
مي كني كه خميازه از سر خودت و كتابخانه ات بپراند 
و براي چند روز هم كه شده فکر حوصله ي سررفته 
را از يادت ببرد. اصلاً شايد اين ها را كه خواندي، 
يادت بيفتد  اي دل غافل، قفسه اي بزرگ تر با كلي 
كتاب، نشسته توي كتابخانه اي كه عضوش هستي. 
دسترسي بهش هم نه جيب پر از پول مي خواهد 
نه سفر قندهار، فقط بايد كارتت را بگيري دستت 
و پايت را بکني توي كفشت و به كتابخانه ي كوچکت 
بگويي جمع وجور كن كه مهمان چند روزه داريم. 

همين!

جمع وجور کن صددانـه یاقوت
که مهمان داریم



قفسه ی مهر

نویسنده:سعیدروحافزا
ناشر:دفترنشرفرهنگاسلامی

زندگيهممثلمهمانياست.بعضيهاسروقت
ميآیندوزندگيشانازاولینلحظهيتولدشان
كه مهماني از كمي بعضيها ميشود. شروع
گذشتميرسندوزندگيواقعيشانازلحظهاي
خاصیااتفاقيویژهشروعميشودوبعضيها،بعضيهايخیلي
كمهمهستندكهمهمانيبهافتخارشانبرپاشده.اینآدمهاي
خیليخیليكم،كسانياندكهخیليقبلترازرسیدنشان،برايشان
افتاده حاضران جان به آمدنشان اشتیاق شده، دیده تدارك
وچشمهامنتظرازدرآمدنشانهستند.یكيازاینآدمهاي
خیليخیليكم،امامعلي)ع(است.كتاب»پیوندماهوخورشید«
دربارهيزندگيایشاناست.زندگيايكهازسيسالپیشازتولد

ایشانشروعميشود؛یعنياززمان
چون محمد)ص(. حضرت ولادت
وحضرت بینحضرتمحمد)ص(
علي)ع(پیونديآسمانيوجوددارد.
پیونديمثلپیوندماهوخورشید.در
اینكتابروایتهايمادرانهيفاطمه
علي)ع(، حضرت مادر اسد، بنت
ازسيسالقبلازتولدفرزندشتا
لحظهيدنیاآمدنوروزهايخوش

كودكياشراميخواني.

نویسنده:ابراهیمحسنبیگی
تصویرگر:منوچهردرفشه
ناشر:انتشاراتمدرسه

ساكت نميشود باشد، میان در كه پايحق
نشستوتماشاچيبود.نميشودشانهبالاانداخت
وكناركشید.نميشودپشتكردورفت،مخصوصاً
اگرحقباكسيباشدكههمبرادراستهمامام
همدوستهمخودخودحق.آنوقتدلیكجور

كار به باهمدست وفاداري و یاري و برادري و دیگرميلرزد
ميشوند.وچهكسيقصهيبرادريووفاداريحضرتابوالفضل)ع(
وامامحسین)ع(رانشنیده؟برادريووفاداريايكهقشنگترین
تصاویررشادتوشجاعتراخلقكردهوكتاب»دودستچوندو

بال«ميخواهدآنهاراازجنبهيدیگرينشانتبدهد.

قفسه ای برای بهترین چيز این دنيا. برای خدا و برای مردان خدا. برای اتفاق های خدایی این دنيا

دو دست چون دو بالپیوند ماه و خورشید
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صد دانشمند ایران و اسلام

زبان درازي زباله ها

نویسنده:حسنسالاري
تصویرگر:بهنامخیامي

ناشر:محرابقلم
دانشمند تا چند ميشناسي؟ ایراني دانشمند تا چند
كار چه بودهاند؟ شكلي چه بداني ميخواهی غیرایراني؟
ميكردهاند؟تويچهاوضاعواحواليزگهوارهتاگوردنبال
اینكتاببزن. به بله؟پسحتماًسري دانشرفتهاند؟
و رازي زكریاي از غیر اینكه اولیش دارد: تاخوبي چند
ابنسینا،اسمكليدانشمنددیگرتویشهستكهكمتر

دربارهشان چیزي ميتواني جایي
خیلي كتاب اینكه دومیش بخواني.
نوبت به آسیاب ضربالمثل به
تولد تاریخ ترتیب به و دارد اعتقاد
تنظیم دانشمندها زندگي دورهي و
شده.سومیشهماینكهآخركتاب،
گاهشمارتاریخدانشاسلاميراآورده

موقع اینكه هم چهارمش شمارهي خوبتر همه از و
تحقیقهايمدرسهبهدادآدمميرسد.

شاعر:حسینتولایي
ناشر:نردبان

فكركنیكروزازكناررودخانهاي،
دریایي،اقیانوسيبگذریوهمینجوري

چشمت یكهویي و تصادفي
كه كوچكي ماهي به بیفتد

ميخواند:
ماهيهايوحشتزده
هراسانشناميكنند

ازهمدیگر
ازسنگهايكفرودخانهحتي

نشانيدریاراميپرسند
بكند برایتزباندرازي زبالهيكجوكولهاي بعدسطل
وبگوید:»آهايآدمهايخفتهبرساحل!دنیا
كهسطلآشغالنیست.«چهكارميكني؟
نباتداغميخوريوميرويميخوابيیا
مثلشاعركتاب»زباندرازيزبالهها«قلم
وكاغذبرميداريوبرايزمینودریاو
اولي اگر تندشعرميگویي؟ تند طبیعت
راانجامميدهيكههیچيولياگردومي
راترجیحميدهيحتماًاینكتابرابخوان.
مخصوصاًكهتصویرهايخیليخوبيدارد.

این قفسه یک كمی عبوس است. اما برعکس قيافه اش خيلی لذت بخش است.قفسه ی دانش

قفسه ی امید این قفسه را گذاشته ایم برای حفظ و پاسداشت سرزمين عزیزمان، ایران
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چشم عقاب
آخر بازی نویسنده:محسنهجري

ناشر:كانونپرورشفكريكودكانونوجوانان
فكرشرابكنكهمغولبهقلعهيالموت
حملهكردهباشدوتوهمساكنقلعهباشي
قلعه.آن نجات فكر به وهمراهدوستانت
وقتپدرعزیزبنشیندتويكتابخانهوكتاب
بخواندوبنویسد.چهميشود؟پايشكاف
بین نسلهاوسطميآید.همانچیزيكه
ناصروپدرش،كتابدارقلعهيالموت،پیش
آمد.پدريكهاعتقاددارددرهرحالتيبایدكتابوكتابخانه
راحفظكرداماناصرفكرميكندبراينجاتقلعهازدست
مغول،تنهاراهجنگاست.اگردلتميخواهدیكداستان
تاریخيخوببارنگوبويكتابوكتابخوانيبخواني،شك

نكنكهچشمعقابیكيازبهترینهایشاست.

نویسنده:نسترنفتحی
ناشر:چكه

خانمنسترنفتحيراميشناسي؟بله!همان
نویسندهي»كارآگاهیكهفتدو«یخودمان!
درستاست.خانمنسترنفتحيكتابيدارد
بهاسم»آخربازي«.داستانپسريماجراجو
واهـلبـازيهايكـامپـیوتـري.بدنیـست
بدانيخـانمفتحياینكتـابراتـويكارگاه
نویسندگيآقايعموزاده

خلیلينوشت؛یعنيباهمیـن
كه نویسنـدگي درسهـاي
توتـويهرجلدازهدهد
ميبینيوميخواني.گفتم
بـگویمكهاگـرميخـواهي
نویسندهشـويمثـلمنو
خـانمفـتحيتـمـرینهاي
101راهبراينویسندگيرا

دستكمنگیر.

یک کتاب ویژه

 در این قفسه سراغ كتاب هایی می رویم كه داستان شان در كتابخانه اتفاق می افتد.قفسه در قفسه 
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و پرورشفكریكودكان كانون ناشر: ایبد/ نویسنده:طاهره
نوجوانان

یكروزگرمتابستانیبود.درمدرسهكلاسداشتم.
برگردم. خانه به پیاده نمیخواستم و بودم بیحوصله
خوشبختانهكتابخانهنزدیكبودوپدرمهمكتابدارآنجا.
میتوانستمتاپایانوقتاداریآنجابمانم،كتاببخوانمو

باپدرمبهخانهبازگردم.
ازدركهداخلشدم،بهپدرمسلامكردموبهسمت
بخشكودكونوجوانرفتم.بانگاهمقفسههارازیرو

رومیكردمتاكتابیآشنابیابمودوبارهخواندنشراتجربهكنم.
ناگهاندرمیاندنیاییازكتاب،كتابیلاجوردیرنگنظرمرا

جلبكرد.آنرابرداشتموبهجلدشخیرهشدم.
»پریانههایلیاسندماریس«

كتابرابازكردم.راستشرابخواهیداولینباریبودكهكتابی
راازیكنویسندهیایرانیدردستداشتم.قبلاًبارهاوبارهاآثار
آقایدیكنز،هوگووسایراساتیدادبیاتراخواندهودرسرو
سینهداشتم؛امابرایاولینباربودكهمیخواستمباخانمطاهره
ایبدهمراهشوم.شورواشتیاقفراوانیداشتم.برایهمینمنتظر
نشدمتابهخانهبرگردم،همانجاكتابرابازكردموشروعكردم
بهخواندن.آنقدرجذبكتابشدهبودمكهگذرزمانراحس
نكردم.ساعتمبهمنیادآوریكردكهوقترفتناست.عطش
خواندندرمنبیدارشدهبودومیخواستمهرطورشدهكتابرا

تمامكنم.برایهمینكتابرابهامانتگرفتمتاشاهدسرانجام
»لیاسندماریس«باشم.

دوروزمیگذشتومندرصفحاتكتاب،غرقشده
بودم.درخیالمبهبندرسیرافسفرمیكردموبه»دی
صبرا«كمكمیكردمتاتنورراگرمونانتازهآماده
كند.همراه»لیانا«برقعبهچهرهمیزدمومیخواندمو
میچرخیدم.پابهپای»ببهتوفیق«ماهیگیریمیكردم.
با»ادریس«بهاعماقدریامیرفتمومرواریدلاجوردی
صیدمیكردم.همراه»دیصبرا«درنبودادریسبی
تابیمیكردم.دستدردست»لیانا«و»ماهبان«براینجات
»ادریس«بهدریامیزدم.درنبردبا»منمنداس«هیولایدریا
كنارشانبودموآنهاراتاجزیرهیمارانهمراهیمیكردم.گویا
بخشیازوجودمبودند،بخشیاززندگیوآیندهام.آخرینباررا
كهكتابیتااینحدمرامجذوبخودشكردهبودبهیادندارم.
منجذبزبانسادهوگیرایششدم.جذبشخصیتهایلطیف
ومهربانش،جذبپستیهاوبلندیهاییكهدرزندگیشانبودو
نهتنهادلسردشاننمیكردكهآنهارااستوارترازقبلمیساخت.
منجریانزندگیرادراینكتابحسكردم.كتابیكهپس
ازخواندنش،باتماموجودآرزوكردمكاشروزیبرسدمن
همصاحبچنیناثریباشم.كتابیزیباولطیفكهرؤیاهای
نوجوانانهرالمسكند،پرورشدهدوباآنها،دنیاییصافو

سادهراخلقكند.

سفر خیال انگیز به بندر سیراف
پریانه های لیاسند ماریس

زهرامحیط؛متولد1382؛سروستان؛فارس؛كتابخانهیشهیدانرضاییكوهنجان

توی این قفسه كتاب هایی است كه دوستان تان دوست داشته اند، شما هم از خواندن شان لذت ببریدقفسه ی  شما
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ماجراي خنده دار پادشاه و مورچه ها
راز قلعه ي سرخ

هومنزارع؛متولد1386؛مرودشت؛روستايوليعصر)عج(؛فارس؛كتابخانهيوليعصر)عج(

ترجمه: هانت/ موللی لیندا نویسنده:
محمدهادیقویپیشه/ناشر:پرتقال

بهترینكتابیكهدریكسالگذشتهگرفتهام،
كتاب»ماهیبالایدرخت«است.یكروزكه
دركتابخانهدرجستوجویكتابموردنظرم
بودم،عنوانكتابیمرابهشدتجذبخودش
از پر عنوانی كتاب، یك برای درخت«. بالای »ماهی كرد:
تناقضبودوذهنمراپرازسؤالكرد.همینباعثشدكتابرا

ازقفسهبردارموامانتبگیرم.وقتیكهشروعبهخواندنكتاب
كردمباموضوعیروبهروشدمكههمیشهدغدغهامبود.اینكه
هرآدمیویژگیونبوغخاصخودراداردوقرارنیستهمهی
مامثلهمباشیم.شخصیتاصلیكتاب،الینیكرسون،بیماری
خوانشپریشییادیسلكسیاداشتوبرایمجالببودودوست
داشتمباخواندناینكتاب،اطلاعاتیدربارهیزندگیافراد
مبتلابهاینبیماریكسبكنم.اینكتابكششیایجادمیكند

وپایاندلچسبشباناراحتیناشیازپایانآنهمراهاست.

پر از تناقض
ماهی بالای درخت

فاطمهصادقی؛متولد1382؛سروستان؛فارس؛كتابخانهیعلامهطباطبایی)ره(

تیرداد مترجم: رز/ جرالد نویسنده:
سخایی/ناشر:محرابقلم

كتابيكهميخواهممعرفيكنم،كتاب
رز جرالد نوشتهي سرخ« قلعهي »راز
كه است كتابي بهترین كتاب این است.
مندرسالگذشتهبهامانتبردهام.یك
به بودم وكلافه نداشتم را كاري روزكهحوصلهيهیچ
كتابخانهوبخشكودكرفتموكتابهارابابيحوصلگي
و بيرمقي متوجه كه كتابخانه كتابدار ميكردم. جابهجا
بيحوصلگيمنشدهبود،كتاب»رازقلعهيسرخ«رابهمن
پیشنهاددادتابخوانموكميبخندموبعدازخواندناین

كتابواقعاًسرحالشدم.شخصیتپادشاهبرایمجذاببود.
داستانكتاببهقرارزیراست:

هنگاميكهپادشاهچندضربهيدیگرزد،دیداینقلعه
بسیارسفته،وليیكدفعهانگارچیزیششد،یهورويیك
پاشپریدبالاوباردیگهرويپايدیگشوهيكمرش
روچرخوندوبالاوپایینپرید.سربازهاخندهشونگرفته
داره بود، اخمو همیشه كه پادشاهي دیدن چون بود
اینها اما بارههمهشونداشتندميرقصیدند ميرقصه.یه
رقصنبود.نگوتويزرهیاونهامورچهرفتهبودواونها
مورچهها قلعهي به پادشاه ميزد،چون نیش داشت رو

ضربهزدهبود.
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عاشورایی دیگر
عارفانه

سانازسلیمیكوچی؛متولد1382؛سروستان؛فارس؛كتابخانهیعمومیعلامهطباطبایی)ره(
نویسندهوناشر:گروهفرهنگیشهیدابراهیمهادی

كتابیكههماكنوندربارهیآنبرایشمامینویسم،
درواقعیككتابمعمولینیست؛چیزیاستكهارتباط
منراباهفتآسمانوخدایمهرچندمحكمبود،محكمتر
كرد؛كتابیكهدرادامهخواهمگفتچرااینقدربرایش

احترامقائلهستم.
»عارفانه«اشكمرادرآورد.»عارفانه«برایمعاشورایی
دیگربود.البتهنههرعاشورایی؛عاشوراییكههرقطره
اشكیكهریختم،زمینراخیسكردوچونآبیروشن
جاریشد.آبیكهمرایادخونامامحسین)ع(انداخت.
همچون مرا دل كه بود زلال و صاف آنقدر كه آبی
آینهصافوزلالكردوچوندریاییآراموبیتلاطم.

بود؛ دیگر شروعی برایم »عارفانه«
همهی با كه شروعی طوفانی؛ شروعی

شروعهایدیگرفرقداشت.
به مربوط كه داستانهایی از یكی
نقل »عارفانه« در و زمانهاست آن
شده،ایناست:وقتیتركشخوردوبه
از كن؛ بلندم گفت من به افتاد، زمین

رویزمینبلندشكردم.وقتیایستاد،دستشراروی
سینهاشگذاشتوبهسمتكربلاشروعكردبهگفتن
اینكلمات:السلامعلیكیااباعبدالله.درهمانوضعیت
شهیدشد.وقتیهممیخواستنداورادفنكنند،درهمان

وضعیتكهدستشرویسینهاشبود،مدفونشد.

نویسنده:محمدرضا
طاهری

ناشر:سپهرین
من علاقـهی مـورد كتاب
»قصههایشیرینپدربزرگ«

اسـت.یكروزدرقفسههادنبالكتابمیگشتم
كهیكدفعهاینكتابرودیدم.تصویرروی
جلدتوجهمروجلبكردوآنراامانتگرفتم.
كتابدربارهیقصههایقدیمیاستكهبرای

بچههاتعریفمیشود.

سفر به دنیای شیرین داستان های قدیمی
قصه های شیرین پدربزرگ
فاطمهوظیفهدوست؛متولد1390؛ارومیه؛آذربایجانغربی؛كتابخانهیمركزیارومیه
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براي مامانت داستان تعریف کن
آموزش داستان نویسي مامان پیچ براي هیچ

کیانا علیزاده ؛ متولد 1386 ؛ مرودشت؛ روستاي ولي عصر)عج( ؛ فارس ؛ 
کتابخانه ي ولي عصر)عج(

نویسنده:سیدنویدسیدعلیاكبر/ناشر:گلآقا
بهترینكتابيكهمندرسالگذشتهبهامانت
بردهام»آموزشداستاننویسيمامانپیچبراي

هیچ«نوشتهيسیدنویدسیدعلياكبراست.
من داره دوست پیچ مامان مثل من خالهي
یكنویسندهبشم.برايهمینكتاب»آموزش
داستاننویسيمامانپیچبرايهیچ«ازكتابخانه
روش و راه و بخونم من تا گرفته امانت برام

نویسندهشدنرایادبگیرم.
واماداستانكتاب:

مامانپیچدوستدارههیچنویسندهبشه،برايهمینازبچگي
دارهراهوروشنویسندهشدنروبهشآموزشميده،وليهیچ،
هیچذوقوشوقيبراياینكارازخودشنشوننميدهوحرص
مامانپیچرودرمیاره.مثلًامامانپیچميگههیچعزیزلپگلي،
بیابرايمامانتیهداستانتعریفكن.هیچبعدازكليكلنجار
رفتنميگهميخوايداستاناونسگيروبگمكهرفتماست
بخره؟مامانپیچميگهآرهآرهبگوهیچعزیزم.وهیچشروع
ميكنهبهداستانگفتن:یكسگبودرفتماستبخره،رفتو
رفتتابهمغازهيماستفروشيرسید.ماستفروشيبستهبود،
اومدخونه،قصهيمابهسررسید،كلاغهبهخونهشنرسیدو...
تصویرهايكتابهمخیليبامزهبودند.البتهاگررنگيبودند،

بهترميشد.

آشنایی با دنیای قاره ها
جغرافیای ترسناک جهان

محسنحیدری؛متولد1383؛نیریز؛فارس؛كتابخانهی
زندهیادمحمدحسنرجبی
مترجم: گانری/ آنیتا نویسنده:

محمودمزینانی/ناشر:پیدایش
كتابخانه از كه كتابی بهترین
»جغرافیای كتاب گرفتم، امانت
ترسناكجهان«است.یكروزكه
در اتفاقی بودم، رفته كتابخانه به
و كردم پیدا را آن كتابها میان
ازموضوعاتمختلفیكهدربارهی

جهان قارههای جغرافیای
نوشتهشدهبود،لذت

بردم.
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ماجراجویی تمام نشدنی
سرزمین سحرآمیز

پرستوعباسی؛متولد1385؛ارومیه؛آذربایجانغربی؛
كتابخانهیمركزیارومیه
پریسا ابت/مترجم: تونی نویسنده:

همایونروز/ناشر:قدیانی
من، علاقهی مورد كتاب اسم
كتاب این است. »سرزمینسحرآمیز«
و بود نفر چند ماجراجویی دربارهی
حال در بار اولین داشت. جلد 44
انتخابكتاببودمكهچشممبهكتاب
این 33 جلد كه جادویی« »سنگهای

مجموعهبود،افتاد.آنكتابراخواندموخیلیاز
آنخوشمآمد.برایهمین،قسمتهای
و كردم پیدا را مجموعه این دیگر
آنهاراهمخواندم.كتابدربارهی
3دوستبهنامهایاریك،جولی
ونیلبودكهیكروزدرحال
تمیزكردنزیرزمینخانهیاریك
متوجهدركوچكیشدهبودندوباآن
بهدنیایدیگریبهنامدرونرفته
بودندوهروقتدرونبهكمك
نیازداشتبهآنجامیرفتند
ودرپایانداستانماجراجویی
آنهاتمامنشد.تصویرهایاینكتابواقعاًزیبابود.مناز

بینشخصیتهایآنداستان،جولیرادوستداشتم.

یک داستان واقعی
اقیانوسی در ذهن

محمدحسینعلیپور؛متولد1385؛ارومیه؛آذربایجانغربی؛
كتابخانهیمركزیارومیه

عطیه مترجم: وندریول/ كلر نویسنده:
الحسینی/ناشر:پرتقال

خواندم گذشته سال كه كتابی بهترین
»اقیانوسیدرذهن«بودكهانتشاراتپرتقال
آنراچاپكردهبود.یكروزكهداشتم
میانقفسههایكتابخانهمیگشتم،جلدزیبای
كتابیرادیدمكهچندهفتهقبل،دستیكی
ازاعضادیدهبودم.امانتگرفتمشوهمان

روزشروعبهخواندنشكردم.نویسندهانگار
چه نوجوان مخاطب میدانست
و جدید سوژهاش میخواهد.

بود.دربارهییك نامشابه
پسربودكهمادرشرااز
دستدادهودرمدرسهبا

یكپسرعجیبآشناشدهبود.
داستانباتوصیفهایزیباهمراهبود
وبهخاطراستفادهازمتنهایواقعیو
جایگذاریدرستمطالبواقعاًجذاب

بود.جوریدرگیرخواندنشدهبودمكهتاتمام
شدنكتاب،آنرانبستم.اینكتابتصویرنداشتولی

كلماتشتصویرراتویذهنمنمینشاند.
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نمی دانم چرا من
هنوزم از تو دورم 

چرا به خانه ی تو
نمی افتد عبورم؟

تو با من بد نکردی
تو با من خوب بودی

به هر جایی كه رفتی
خودت محبوب بودی

دلم گاهی برایت 
كمی هم می شود تنگ

بخواهم سویت آیم
دو پایم می زند لنگ

زهرا موسوی

دیگ دلم باز برایت می زند جوش

ولی با این همه باز
تو یار مهربانی

همه صد بار گفتند
تو یار پنددانی

رفتم بالا انار بود

ببخش من را كه گاهی
تو را كردم فراموش 

ولی دیگ دلم باز
برایت می زند جوش

ن 
چی

 / 
ی

و و
ه
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و داغ چیز بدی است، مثل خالکوبی زشتی که هرگز 
پاک نمی شود و همیشه جلوی چشمت است؛ با خط های 
عمیق و جوهری سیاه. مثل جای زخمی که هر بار جلوی 
آیینه می ایستی، می توانی آن را روی پیشانی ات ببینی؛ 

با خط هایی عمیق و زشت.
و  کردم  نگاه  تبلت  سیاه  صفحه ی  توی  را  خودم 
دستی به موهایم کشیدم. قطار تلق تولوق کنان می رفت. 
مادربزرگ روی تخت روبه روی مه نشسته بود و بافتنی 
می بافت. مامان هم کنارم پیام هایش را توی گوشی نگاه 

می کرد.

حوصله ام سر رفته بود. تبلت را روشن کردم و آهنگی 
گذاشتم. مادربزرگ گفت: »صداش رو کم کن یه کم.« 
گوشی ها را گذاشتم توی گوشم تا فقط خودم صدایش 

را بشنوم.
تعطیلات خوبی بود. سه روز آخر هفته رفته بودیم 
و می رفتم  برمی گشتم  باید  و حالا شنبه صبح  مشهد 
را گذاشتم کنار و  تبلت  نداشتم.  مدرسه. حس خوبی 

گفتم: »می رم تو راهرو یه کم.«
مامان گفت: »همین جلو وایسا.«

در را که باز کردم، دختره درست جلوی در کوپه ی 

مژگان کلهر

مژگان كلهر در يکی از روزهای ارديبهشتی، 
در سال 1350 چشم به جهان باز كرد و از 
همان اولين پلکی كه زد همه ی دنيا برايش 
پر بود از حرف و كلمه. حرف ها و كلمه هايی 
كه جمع شدند و جمع شدند و شدند 
داستان. داستان هايی كه مژگان نوجوان ما 
را راهی مجله های كودک و نوجوان كردند 
و دست از سرش بر نداشتند تا همين 
الان كه اسمش در شناسنامه ی كتاب ها يا 
كنار نويسنده ی داستان می نشيند يا كنار 
ويراستار داستان و يا مترجم داستان. 
داستان »و داغ چيز خوبی است« هم يکی از 
آثار اوست، برای خوانندگان هدهد سفيد.

چراغ جادو

کتاب هدهد سفید، جلد چهارم

37



ما بود. پشت به پنجره. دستش را به دماغش گرفته بود. 
داشت از دماغش خون می آمد. رفتم توی کوپه و بسته ی 
دستمال کاغذی را برداشتم و آوردم. سرش را بالا گرفته 
بود و دست هایش خونی بودند. چندتا دستمال از جعبه 
دماغش.  روی  گذاشت  را  همه  بهش.  دادم  و  درآوردم 
سرش بالا بود هنوز. با تکان های قطار تلوتلو می خورد. 

گفتم: »کوپه ات کجاست؟ می خوای ببرمت؟«
گفت: »نه. می خوام برم دست شویی.«

را  گردنش  شد.  رد  کنارمان  از  آمد  قدبلندی  مرد 
خالکوبی کرده بود. هر دو چسبیدیم به پنجره و راه را 
باز کردیم. نگاه مرد اول به دختره بود و بعد به خون های 
روی زمین. گفت: »بگید یکی بیاد اینجا رو تمیز کنه.«

مَرده که رد شد، دختره زبانش را برایش درآورد. یک 
مشت دستمال از جعبه بیرون کشید و همان طور که 
دیگرش  با دست  بود،  گرفته  را  دماغش  با یک دست 

خون های روی زمین را با دستمال پاک کرد.
گفت: »بیا بریم تا دم دست شویی.«

جعبه را گذاشتم توی کوپه. مامان گفت: »چی 
شده؟«

گفتم: »یه دختره دماغش خون اومده 
می رم باهاش تا دست شویی.«

مادربزرگ گفت: »مواظب باش.«
می شد  رد  کنارمان  از  هرکسی   
دختره رویش را می کرد به پنجره. 

راهروهای قطار زیادی باریک اند!

دستمال  بود.  تو  یکی  ایستادیم.  دست شویی  جلوی 
خونی را از روی صورتش برداشت. خون دماغش بند آمده 
بود. گفت: »باید جعبه ی دستمال کاغذی رو می آوردی، 

الان چه جوری دست و صورتم رو خشک کنم؟«
گفتم: »چرا خون دماغ شدی؟«

گفت: »مریضم. به کسی نگی ها! مامانم نمی دونه.«
گفتم: »واقعا؟!«

گفت: »آره پس چی؟ فکر کردی یکی زده تو دماغم؟«
نمی رسید  ذهنم  به  چیزی  انداختم.  بالا  را  شانه ام 

بگویم.
گفت: »چند نفرید تو کوپه تون؟«

 گفتم: »سه نفر. من و مامانم و مادربزرگم.«
گفت: »بابات نیست؟«

گفتم: »نه.«

اله
1س
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گفت: »بیام پیش تون؟ با مامانم 
دعوام شده از کوپه زدم بیرون.«

مردی از دست شویی بیرون آمد. 
دست هایش را به شلوارش کشید. چپ چپ دختره را نگاه 

کرد و رفت.
دختره چپید توی دست شویی. من جلوی دست شویی 
نگاه  بیرون  تاریکی  به  پنجره  از  و  می خوردم  تلوتلو 
بالاخره  تا  کشید  طول  ساعت ها  نظرم  به  می کردم. 
دختره آمد بیرون. صورتش خشک بود، دست هاش هم 

همین طور.
گفت: »اسمت چیه؟«

گفتم: »سارینا.«
گفت: »اهَ! همه اسم شون ساینا و ماینا و از این جور 

چیزاست.«

نـاراحــت  بـایـد 
می شدم، ولی خنده ام 

»اسم  گفتم:  گرفت. 
خودت چیه؟«

گفت: »ثمره!«
گفتم: »تا حالا نشنیدم.«

گفت: »عربی نخوندی؟ یعنی 
میوه. کلاس چندمی؟«

گفتم: »هفتم.«
گفت: »هه، بچه ای پس. من 

نهُُمم.«
جلوی کوپه مان ایستادیم. سرم را بردم 

تو و گفتم: »مامان، این دختره یه کم بیاد 
پیش ما؟«

مامان گفت: »کدوم دختره؟«
ثمره هلم داد جلو و از پشت سرم گفت: »سلام.«

مامان و مادربزرگ سرشان را بلند کردند. دختره آمد 
تو و گفت: »ببخشید مزاحم تون شدم، حوصله ام سر رفته 

بود....«
مامان برایش جا باز کرد و گفت: »بیا تو عزیزم.«

مادربزرگ عینکش را برداشت. خواستم همین طوری 
چیزی بگویم. گفتم: »اسمش ثمره ست. کلاس نهمه.«

مـامـان لـبـخند بـه  لـب گـفـت: »چه خبر؟«
ثمره خندید: »هیچی.«

مـادربـزرگ گـفت: »اهل کجایید؟«

کتاب هدهد سفید، جلد چهارم

39



ثمره یکهو تمام زندگی شان را ریخت بیرون: »مادرم 
مشهدیه، پدرم مال جنوبه. خونه مون تهرانه، من و مامانم 
بزنیم. پدرم رفته چین  اومده بودیم به مادربزرگم سر 

جنس بیاره.«
مامان پرسید: »پدرت چی کاره ست؟«

را  خودش  کفش های  داره.«  »کفش فروشی  گفت: 
نشان داد که یک جفت کالج مشکی بود: »می خواهید 
با  براتون  بخواهید  کفشی  هر  بهتون؟  بدم  رو  کانالش 

پست می فرسته. می گم تخفیف بده بهتون.«
مامان گفت: »دستت درد نکنه.«

کوپه مون  تو  هم  »ما  گفت:  ثمره 
دو نفریم، ولی یه چهارنفره گرفتیم 
یه کم  مامانم  آخه  باشیم.  راحت  تا 

حال نداره.«
را  تخمه  بسته ی  مادربزرگ 
»بیا  گفت:  و  ثمره  جلوی  گرفت 

یه کم تخمه بخور.«
مامان هم برایش چای ریخت.

ثمره یک مشت تخمه برداشت، یک 
و  انداخت  پایش  روی  دستمال کاغذی 

پوست تخمه ها را ریخت رویش.
بود.  زده  بنفش  لاک  ناخن هایش  به 

نگاهم را که دید گفت: »ناخن مصنوعیه. 
هم  تو  برای  می خوای  چسبوندم.  خودم 

بچسبونم؟«

گفت:  تندی  مامان  بزنم،  حرفی  من  اینکه  از  قبل 
»نه مدرسه می ره نمی شه. مگه مدرسه ی شما چیزی 

نمی گه؟«
ثمره گفت: »من مدرسه نمی رم. تو خونه می خونم. 

مامانم مریضه باید مواظبش باشم.«
گفتم: »تو که گفتی کلاس نهمی؟«

گفت: »خُب هستم.«
مادربزرگ پرسید: »مامانت چرا مریضه؟«

تهران  تو  رو  کسی  داره.  استخوان  »سرطان  گفت: 
نداریم. من باید پیشش باشم.«

فضای کوپه یکهو سنگین شد. مامان گفت: »ان شاءالله 
خوب می شه مامانت.«

ثمره چشم هایش را با انگشت فشار 
داد و گفت: »دکترها گفتن زیاد 
نمی مونه. واسه همین رفته بودیم 

دیدن مادربزرگم.«
از  را  تسبیحش  مادربزرگ 
کیفش درآورد و گفت: »عمر دست 
چیزی  یه  الکی  دکترها  خداست. 

می گن.«
مامان و مادربزرگ، غصه دار ثمره را 
نگاه می کردند. ثمره اما تندتند تخمه 
می شکست و به مردی که گفته بود 
زمین را پاک کند می خندید: »باید 
را  تبلتم  بعد  کن.«  پاکش  خودت  بیا  می گفتم  بهش 
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برداشت و گفت: »بازی چی داری؟«
نگاهی به بازی های تبلت انداخت و گفت: »من چندتا 

بازی باحال دارم. بذار برم تبلتم رو بیارم.«
تلفن مامان زنگ زد. ثمره بلند شد و گفت: »می رم 

تبلتم رو بیارم.« گفتم: »وایسا منم بیام.«
گفت: »نه الان میام، شاید مامانم خوابیده باشه.« و 

رفت.
مادربزرگ گفت: »بیچاره، خدا مادرش رو شفا بده.«

مامان گفت: »چه دختر مستقلیه. خوشم اومد.«
مادربزرگ سیبی پوست کَند و داد دستم.

تا  وایسم  بیرون  »می رم  گفتم:  و  زدم  گاز  را  سیبم 
بیاد.«

با تبلتم بیرون ایستادم تا ثمره بیاید. در راهرو باز شد 
و ثمره آمد. کیف پول چرمی قرمزی دستش بود. کیف 
را داد دستم و تبلتم را گرفت. گفت: »رمزش چیه؟« با 
انگشتم رمزش را کشیدم و صفحه اش باز شد. گفتم: »پس 

تبلتت چی شد؟«
گفت: »نیاوردمش، بیا بریم کوپه ی 

ما.«
گفتم: »این چیه؟« و کیف 

قرمز را نشانش دادم.
و  شد  باز  راهرو  در  یکهو 
خالکوبی  که  مردی  همان 
هول  ثمره  تو.  آمد  داشت 
دیگر  در  سمت  دوید  شد. 

راهرو. مَرده داد زد: »صبر کن ببینم.« بعد من را هول 
داد عقب و دوید دنبالش.

من ماندم با کیف پول چرمی قرمزی در دست. مامان 
از توی کوپه گفت: »چی شد سارینا؟«

آرام در کیف را باز کردم. عکس زن و شوهری تویش 
را  دستش  و  داشت  خالکوبی  گردنش  روی  مَرده  بود. 
انداخته بود دور شانه ی زنی. کیف را بستم. تا آمدم در 
کوپه را باز کنم، زن چاقی فریادزنان وارد راهرو شد و 
را  و دستش  ایناهاش...«  »ایناهاش...  دوید سمت من: 

جلو آورد. نفسم بند آمده بود.
زنه یقه ام را گرفته بود و ول نمی کرد. مامان با شالی 
انداخته بود، آمد بیرون. زنه  که کج وکوله روی سرش 

گفت: »ایناهاش...«
مامان من را کشید عقب و داد زد: »ول کن ببینم. 
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چی شده؟«
دو  و  خالکوبی دار  مرد  یکهو 
مرد دیگر که لباس فُرم پوشیده 

بودند، آمدند تو.
گفت:  و  داد  نشان  را  من  زنه 

»ایناهاش. کیفم دست اینه.«
گرفت  را  کیف  خالکوبی دار  مرد 
گفت:  و  کرد  نگاه  را  تویش  و 

»خالیه.«
زنه گفت: »پول ها رو دزدیده... کار 

خودشه.«
گفتم: »چی می گی؟! من ندزدیدم.«

چی کار  تو  دست  کیف  »این  کرد:  نگاهم  مامان 
می کنه؟«

دید  رو  آقاهه  این  تا  بعد  دستم،  داد  »ثمره  گفتم: 
دررفت.«

زنه گفت: »وقتی تحویل پلیس بدمت اون رفیقت هم 
پیداش می شه.«

نگاه مان  داشت  و  بیرون  بود  آمده  هم  مادربزرگ 
می کرد.

گفتم: »اون رفیقم نیست به خدا.«
مادربزرگ گفت: »خانم ول کن این بچه رو. این از 

اینجا تکون نخورده.«
داده  رو  خالی  کیف  دختره  اون  »لابد  گفت:  مامان 

دست این.«

مَرده گفت: »حالا معلوم می شه.«
سرک  کناری  کوپه های  از  داشتند  همه 
و  گرفتند  را  پول  کیف  مردها  می کشیدند. 
تو  بیایید.  ما  دنبال  »باید  گفتند:  مامان  به 

ایستگاه بعد پیاده می شید.«
چشم هایم  توی  اشک 
جمع شده بود و همه چیز 
مامان  می دیدم.  تیره وتار  را 
گفت: »یعنی چی؟! شما برید دزد 

اصلی رو بگیرید.«
زنه گفت: »فعلًا که کیف دست دختر 

تو بوده.«
این کاره  دختر  این  خدا  »به  گفت:  مادربزرگ 
آبروریزی  هستیم.  محترمی  خانواده ی  ما  نیست. 

نکنید.«
زنه داد زد: »الان جلوش رو نگیرید، دیگه آبرو براتون 
نمی ذاره. من پولم رو می خوام خانم. واسه کیف خالی که 

خودم رو نمی کشم. کیفم پر پول بود.«
خودم را دست بند به دست پشت میله های زندان تصور 

کردم. صورتم را با دست هایم گرفتم. ترسیده بودم.
گفتم: »به خدا من کاری نکردم.«

شاید  می شه.  معلوم  »حالا  گفت:  خالکوبی دار  مرد 
این طوری دوستت بیاد پول ها رو پس بده...«

گفتم: »اون دوستم نیست.«
مامان داد زد: »حالا زنگ بزنم به پدرت چی بگم؟! 
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نگفتم با کسی که نمی شناسیش زود جور نشو؟! وااای، 
به  کوبید  دودستی  و  رفت!«  آبروم  پاک  من  خدای 
صورتش. مادربزرگ دست زنه را گرفت و التماس کرد: 
»خانم، تو رو خدا ول کن. یکی دیگه پول رو برده، این 

بچه گناه داره.«
بود.  پریده  رنگش  مادربزرگ  نبود.  ول کن  اما  زنه 
مأمورها گفتند: »فعلًا اینجا رو خلوت کنید، تو ایستگاه 

بعد پیاده می شیم.«
زنه گفت: »من از اینجا تکون نمی خورم. تا ایستگاه 
بعد اینجا می شینم. اگه فرار کنن چی؟ کی پول من رو 

می ده؟«
حواس شون  این ها  »بیا  گفت:  خالکوبی دار  مرد 

هست.«
زنه تو صورت من داد زد: »پدرت رو درمیارم. گیر بد 

کسی افتادی.«
و  نشست  بودند.  شده  خشک  لب هایش  مادربزرگ 
گوشه ی مانتوی زنه را گرفت. دلم برایش سوخت. من 
تو  پول  »چقدر  گفت:  مادربزرگ  بودم.  نکرده  کاری 

کیف تون بود؟«
هم  همه اش  تومن.  »چهارصدوپنجاه  گفت:  زنه 

چک پول بود، یادمه نهُ تا پنجاه تومنی.«
مادربزرگ گفت: »پولت رو می دیم برو.«

زنه گفت: »بفرما. دیدید؟«
مامان داد زد: »مادرجون، این ها الکی می گن. مگه ما 

برداشتیم پول شون رو؟!«

مادربزرگ گفت: »بذارم دخترت رو ببرن؟ من تا این 
سن پام به اداره ی پلیس باز نشده دختر. گوشی من رو 

بده.«
یکهو همه ساکت شدند. صدای جیرجیر حرکت قطار 

و فین فین من تنها صدایی بود که می آمد.
مادربزرگ اول با انگشت های لرزان گوشی را گرفت، 
اما باز آن را داد به مامان و گفت: »شماره ی وحید رو 

بگیر.«
پسرم  بگم  بده  کارت  »شماره  گفت:  زنه  به  رو  بعد 
کارتی  تندی  آرام گرفت. مرد خالکوبی دار  زنه  بریزه.« 
را از کیف زنه بیرون کشید. مأموره گفت: »رضایت بده 
پیدا  بعداً  رو  دختره  اون  پیرزن.  این  حرمت  به  خانم. 

می کنیم، از این قطار که پیاده نشده...«
زنه گفت: »نکنه شما با اون دختره دست تون تو یه 
کاسه ست؟ یه دزد رو میارید تو قطار. لابد یه چیزی هم 

به شما می رسه؟«
مأموره رگ های گردنش بیرون زدند. داد زد: »حرف 
دهنت رو بفهم. وایسا تا ایستگاه بعدی بهت بفهمونم 

توهین به مأمور دولت یعنی چی.«
این  بیایید.  کوتاه  شما  »بابا  گفت:  خالکوبی دار  مرد 

خانمه داره پول رو می ده دیگه.«
مامان گفت: »آخه ما که کاری نکردیم. دارید پول زور 

می گیرید.« و کوبید به پشت من.
دایی  با  مادربزرگ  وقتی  می کردم.  گریه  فقط  من 
حرف می زد همه باز ساکت شدند. اما من حرف هایش 
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علی اکبر خارستانی/ 11ساله

نمی شنیدم.  را 
از  بود  پر  گوشم 
»مادرم  ثمره:  حرف های 
داره.  بزرگ  کفش فروشی  یه  پدرم  مریضه. 
ناخن  برات  می خوای  داریم...  طبقه  چند  خونه ی  یه 

مصنوعی بذارم؟« 
دیدم مرد خالکوبی دار کارت را داد دست مامان و او 

هم شماره کارت را برای دایی خواند.
خانمی  بیاید.  بانک  پیامک  تا  بودند  منتظر  همه   

دست  داد  و  آورد  آب  لیوان  یک  بغلی  کوپه ی  از 
مادربزرگ.

مادربزرگ لب هایش را خیس کرد و بهم گفت: »دیدی 
چه گرگی بود اون دختره؟!«

پیامک بانک که برای زنه آمد، لبخند روی لب هایش 
نشست.

گفت: »پیامکش اومد. بریم.«
مأمور قطار به مادربزرگ گفت: »خانم عذر می خوام، 
ولی اون ها مدرک داشتن. کیف شون دست نوه ی شما 

بود.«
مادربزرگ سر تکان داد.

مامان کمک کرد تا مادربزرگ بلند شود و بعد هرکسی 
رفت پی کار خودش. انگارنه انگار که اتفاقی افتاده.

من هنوز داشتم گریه می کردم. مامان یک ریز سرم 
غر می زد.

مادربزرگ کیفش را گشت و یکی از قرص هایش را با 
آبی که جلوی پنجره بود خورد. نای حرف زدن نداشت. 
گفتم: »ببخشید.« و باز گریه کردم. انگار کسی به قلبم 
بگیرم.  را  اشک هایم  جلوی  نمی توانستم  بود.  زده  داغ 
تهران  رسیدیم  »مادرجون  گفت:  مادربزرگ  به  مامان 
به حمید می گم پول رو بده.« مادربزرگ حرفی نزد. با 
گوشه ی روسری خیسی صورت و گوشه ی چشم هایش 

را پاک کرد.
شام  بود.  تنبیه  بدترین  نمی گفت  که چیزی  همین 
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نزدیم.  غذا  به  دست  هیچ کدام  آوردند،  که 
آن قدر گریه کردم که خوابم برد. وقتی بیدار 
شدم قطار ایستاده بود. بیرون هوا تاریک بود 
و تک وتوک چراغی روشن بود و می شد آدم ها 
ایستاده.  نماز  »برای  گفت:  مادربزرگ  دید.  را 

دست شویی نمی ری؟ مادرت رفت.«
مامان توی تخت نبود. می ترسیدم بروم بیرون.  می ترسیدم 
از  و  اما دست شویی داشتم  بدهند.  پلیس  را تحویل  من 
دست شویی های متحرک قطار هم هیچ دل خوشی نداشتم. 
به زور خودم را از قطار انداختم بیرون. فکر کردم مامان یا 
باید توی دست شویی باشد، یا توی نمازخانه. یکی داد زد: 
»پنج دقیقه وقت دارید.« رفتم توی دست شویی خانم ها. 
یکی داشت وضو می گرفت و یکی رژلب می زد. مامان آنجا 
نبود. چپیدم توی یکی از دست شویی ها. بوی بدی می داد 
دیگر  ولی  زمین.  روی  بود  شده  چپه  آشغالش  سطل  و 
نمی توانستم صبر کنم. از دست شویی که بیرون آمدم، رفتم 
دم نمازخانه. مامان داشت کفش هایش را می پوشید. یکهو 
صدای خنده ی آشنایی را شنیدم و صدایی که می گفت: 
»شانس آوردی که این دفعه نزدی به کاهدون. وگرنه به 

خدمتت می رسید.« و صدایی که گفت: »غلط می کرد.«
می گفت  که  زنی  همان  با  بود،  ثمره  برگشتم. 

و  می گفتند  هم  با  دزدیده ایم.  را  پول هایش 
می خندیدند.

ایستگاه.  بیرون  سمت  می رفتند  داشتند 
برگشتم سمت مامان. صدایش کردم. مامان از 

پله ها آمد پایین. گفتم: »اونجا رو ببین.« و به دو نفری 
اون زنه...  با  بود.  که دور می شدند اشاره کردم: »ثمره 

کیف قرمزه.«
مامان چشم تنگ کرد: »من که چیزی نمی بینم.«
گفتم: »اون ها با هم دوست بودن. همه اش نقشه بود.«

جا  همان  می خواست  انگار  گرفت.  را  بازویم  مامان 
»چی کار  گفت:  و  کرد  صاف  را  پشتش  بعد  بنشیند. 

می تونیم بکنیم؟ الان میان پول مون رو پس می دن؟«
اشک داشت گونه هایم را می سوزاند. جای داغی که به 

دلم خورده بود داشت می سوخت.
مامان گفت: »به مادرجون نگو. دق می کنه.«

سرم را تکان دادم و نگفتم که 
تبلتم را هم برده اند. 

سحر قرینی/ 12ساله
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پانیذ میلانی

خیلی دور، خیلی نزدیک

مثلاً  صداست.  شبيه  ما  از  خيلی  برای  »قصه« 
دارد  قصه  تا  هزار  كه  مادربزرگی  خانه ی  صدای 
يا آهنگ صدای مادربزرگ در يك عصر تابستانی 
روی ايوان. اين صدا دست مان را می گيرد و ما را با 
خودش به همان نقطه از تاريخ برمی گرداند. هنوز 
همان  ياد  به  بزرگ ترها  از  خيلی  است،  هنوز  كه 
روزها دست به دامن كتاب های صوتی و قصه های 
گوينده ی  صدای  در  انگار  می شوند.  راديو  شب 

قصه دنبال صدای مادربزرگ شان می گردند.

همين عشق وعلاقه ی ديرينه ی ما به قصه بود كه باعث 
شد برای اولين بار در خردادماه امسال جشنواره  ای 
جشنواره ای  شود؛  برگزار  مازندران  استان  در 
همگی  تربيتی،  مربيان  تا  كتابداران  از  آن  در  كه 
به صف شدند تا ببينند چه كسی بهتر می تواند برای 
بچه ها قصه بگويد. برگزيدگان و شايستگان تقدير 
جشنواره اينجا برای ما از خاطرات شان در روزهای 
برگزاری جشنواره می گويند؛ از قصه گوی نابينا، تا 

قصه گويی برای ناشنوايان...

سفر به جشنواره ی قصه گویی مازندران
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 این طوری دوست تون داریم
خانم طوبی شیرکانی یکی از برگزیدگان نخستین دوره ی 
برگزاری  از  چطور  اینکه  درباره ی  او  است.  جشنواره  این 
جشنواره باخبر می شود و در آن شرکت می کند، می گوید: 
»فراخوان این جشنواره در آذرماه منتشر شد و بعد از آن 
بین  و سپس  منطقه  بین شرکت کنندگان یک  جشنواره 

برگزیدگان منطقه ای و در سطح ملی برگزار شد.«

او از میهمان نوازی بچه های مازندرانی با شعر و گویش  
شیرین شان تعریف می کند و می گوید: »هر بار که وارد سالن 
اجرا می شویم، حدود ده یا دوازده بچه ی مازندرانی با همان 
گویش شیرین مازنی برای ما یک شعر محلی می خوانند 
این  و  شعر  این  می گویند.«  خوشامد  ما  به  این طوری  و 
میهمان نوازی به دل شرکت کنندگان می نشیند و برای آن ها 

خاطره ی خوشی را رقم می زند. 
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به دل ماجراجویی های  با خودش  را  هر قصه گو بچه ها 
یک  شاهد  می رود،  بالا  پرده  که  بار  هر  می برد.  جدید 
ماجراجویی تازه هستید. مثلًا راوی قصه با لباس یک جادوگر 
وارد می شود، شال پرستاره اش را روی سرش جا به جا می کند 
و داستانش را تعریف می کند و می رود. راوی قصه ی بعدی 
روی صحنه می آید. این  بار اما دامن خانم قصه گوست که 
قصه را تعریف می کند. او پیراهنی به تن دارد که قصه اش را 
روی دامن بلندش نقاشی کرده است. پرده ها بالا می آیند و 
پایین می روند و صحنه جایگاه روایت هزار قصه ای است که 

هر بار با رنگ وبویی جدید اجرا می شود. 

 زندگی با چشمان بسته
بعد از خانم شیرکانی، سراغ کتابداری روشن دل )نابینا( 
می رویم که یکی از شرکت کنندگان این جشنواره اند. خانم 
خدیجه جولایی می گوید با وجود معلولیتی که دارد، همه ی 
امکاناتی که نیاز دارد برایش آماده و در دسترس است و او از این 
بابت نگران نیست. او نیز مانند خانم شیرکانی از میهمان نوازی 
دخترکان مازندرانی تعریف می کند و می گوید: »دو گروه از 
دختران مازندرانی در دو طرف سالن هستند که وقتی ما وارد 
سالن می شویم یک گروه با گویش مازنی می گویند قدم شما 
روی چشم ما و گروه مقابل با زبان فارسی همان عبارت را تکرار 
می کنند. این طوری قصه گو از همان ابتدای ورود حس خوبی 
به محیط پیدا می کند.« او از میهمان نوازی شمالی ها تعریف 
می کند و می گوید با اینکه بارها برای مسابقات به شمال آمده، 

تاکنون حتی یک رفتار ناخوشایند هم از آنان ندیده است. 

 از جادوگر شهر ازُ تا دامن قصه گو 
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خانم جولایی از برنامه های جشنواره که تعریف می کند دل 
هرکسی را آب می کند. می گوید برای اینکه قصه گوها خسته نشوند، 
برای شان برنامه های تفریحی زیادی برگزار می کنند. قصه گوها را 
به ساحل می برند و برای شان برنامه های سرگرم کننده ی زیادی 
اجرا می کنند. آن ها را به بازار محلی می برند تا خستگی اجرا 
از تن شان دربیاید. روحیه شان هم با دیدن این همه رنگ شادتر 
می شود. اهالی محلی از قصه گوها با غذاهای خوش مزه ی محلی و 
کلوچه های داغِ تازه از تنور درآمده پذیرایی می کنند. خلاصه که 

به همه حسابی خوش می گذرد. جای شما هم خالی.

 ورود لاکچری ها ممنوع!
گویا در این جشنواره قصه گویان اجازه ندارند با هر لباسی 
برنامه شان را اجرا کنند. لباس ها باید طبق شرایط خاصی 
طراحی شوند تا قصه گو بتواند با آن لباس به صحنه برود. 
مثلًا خانم جولایی برای ما تعریف می کند که جلوی اجرای 
یکی از قصه گوها را به دلیل لباس پرزرق وبرقی که به تن دارد 
می گیرند به این علت که این لباس نشانه ای از اشرافی گری 
است و جلوه ی خوبی ندارد، ولی داوران، لباس خودش را که 

نوعی لباس محلی ترکی است تأیید می کنند. 

جشنواره،  این  جالب  ویژگی های  از  دیگر  یکی 
قصه گویان  از  خیلی  است.  محلی  زبان  به  قصه گویی 
تعریف  محلی  زبان  به  را  قصه شان  می دهند  ترجیح 
گویش  آن  با  که  کودکانی  اینکه  برای  البته  کنند. 
آشنایی ندارند هم قصه را متوجه شوند، ابتدا خلاصه ی 
داستان را به فارسی تعریف می کنند و بعد داستان به 

زبان محلی شروع می شود. 
بعضی از افسانه ها و داستان ها هستند که از شهری به 
دهان به دهان  دیگر  روستای  به  روستایی  از  و  دیگر  شهر 
بین  این  در  می شوند.  خوانده  بچه ها  برای  و  می چرخند 
ممکن است داستان تغییراتی هم بکند و به زبان محلی 
همان منطقه خوانده شود. داستان خانم جولایی هم یکی از 
همین داستان هاست که با سه گویش مختلف برای بچه ها 
خوانده می شود. لباس محلی او هم قشنگی داستان را صد 

برابر می کند. 

 یک قصه و هزار گویش گردش از بازار محلی تا ساحل خزر 
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 هزار و یک شب از دل شب نشینی قصه گوها
می گویند افسانه ی هزار و یک شب در اصل داستان هایی 
موقع  مکه(  شهر  )زائران  حاجیان  و  مسافران  که  بوده 
می کردند.  تعریف  یکدیگر  برای  راه  بین  کاروان  توقف 
شبیه  کم وبیش  هم  جشنواره  این  قصه گوهای  حکایت 
یکی  که  جعفری  مصطفی  آقای  است.  مسافران  همان 
دیگر از قصه گوهای شایسته ی تقدیر این جشنواره است، 
تعریف می کند که شب هنگام که قصه گوها در اتاقی برای 
استراحت جمع می شوند، برای همدیگر از قصه های شان 
تعریف می کنند. یکی از جادوگر جنگل سبز می گوید و 

دیگری از قصه ی خودش. هزار و یک قصه برای دو شب!

 قصه ی سمنوفروش و آش جادویی اش 
روایت  را  دانایی  پیر  قصه ی  جعفری  آقای  داستان 
با پختن آش مردمش  می کند که در دل خشک سالی 
که  این گونه  می دهد،  نجات  گرسنگی  و  قحطی  از  را 
روز  برای  که  را  هرچیزی  هرکس  می خواهد  مردم  از 
مبادا در خانه اش نگه  داشته برای پختن آش بیاورد. با 
همراهی همه ی مردم شهر آش پخته می شود و مردم از 
گرسنگی و خشک سالی نجات پیدا می کنند. قصه از زبان 
اصفهان  )در  آرخالاق  که  می شود  روایت  سمنوفروشی 
اصطلاحاً به لباس نقالی آرخالاق می گویند( به تن دارد. 
لحن راوی شنونده را یاد روزهای پایان زمستان و نزدیک 
عید نوروز می اندازد. اما داستان در جشنواره کمی عوض 
تجربه  را  سیل  مازندران  بچه های  اینکه  برای  می شود 
کرده اند و هیچ تصوری هم از خشک سالی ندارند. این   بار 

پیر دانا در لباس کتابداری ظاهر می شود که می خواهد 
کتاب های کتابخانه اش را با یک قایق از غرق شدن نجات 
دهد. اما آش سنگ هنوز سر جایش است و در آخر هم 

کتابدار مهربان برای همه آش سنگ می پزد. 

 نمی خواهم »اول« باشم!
یادم می آید در دوران مدرسه همیشه از اینکه »نفر اول« 
برنامه های مدرسه و پرسش ها باشم نفرت داشتم. انواع واقسام 
نقشه  ها را هم می چیدم تا از نفر اول شدن فرار کنم. حکایت 
من، حکایت خیلی از دانش آموزان و بچه مدرسه ای هاست. 
حالا تصور کنید در چنین جشنواره ای که از سراسر کشور 
افراد مختلفی در آن شرکت می کنند، نفر اولی باشید که 

باید قصه اش را تعریف کند. این فرد شجاع کیست؟
او کسی نیست جز خانم اکرم فتحی. خانم فتحی با اینکه 
نفر اولی هستند که قصه شان را تعریف می کنند، می توانند 
بر اضطراب خود غلبه کنند و داستان شان را جوری تعریف 

کنند که جزو شایستگان تقدیر جشنواره شوند. 
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 قهر و آشتی باد و آسیاب
تندترش کن«  با شعر »آسیاب  فتحی  داستان خانم 
شروع می شود. داستان درباره ی دو دوست قدیمی، یعنی 
آسیاب و باد است. باد با آسیاب قهر می کند و برای چند 
ساعتی به او کمک نمی کند تا بچرخد و گندم ها را آرد 
کند. بعد از چند ساعتی کشمکش و قهر و آشتی و ناز 
کشیدن، بالاخره باد از خر شیطان پیاده می شود و به 
آسیاب کمک می کند و گندم ها به خوبی و خوشی آرد 

می شوند. 

 دختر شاه پریون و پرنسس راپونزل 
تقدیر  شایستگان  از  هم  صحف  اصحاب  سمیه  خانم 
این برنامه است. او با لهجه ی شیرین یزدی از داستان ها 
و قصه های جشنواره می گوید. هر قصه گو حدود پانزده 
که  زمان  کند.  تعریف  را  قصه اش  تا  دارد  وقت  دقیقه 
تمام می شود باید از روی صحنه پایین بیاید و نوبت را 
به نفر بعدی بدهد. قصه گو نمی تواند هر قصه ای را که 

دوست دارد برای بچه ها تعریف کند. قصه ها باید مربوط 
به همین مرزوبوم باشند و متعلق به سرزمین خودمان. 
مثلًا اگر قصه گویی دوست دارد قصه ی یک شاهزاده را 
تعریف کند، نباید قصه ی »راپونزل« را تعریف کند، بلکه 
باید داستان »دختر شاه پریون« یا »ماه پیشونی« را که 
شاهزاده های ایرانی هستند تعریف کند تا بچه ها بیشتر 
با فرهنگ اصیل ایرانی آشنا شوند. قصه گو ها نمی توانند 
با هر لباسی که می خواهند روی صحنه بیایند. لباس ها 
باید مناسب با فرهنگ ما و مرتبط با قصه ی خودشان 
باشد. مثلًا در فرهنگ ملی ما زنان حجاب دارند، پس 
مثلًا راوی نمی تواند برای قصه ی ماه پیشونی از گلاه گیس 
استفاده کند تا با فضای داستان هم خوانی داشته باشد، 
بلکه باید از حجاب کامل که فرهنگ ملی ماست استفاده 
کند. البته بعضی موقع ها قصه گوها از کلاه گیس هایی که 
شبیه موی بافته شده و از جنس بافتنی است، استفاده 
باید نقش یک  می کنند که در این صورت راوی حتماً 
بچه را انتخاب کند تا از نظر حجاب مشکلی پیش نیاید. 
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 مثل یک زن ایرانی قوی باش
می کند،  انتخاب  اصحاب صحف  خانم  که  داستانی 
داستان خیلی از زنان ایرانی است؛ داستان زنی روستایی 
وجود  به  برایش  که  موانعی  و  مشکلات  وجود  با  که 
مقابل  در  باید  می کشد،  که  سختی هایی  و  می آورند 
شوهر ظالمش بایستد و قوی باشد تا بتواند به چیزی که 
استحقاقش را دارد برسد. در واقع او مجبور است که قوی 
باشد. او باید قوی باشد، مانند همه ی زنان ایرانی. خانم 
اصحاب صحف برای اجرای این قصه از موسیقی، ابزار، 
عروسک و چیدمان و دکورسازی صحنه استفاده نکرد. او 
هم مانند همه ی زنان ایرانی قوی و محکم، بدون کمک 
هیچ کسی قصه اش را جلو برد و توانست از شایستگان 

تقدیر این جشنواره شود. 

 صدایی برای ناشنوایان
که  است  نگین  خاله  قصه ی  عزیزی،  خانم  قصه ی 
چند انگور به دخترکوچولویی می دهد و از او می خواهد 
مراقب شان باشد. دخترکوچولوی قصه یاد می گیرد که 
اینکه دلش می خواهد  با  امانت داری کند و  باید  چطور 
تا  را می گیرد  را بخورد، جلوی خودش  انگورها  همه ی 
لباسش  درباره ی  عزیزی  خانم  باشد.  خوبی  امانت دار 
می گوید: »لباس من یک سارافون گل منگلی است، و با 
تخته ای که شخصیت های قصه ام، یعنی جوجه، زنبور و 
خروس را روی آن چسبانده ام، برای بچه ها قصه تعریف 
اشاره  زبان  با  تعریف می کنم،  قصه ای که من  می کنم. 

است تا بتوانم برای بچه های ناشنوا هم قصه بگویم.«

 دنیای شیرین کرم ها
چون  می پوشم،  رنگی  لباس  قصه گویی  برای 
پیدا  خوبی  حس  لباسم  دیدن  با  بچه ها  می خواهم 
کنند. این حرف را خانم پرشنگ سنگین آبادی می زند. 
قصه ی او داستان کرمی را روایت می کند که می خواهد 
نقش کرم  بازیگر  برود.  دنیا  آن سر  به  دنیا  این سر  از 
هم  کوچک  جعبه ی  یک  قصه گوست.  خانم  دست  
که  جعبه ای  می دهد؛  نشان  را  کرم  این  دنیای  کل 
وقتی بازش می کنی، حیاطی باصفا و سرسبز داخلش 
است  حیاطی  همین  کرم  این  دنیای  کل  می بینی. 
بند رختی که روی آن  و  زندگی می کند  که در آن 
درختِ  و  دنیاست  یک  برایش  حیاط  می خورد.  تاب 
آن سوی حیاط، آن وَر دنیا و در این راه با سختی ها و 
موانعی روبه رو می شود که باید همه را کنار بزند تا به 
لباس های  از قضا، روزی خانم خانه  برسد.  مقصدش 
قصه ی  کرم  می کند.  پهن  رخت  بند  روی  را  شسته  
ما وقتی می خواهد از این سر دنیای خودش که همان 
درختش است، به آن سر برود، هر رنگ  لباس برایش 
یک معنا پیدا می کند. مثلًا رنگ سبز در چشم کرم 
مثل چمن ظاهر می شود، یا ژاکت قهوه ای زبر کاموایی 
برایش مثل بیابانی پر از خاروخاشاک می شود. در راه 
ناگهان باد تندی شروع می کند به وزیدن و کرم را به 
درون جیب تاریک یکی از لباس ها پرت می کند. در 
نهایت پایان شب سیاه کرم، سپید می شود و رنگ های 
آن سر  درخت  به  او  و  می آیند  چشمانش  پیش  شاد 

دنیایش می رسد.
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 رؤیاهایی که واقعی می شوند...
خانم سنگین آبادی می گوید می خواهد با این قصه به 
بچه ها یاد بدهد در مسیر آرزوهای شان هیچ وقت دست 
شیرینی  با  را  راه  سختی  همیشه  و  برندارند  تلاش  از 
بچه ها  به  می خواهد  او  بگذرانند.  سر  از  رؤیاهای شان 
بگوید در مسیر خواسته ها و اهداف ممکن است هزاران 

سختی و مانع سر راه ما قرار گیرد که باید از پس تک تک 
آن ها بربیاییم تا به مقصد برسیم.

 قصه گویی لب دریا
کل  اداره ی  فرهنگی  کارشناس  امیرسلیمانی،  آقای 
در  کتابداران  اسکان  محل  از  مازندران،  کتابخانه های 
روزهای جشنواره می گوید. محل اسکان، اقامتگاهی در 
و کتابداران در طول  نزدیکی ساحل دریای خزر است 
او  از  دارند.  اقامت  مجموعه  این  در  جشنواره  روزهای 
می پرسم حالا که چنین فضای رؤیایی و زیبایی دارید، 
می گوید  نمی کنید؟  برگزار  ساحل  در  را  چرا جشنواره 
تا  بشنوند  واضح  را  قصه گوها  باید صدای  داوران  چون 
بتوانند درست قضاوت کنند، اما در ساحل ممکن است 

سروصدا باعث شود به کار داوران لطمه وارد شود. 

 میهمانان هیجان انگیز 
البته  خداست.  حبیب  میهمان  گفته اند  قدیم  از 
ضرب المثل های دیگری هم داریم که می گویند میهمان 
هم تا یک جایی حبیب خداست، شما دیگر شورش را 
حکایت  شده اند  هم  ضرب المثل ها  آن  حالا  درنیاورید! 
میهمانان آقای امیرسلیمانی! مثلًا تعریف می کند ساعت 
سه صبح با صدای زنگ موبایل از خواب می پرد. هراسان 
که  افتاده  مهیبی  اتفاق  چه  اینکه  فکر  با  سراسیمه  و 
گوشی  به سمت  گرفته اند،  تماس  او  با  وقت شب  این 
می دود. اما هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است. فقط چند 
مسافرت  هیجان  عاشق  عزیز،  شرکت کنندگان  از  تن 
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در شب هستند و ترجیح داده اند طوری حرکت کنند 
که ساعت سه صبح به محل برگزاری جشنواره برسند. 
آن وَر خط است  به کسی که  امیرسلیمانی  آقای  وقتی 
از شبانه روز  از سختی های جا پیدا کردن در این وقت 
می گوید، شرکت کننده ی عزیز با تعجب می گوید: »شما 
مازندرانی ها که میهمان نواز هستید!« البته این دوستان 
عزیز که از راه دورودرازی هم آمده اند، بسیار سرزنده اند و 
نیاز چندانی به خواب در خود احساس نمی کنند، طوری 
که ساعت هفت صبح در آب های دریای خزر مشغول 

آب تنی هستند. 
البته فکر نکنید ما فقط همین تعداد کم میهمان سرزنده 
و قبراق داریم. در طول روزهای جشنواره میهمانان زیادی 
در ساعات اولیه ی صبح به جشنواره اضافه می شوند. باید 
گفت آرامش جاده در شب واقعاً چیز جذابی است که 

نمی شود همین طوری آن را از دست داد. 

 لیلی و مجنون، مینا و پلنگ
عاشقی  دو  می دانید؟  که  را  مجنون  و  لیلی  داستان 
می خواهم  الآن  اما  نرسیدند.  یکدیگر  به  هیچ وقت  که 
داستان دو عاشقی را تعریف کنم که بعضی ها می گویند 
در  که  مینا  اسم  به  دختری  داستان  می رسند.  هم  به 
جنگل های مازندران عاشق پلنگ مهربانی می شود. اهالی 
روستا از ترس اینکه مبادا پلنگ به کسی آسیب برساند، 
می خواهند او را بکشند، اما مینا به جنگل می رود و مانع 
این کار می شود. بعضی ها می گویند پلنگ و مینا به هم 
می رسند و مینا برای همیشه از آن روستا می رود و در 

پلنگ  می گویند  هم  بعضی ها  می کند،  زندگی  جنگل 
کشته می شود و آن دو به هم نمی رسند. حالا این داستان 
این تعریف کردم که بگویم در طول جشنواره  را برای 
کتاب های مینا و پلنگ و لباس ها و عروسک های آنان به 

فروش می رسد و اتفاقاً فروش خوبی هم دارد.   
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 پشت صحنه: چه گذشت؟
و  آموزشی  دسته ی  سه  به  قصه ها  جشنواره  این  در 
)مثلًا  افسانه ها  انقلاب(،  و  شهدا  درباره ی  )مثلًا  تربیتی 
داستان های شاهنامه( و داستان های محلی با گویش های 
بچه ها  می پرسم  فتحی  خانم  از  می شود.  تقسیم  محلی 
کدام یک از این داستان ها را بیشتر دوست دارند؟ می گوید 
نمی فهمند،  زیادی  چیز  محلی  داستان های  از  معمولاً 
چون زبان آن ها را متوجه نمی شوند. درست است که در 
اجراهایی به زبان محلی، خلاصه ی قصه به فارسی گفته 
می شود، اما باز هم بچه ها ترجیح می دهند قصه ای را گوش 
ارتباط برقرار  با این قصه ها  بدهند که می فهمند و اصلًا 
می شوند.  دیگر  کارهای  سرگرم  اجرا  موقع  و  نمی کنند 
داشته  عام  موضوع  که  را  قصه هایی  مخاطب ها،  بیشتر 
باشد دوست دارند، مثل قصه هایی درباره ی حیوانات و... 
خانم سنگین آبادی همه چیز را وابسته به قصه گو می داند. 
او می گوید اگر قصه گو کارش را بلد باشد و طوری قصه 
را تعریف کند که شنونده با قصه گو همراه شود، حتماً از 
آن قصه لذت می برد و میخکوب داستان می شود. شعر، 
عروسک، ابزار، لحن آهنگین و کلمات ساده می تواند باعث 
جذاب تر شدن قصه برای بچه ها شود. آقای امیرسلیمانی 
هم معتقد است بچه ها بیشتر قصه های آهنگینی را دوست 
دارند که زبان آن را متوجه شوند و وقتی متوجه قصه ای 
نشوند به آن گوش نمی دهند. اگر قصه گو لهجه ی خیلی 
متوجه  شنونده  و  باشد  داشته  متفاوت  گویش  یا  غلیظ 
و  می رود  درهم  به سرعت  بچه ها  چهره های  نشود،  قصه 

کلافه می شوند.

 همه ی قصه ها را دوست دارم
خانم عزیزی همه ی قصه ها را دوست دارد. او می گوید 
پیش  می شنود،  که  را  شرکت کننده ای  هر  قصه ی 
برنده است! می گوید  خودش می گوید این قصه حتماً 
مثل  و  آهنگین  لحن  با  که  را  خانم شیرکانی  قصه ی 
قصه ی  یک  او  البته  دارد.  دوست  می شود  اجرا  نقالی 
کردی را هم با اینکه اصلًا متوجه زبان کردی نمی شود 
دوست دارد و می گوید قصه گو با حالت صورت و بیان 
کلمات به شکلی ماهرانه  قصه را به مخاطب می فهماند. 
همچنین قصه ی خانمی را هم که دکور یک حیاط را 

روی صحنه درست کرده دوست دارد. 
شیرین  لهجه ی  با  صحف  اصحاب  خانم  قصه ی 
یزدی و قصه ی آش سنگ )قصه ی آقای جعفری( هم 
برای خانم عزیزی جالب است. داستان یکی از خانم ها 
کرده،  طراحی  لباسش  روی  را  اقیانوس  یک  که  هم 
یا داستان آقا و خانمی که هر دو قصه ی شاه  عباس 
فارسی  یکی  هم،  با  متفاوت  گویش  دو  و  ساز  با  را 
که  خانمی  قصه ی  می کنند،  اجرا  کرمانی،  دیگری  و 
کتاب نمدی داستانش را با نخ به چادرش وصل کرده 
می کند،  تعریف  بچه ها  برای  را  داستانش  کتاب  با  و 
مصور،  کتاب  یک  با  قصه گو  که  دیگری  قصه ی  یا 
تعریف می کند هم جزو قصه های  را  ورق به ورق قصه 
جشنواره ی  اولین  در  عزیزی  خانم  مورد علاقه ی 
هستند  خیلی ها  اینجا  هستند.  مازندران  قصه گویی 

که این قصه ها را دوست دارند.
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خـیـلی دور، خـیـلی نـزدیـک
هم خوانان هدهد سفید

یک ابتکار جالب!
اعضای خوب بعضی از کتابخانه های عمومی یک کار باحال کرده اند. این بچه های کتابخوان نشسته اند و هدهد سفید 
را هم خوانی کرده اند و عکسش را برایمان فرستاده اند و ما را در لذت هم خوانی شان شریک کرده اند. در ضمن، بچه های 

کتابخانه ی دیدار تفت نمایشنامه ی هدهد را هم تمرین می کنند؛ دم شان گرم!
شما هم هم خوانی کنید و عکس هایتان را برای هدهد بفرستید.

هدهد سفید و اعضای 
کتابخانه  ی گلشهر چابهار

اعضای کتابخانه ی شهید مطهری)ره( 
بندرعباس؛ دوستان هدهد سفید

جمع خوانی هدهد سفید توسط 
نوجوانان کتابخانه دیدار تفت

جمع خوانی اعضای نوجوان 
کتابخانه ی دانش پژوه شهرستان آمل

معرفی هدهد به نوجوانان حاضر در 
کتابخانه ابوعلی سینا تولم شهر

جمع خوانی اعضای نوجوان 
کتابخانه ی علوی کاشان
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 سرتان را شیره نمالید تا کچل نشوید!
از شما چه پنهان، تقریباً 1000 درصد مطمئنم آن تمرین ها 
را انجام نداده اید! مي دانید از کجا مطمئنم؟ چون خودم هم 
دقیقاً همین طوري بودم. هي از زیر نوشتن و تمرین کردن 
در مي رفتم. غافل از این که دارم سر خودم را شیره مي مالم. 
همین است که تازه در 60 سالگي نویسنده شده ام ) آن هم 
اگر شده باشم(. ولي الان دارم مثل  چي افسوس مي خورم 
که اگر آن همه سر خودم را شیره نمالیده بودم، دست کمِ 
کمش در 17-18 سالگي یک نویسنده ي درست و حسابي 
اگر  پس  نمي شدم.  کچل  دیگر  این که  مهم تر  و  مي شدم 
نویسنده هم نمي خواهید بشوید، عیبي ندارد، هیچ کس را 

نمي شود زورکي نویسنده کرد، ولي لااقل براي کچل نشدن 
در میانسالي، سرتان را از الان شیره نمالید!

این هم درس هجدهم!

 چه جاي باحالي، جان مي دهد براي داستان!
خوب فکر مي کنم به اندازه ي کافي سرزنش  تان کردم، 
بیشتر از این براي تان خوب نیست. مي ترسم کلًا بي خیال 
نوشتن شوید اما براي آن که بي خیال نوشتن نشوید و ببینید 
نوشتن چه لذتي دارد، این دفعه با یک موضوع راحت شروع 

مي کنیم. راحت و جذاب و تماشایي. 

18

  آنچه گذشت
با  به درس هجدهم.  خب، رسیدیم 
این سرعتي که داریم درس ها را پیش 
هشتاد،  درس  به  دارم  حتم  مي رویم 
شده  اید،  نویسنده  شما  نرسیده،  نودم 

رفته پي کارش. 
البته به شرطي که تمرین هایي را که 
وسط درس ها مي گویم انجام داده باشید.

تونل  این  آن طرف 
چه خبر  است؟

فریدون عموزاده خلیلی

مثل آب برای شکلات

19
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 تماشا را با نگاه کردن به این عکس ها شروع کنید. چیزی سر درنمی آورید؟ خودم می گویم. این عکس ها دو به دو به هم 
مرتبطند. شما خلاقیت تان را به کار بیندازید و دو تاهایی را که با هم نسبت دارند به هم وصل کنید. می بینید؟ اگر احساس 

توهین نمی  کنید بگویم سوالی در حد درک تصویر پیش دبستانی!

خوب، تماشا بس است. 
حتماً خودتان فهمیدید که از این 
و  بود  واقعی  فضای  یکی  دوتایی ها، 
دیگری فضای داستانی. من مطمئنم 

به  را  شما  آن قدر  عکس ها،  این  از  بعضی 
می گویید،  دارید  هی  که  انداخته  وسوسه 
جاها  این  درباره  برویم  کن  ول مان  خوب 

بنویسیم دیگر!
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یعني یک روز یک نویسنده اي مثل تالکین داشته از این جا رد 
مي شده، چشمش افتاده به این خانه و در عجیب در نیوزیلند. 

 بعد رفته خانه یا توي جنگل یا کوه یا صحرا یا هر جایي 
و هي نشسته و با خودش فکر کرده عجب جاي باحالي!  چي 
مي شد حالا اگه یکي از حلقه هاي جادویي گمشده این جا 
پشت این در، توي خانه ي یک آدم کوچولوي عجیب باشد...  

و این طوري این جا شده یکي از مکان  هاي »ارباب حلقه ها«، 
که در داستان یا فیلم تبدیل شده به یک چنین جایي. 

یا به این تونل نگاه کنید. در شهري در ژاپن. آن طرف این 
تونل چه خبر است؟ احتمالاً آقای نویسنده هم اول همین 

فکر را کرده که آن داستان ترسناک را نوشته.

یکي  به  ژاپن،  در  واقعي  تونل  این  که  مي شود  باورتان 
عجیب ترین و ترسناک ترین تونل هاي جهان در یک داستان 
تخیلي وحشتناک تبدیل شده به اسم »شهر اشباح«؟ نویسنده 

فکر کرده آن تونل و آن فضا را این طوري بازسازی  کنم. 

و بعد فکر مي کنم که پشت این در، ارواح و اشباح زندگي 
مي کنند و هر کس پایش را از در بگذارد آن ور، وارد سرزمین 

اشباح مي شود. 

 واقعاً چنین جایی وجود دارد؟!20
جا، صحنه، مکان، فضا، ستینگ، لوکیشن و... اسمش را هر  چي مي خواهید بگذارید، خیلي از داستان ها نقطه ي آغازشان، 

همین جا یا مکان یا فضا بوده است. 
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یا به این ساختمان نگاه کنید. 

این ساختمانی است در روماني که زماني محل زندگي 
کنت دراکولا، شاهزاده ي ظالم و خون خوار روماني بوده. 

آقاي نویسنده این ساختمان را دیده و با خودش فکر کرده: آهان 
فهمیدم، الان این جا را مي کنم هتل دراکولاها و خون آشام ها. 

و این ساختمان و فضاي تخیلي، از روي آن فضاي واقعي، 
براي داستان و فیلم  ساخته  شد. 

 حالا اگر داستان تخیلی نبود، چی؟
خوب اما آیا همیشه فقط در داستان هاي تخیلي، مکان داستان 
مهم است؟ یعني اگر داستان تخیلي نبود و مثلاً واقعي بود، مکان 

داستان دیگر مهم نیست که نویسنده بهش فکر کند؟
مگر مي شود مکان داستان مهم نباشد؟! در داستان واقعي، 
اگر مکان داستان درست انتخاب شود باعث مي شود داستان 
»قصه های  مثل  بیاید.  نظر  به  واقعي تر  و  خیلي جذاب تر 
قدیمي  خانه ي  یک  باید  مجید  و  بي بي  خانه ي  مجید«، 
باشد در یک شهرستان کوچک کویري وگرنه آن ماجراهاي 
ماجراي  از  بي بي،  ناراحتي  و  مجید  بي پولي  از  غم انگیز 
خنده دار میگو خوردن، یا اردو رفتن مجید، خیلي واقعي 
و بامزه از آب درنمي آمد. فکرش را بکنید مثلًا اگر خانه ي 
بي بي در یک آپارتمان بزرگ با استخر و سونا در شمال شهر 
تهران بود، یا مثلًا در بوشهر بود که ماهي و میگو غذاي هر 

روزشان است... 

 

21
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 اصلًا بعضي داستان ها در یک جاها و مکان هایي بي معني 
مکان  به  مي گویند:  که  است  همین  خاطر  به  مي شوند. 
داستان باید از همان اول فکر کنید. از همان لحظه اي که 
دارید به خود داستان یا ماجراهاي داستان فکر مي کنید. 
این هم یک درس دیگر. هر داستان در یک مکان امکان 
وقوع پیدا مي کند. مي دانم سخت شد، منظورم این است 
که هر داستاني در مکان خودش جا مي افتد و قابل باور 

مي شود. 
اما درس جالب تر این که، خیلي جاها و مکان ها خودش 
به شما مي گوید  و حتي  را شکل مي دهد  داستان  مسیر 
بیا داستان مکان مرا بنویس! و تو اگر داستانت را   برداري 
ببري یک محل دیگر، داستان نفله مي شود. باور نمي کنید؟ 

بگویم؟

 چه کسی مسیر قطارها را تنظیم کند؟
مثلًا فرض کنید شما مي خواهید داستان پدري را 
را  قطارها  مسیر  و  است  راه آهن  کارگر  که  بنویسید 
راه آهن  مأمورهاي  این  به  قدیم ترها  مي کند.  تنظیم 
قطار  ورود  از  قبل  سوزن بان  سوزن بان.  مي گفتند 
تنظیم  دستگاهي  با  را  قطار  خط  مسیر  و  مي رفت 

مي کرد. 
فرض کنید یک روز این آقاي سوزن بان مریض شده 
و دارد در تب و لرز مي سوزد. به پسرش مي گوید برود 
را  ریل  برسد، سوزن   4 قطار ساعت  این که  از  قبل  و 
تنظیم کند. پسر مي رود اما دقیقاً نمي داند  چه جوري. 

مي خواهد برگردد از پدرش بپرسد ولي وقت نیست و 
زمان دارد مي گذرد...  

خب حالا نمي خواهم تا آخر قصه را بگویم. دوست 
داشتید خودتان داستانش را بنویسید...  

را  داستان  این  ماجراي  مي شد  شما  نظر  به  ولي 
برداشت و آورد مثلًا در شهري گذاشت که اصلًا قطار 

از آن جا نمي گذرد؟ 
به  که  اول  اول  از  که  است  این  کار  بهترین  پس 
کنیم.  فکر  هم  مکانش  به  مي کنیم  فکر  داستان 
خیلي  جاها مکان داستان به ما کمک مي کند داستان 

جذاب تري بگوییم. 
اصلًا بیایید یک تمرین انجام بدهیم. 

به  که  کنید  فکر  صحنه اي  یا  مکان   5 به  تمرین: 
یک  ماجراهاي  افتادن  اتفاق  محل  مي تواند  شما  نظر 

داستان شود. 

ان
رگ

ستا
ي 

ره 
د
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خوب، حالا به این فکر کنید که چه ماجرایي ممکن 
است در این مکان یا صحنه اتفاق بیفتد. ) تمرین 2(

 حالا دوباره برگردید و توي ذهن تان به همه چیز آن 
مکان یا صحنه فکر کنید، به جزئیاتش. )تمرین 3( این 
مکان کجا واقع شده؟ در زمین یا سیارات دیگر؟ واقعي 
است یا تخیلي؟ جنس مواد و مصالحش چیست؟ اگر 
ساختمان است، از سنگ و آجر است؟ یا از یک ماده ي 

عجیب و غریب دیگر؟...
باید از وجب به وجب و حتي سانت به سانت مکان و 
صحنه داستان تان خبر داشته باشید. نقشه ي نقطه به 

نقطه اش را کشیده باشید یا در ذهن داشته باشید. 
بگویید  بگویید. مي خواهید  مي دانم چه مي خواهید 
حالا اگر من بخواهم داستان تخیلي و فانتزي بنویسم 

که دیگر به این چیز ها نیاز ندارم. 
اتفاقاً دارید، بیشتر هم دارید. 

دوباره برگردید و به عکس هاي داستان ها و کارتون هاي 
تخیلي »شهر اشباح«، »هتل ترانسیلوانیا«، »ارباب حلقه ها« 
یا حتي »هري پاتر« نگاه کنید تا مطمئن شوید نویسندگان 
حتي در داستان هاي تخیلي تخیلي تخیلي هم باید اول 
به مکاني واقعي براي داستان شان فکر کنند و آنها را هر 

طوري که تخیل شان اجازه مي دهد، بازسازی کنند. 
به همین سادگي...  

تمرین 4: خوب حالا بروید و به 5 داستان فکر کنید 
جزئیات  به  بوده،  غریب  و  عجیب  مکان هاي شان  که 

مکان ها فکر کنید که چه جوري ساخته شده؟

تمرین 5: به این عکس ها نگاه کنید، این ها عکس هایي از کشور خودمان است. ببینید آیا شما مي توانید با تخیل 
خودتان آن را به محل وقوع یک داستان جذاب تخیلي تبدیل کنید. 
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بیست هزار فرسنگ زیر دریا

ماجراهای عجیب و غریب از گم و گور شدن 
کتاب  امانتی کتابخانه 

نیست که نیست...

فکر كنيد خدای ناكرده كتابی كه از كتابخانه 
امانت گرفته ايد، گم و گور شود. برای 
پيدا كردنش چه كار می كنيد؟ كجاها 

را می گرديد؟ چه فکرهايی به سرتان 
می زند؟ اينجا از بچه های آذربايجان غربی 
و فارس خواسته ايم، خودشان را جای آدمی 

بگذارند كه كتاب امانتی كتابخانه را گم كرده و 
داستان كوتاه زير را كامل كنند: 

نیست که نیست. انگار آب شده و رفته زیر زمین. کتابی 
را می گویم که هفته ی پیش از کتابخانه امانت گرفته بودم. 

نصف کتاب را خوانده بودم و تازه رسیده بودم به جای 
حساس ماجرا. نکند کتاب را توی مدرسه جا گذاشته باشم 

یا شاید هم...

مریم عربی



ملاقات با پری کتاب ها
پرستو عباسی

 متولد 1385؛ ارومیه؛ آذربایجان  غربی؛ کتابخانه ی مرکزی ارومیه

شایدخواهرمآنرابرداشتهباشد.درهمینفكربودم
كهصدایینازكودخترانهگفت:چیداریواسهخودت

میبافیدخترجون؟
را اطرافم تعجب با
خیالاتی حتماً كردم. نگاه
اتاق از میخواستم شدهام.

دوباره صدا كه بروم بیرون
این من جون »احمق گفت:
پایینهستم.«زیرپایمرا
نگاهكردمویكموجود

كه انسانی شبیه كوچك
بالهایكوچكیداشتوفكر

كنمدختربود،جلویپایمایستادهبود.گفتم:»تو
هستم.« كتابها پری »من گفت: هستی؟« كی
»بله گفت: پری میشود؟ مگر گفتم خودم با

كهمیشود.«تعجبمبیشترشد.اوحتیمیتوانست
ذهنمرابخواند.پریگفت:»اونكتابیكهتوگمكردی
یككتابجادوییبوددخترجون!حالاكهگمكردیش
اینكهصبركندمن ادامهبدیش!«وبدون باید خودت
جواببدهم،پروازكردودستمراكشیدومنراداخل
تودهایصورتیرنگكرد.اومرادرستبهآنجاییبردكه
بدجنسهاتفنگرارویدوستشخصیتاصلیگذاشته

بودندوبانگاهكردنبهخودمفهمیدمشخصیتاصلی
منهستم.آنبدجنسهاازمنمیخواستندنقشهیگنج
رابهآنهابدهم.منهمكهازابتدایداستانمیدانستم
دستم دارد، جادویی نیروی من، یعنی اصلی شخصیت
زدند. یخ وآنهادرجا بدجنسهاگرفتم بهسمت را
رئیسمان به را نقشه بعد
پری حال همان در دادم.
خانه به مرا و شد ظاهر
گم كه را كتابی و برگرداند
داد پس من به بودم كرده
كسی به خواست من از و

چیزینگویم.

اوه اوه! عجب 
ماجرای عجیب و غریبی 
بود. خدا رو شکر که صحیح و 

سالم برگشتی خونه.
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کتاب بازیافتی
آیلین قاسملو 

متولد 1382؛ تکاب؛ آذربایجان غربی؛ کتابخانه ی ملت

كتاب كتابهایش بین اشتباه به زهرا دوستم شاید
تلفنرفتمو بهسمت رادركیفشگذاشته.سریع من
ندیده را كتاب گفت اینكه با گرفتم. را زهرا شمارهی
بین شاید بگردد را كیفش هم باز كردم خواهش اما
كتابهایشباشد.وقتیگفتنیست،انگارآبیخروی

سرمخالیكردند.
»باز میپرسد: میبیند را من آشفتگی كه عزیزجون

چیكاركردیآتیشپاره؟!«
راكه كتابی فقط بهخدا. گفتم:»هیچی بادرماندگی

امانتگرفتهبودمپیدانمیكنم.«
روسری یه عزیزجون پیشنهاد به
گرهزدمتابااینكار،پایشیطان
رابستهباشموكتابراپیداكنم،
ولیاینهمجوابنداد.بهاتاق
كردم كز گوشه یك و رفتم
كوچكم برادر دفعه یك كه
یكبند صدا و سر با آمد.
نیگا آجی »آجی میگفت:

نخاشیمو!«
همان نقاشیاش دیدن
بندآمدنزبانمهمان. و
زیبایی از نكنید خیال
نقاشیزبانمبندآمد.نه،

صفحهینقاشیاشكتابامانتیمنبودكهحالافقطبه
دردبازیافتمیخورد.

نمیدانستمبایدچهكاركنمولیسعیكردمبهاعصابم
مسلطباشم.یادمآمدخانمكتابدارموقعثبتنامگفته
بودنداگركتابیمفقودشود،بایدیاعینكتابرابخریدیا
بهایكتابرابپردازیدیاكتاببهكتابخانهاهداكنید...
باشرمساریدرراهكتابخانههستموباخودمتمرین
میكنموقتیرسیدمچطورنابودشدنكتابراتوضیح
دهموالبتهذهنمدرگیرمسئلهایشده؛اینكهبهایكتاب
مامان چرا نفهمیدم هنوز اما است، منطقی بپردازم را

مجبورمكردپولآنراازجیبخودمبدهم!

 احتمالًا مادرت فکر 
کرده خودت باید از 

کتاب امانتی مراقبت 
می کردی، آیلین 

جان. بعد هم پول 
چرک کف دسته. 
غصه ش رو نخور.
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 موش زیر میز
فاطمه سادات کشاورز

متولد 1387؛ خرامه؛ فارس؛ کتابخانه ی عمومی محمد رسول الله )ص(

نكندكتابراتویمدرسهجاگذاشتهباشمیاشایدهم
لایجرزخاطرات.چهدارممیگویم؟اینكهشدشعر!مغز
منهموقتگیرآورده،یاشایدآدمفضاییهاكتابرابا

خودبردهاند.ایباباآدمفضاییهاكهوجودندارند...
همینطورداشتمباخودمكلنجارمیرفتمكهناگهانپایمبه
پایهیمیزخوردوباسربهزمینخوردم.بادیدنصحنهی
زیرمیزازفرطترس،دردیراكهسرتاسربدنمفراگرفته
بودبهكلیفراموشكردمكههیچ،وجودكتابزیرمیزرا
همازیادبردم.آخریكموشزیرمیزبود.دیگربعدشرا

یادمنمیآیدچونفكركنمبیهوششدم.
ببینید!فكرنكنیداینداستانخالیازهیجاناست.آخهلازم
بهذكرهكهمنایننامهرودارمازجایحساسكتابمینویسم؛
جاییكهآنراگمكردمونتوانستمتمامشكنمومنالاننقش

اولداستانمودارممسیرداستانروطیمیكنم...

قصه های مجید حرف نداره. 
خدا رو شکر که گم و گور نشده بود.

خدا رحم کرده ها. 
چه چیزهایی رو از سر 

گذروندی فاطمه جان!

قصه های مجید
محمدرضا ایزدی

متولد 1386؛ خرامه؛ فارس؛ کتابخانه ی عمومی محمد رسول الله )ص(

شایدآنراتویكیفمگذاشتهباشم؛رفتمداخلكیفمرا
گشتم،پیدایشكردمولیگیركردهبودوممكنبودپاره
شود؛ولیبههرزحمتیبوددرآوردمش.
را ادامهاش و برداشتم را كتاب
هوشنگ نوشتهی كتاب خواندم.
را داستان بود. كرمانی مرادی
بود. داستانی عجب خواندم،
به پسربچهای مورد در داستان
ناممجیدبودكهحالااززندگیاش
هم داستان نام دارد؛ تجربه كلی
مجید«. »قصههای بود این
با بود؛ زیبایی داستان واقعاً
هوشنگ كردم فكر خودم
مرادیكرمانیعجبنویسندهایاستوعجب
خیالپردازیقویایدارد.منهمدوستدارممثلاوشوم،
زودتر میشود. شروع كتابخانهام برنامهی دارد آخ!!! آخ

برومتادیرمنشده.خداحافظ.

کتاب هدهد سفید، جلد چهارم

66



دلم برای کتابخانه لک زده بود
حسن علیایی

متولد 1387؛ خرامه؛ فارس؛ کتابخانه ی 
عمومی محمد رسول الله )ص(

شایدمامانماونكتابرابههمسایهداده،آخهمنچند
روزپیشازپسرهمسایهچندتاكتابدرسیوكتابداستان
قرضگرفتهبودم؛ولیحالاچكاركنم؟فرداكهرفتممدرسه

ازتمامهمكلاسیهایمپرسیدم:»كتابمنراندیدهاید؟«
خانوادهام اعضای از و آمدم خانه به شد. تمام مدرسه
پرسیدم،ولیآنهاهمنمیدانستند.آنروزهرچهبهدنبالآن
گشتمپیدانشدكهنشد.وقتیخواستمبخوابمباخودمگفتم:
دوروزدیگربایدكتابراتحویلكتابخانهبدهمونمیدانم
برایخواندن بود زده دلملك ازطرفیهم كنم. كار چه
كتاب.توكلبهخداكردموخوابیدم.همهاشخوابكتابو
داستانشرامیدیدم.داستانهردفعهیهجورتموممیشد.

باگمشدنكتابازیكطرف،جرأترفتنبهكتابخانه
رانداشتموازطرفدیگردوریازكتابهاقلبمرابهدرد
آوردهبود.چندهفتهگذشت.مثلروالعادیلباسمراعوض
كردم،ناهارمراخوردموبهاتاقمرفتمكهاستراحتكنم.
برادركوچكمداخلاتاق،دوروبركتابهایمبود.یكدفعه
دیدمكتابیراكهگمكردهبودمدستاوست،خوشحال
شدم.همانلحظهنشستموتاآخرداستانراخواندم.بعداز

منم مثل تو وقتی ندونم آخر 
کتاب چی می شه، هی خوابش 

رو می بینم.

ظهربهكتابخانهرفتم،كتابرابرگرداندموخیلیمعذرتخواهی
كردم.بهطرفقفسههایكتابرفتم.وقتیداخلقفسههاشدم،

انگارواردبهشتشدهبودم...
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این چه چتاب نیست!
ساناز سلیمی کوچی

متولد 1382؛ سروستان؛ فارس؛ کتابخانه ی عمومی علامه طباطبایی )ره(

شایدمینویواشكیاونروبرداشته.وایكهاگهكارمینو
باشه،منمیدونمواون.ایخداچهكاركنم؟اگهپیدانشه،
جوابمدیركتابخانهراچیبدم؟درهمینافكاربودمكه
مادرمصدامزد:»دخترقشنگملباسهایمدرسهترودربیار

وبیاناهاربخور!«من:»چشممامانی،الانمیآم.«
ازاینافكاراومدمبیرونولباسهامرو
درآوردموازاتاقخارجشدم.رفتم
سمتتوالتودستهامروشستم.
اومدمبیرونورفتمسرسفرهنشستم.
طبقمعمول،منآخریننفریبودم
كهبهجمعسفرهاضافهمیشدم.بشقاب
همهتقریباًنصفهبودومنتازهشروعبهغذاخوردن

كردم.
غذامتمومشدوباكمكمادرمسفرهیغذاروجمع
كردم.رفتمسمتاتاقمكهدیدممثلهمیشهاشكان،
داداشمدارهوسایلتویكیفمرومیریزهبیرون
تاخوراكیپیداكنه.یهدونه
كشوی توی آبنبات
بهش بود، كمدم اول
دادم.یكلحظهباخودمفكركردم
نكنهاشكانكتابروبرداشته.سریعبهش
گفتم:»اشكان،توكتابمنروبرداشتی؟«اشكان:»نه،من

چهچتابندیدم«.همینروگفتوازاتاقخارجشد.

راستشچندروزپیشبامینودعوامشدهبود.اصلًانكنه
زریبرداشتتش.اونكتابخیلیتوجهزریروجلبكرده
بود.درهمینافكاربودمكهخوابمبرد.ازخواببیدارشدم.
سه تقریباً بود.ساعت برده خوابم ساعتی دو یه كنم فكر
بود.سعیكردمازفكركتاببیامبیرون،اماواقعاًنمیشد.
فرداامتحانداشتموبههمیندلیلشروعكردمبهدرس

خوندن.
ساعتششبود.دیگهدرسخوندنكافیبود.ازاتاقم
اومدمبیرون.اشكانتوجهمنروجلبكرد.رفتمطرفش
دیدمدارهیككتابروورقمیزنه.خیلیشبیهكتابیبود
كهازكتابخونهامانتگرفتهبودم.نهخیر،مثلاینكهخودش
بود.بهاشكانگفتم:»كتابمندستتوچیكارمیكنه؟«
اشكان: من:»پسچیه؟« نیست«. »اینچهچتاب اشكان:
»یفتر!«من:»یفترچیهبچه؟بدهمنكتابرو.دیگهبهوسایل

مندستنزن!«
كتابروبرداشتمورفتمسمتاتاقم.وایكهچقدرفكرهای
بدبدكردم.خدایامنروببخش.بایدفردابرماززریومینو
معذرتخواهیكنم.رفتمرویتختنشستموشروعكردمبه
خوندنادامهیكتاب.وایخدایاشكرتكهكتابمپیداشد.

می گم عجب داداش 
شکمویی داری ها. 

بلافاصله بعد غذا اومده دنبال 
خوراکی و آب نبات.
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 دوستت دارم مهربان برادرم!
زهرا محیط

متولد 1382؛ سروستان؛ فارس؛ کتابخانه ی شهیدان رضایی کوهنجان

بدجور اتوبوسرهاكردم؟! رارویصندلی شایدآن
برش باید و بود امانت كتاب آن آخر دارم. اضطراب
گردانم.تنهاكاریكهمیتوانمبكنمایناستكهبرایبار

سومتماموسایلمرابگردم.
كفاتاقممینشینموكیفمرابازمیكنم.باعجلهداخلشرا
نگاهمیكنموپرتشمیكنمیكگوشه.میرومسراغكمدم.
تماموسایلمرابیرونمیریزموشروعمیكنمبهگشتن.اینجا
همنیست.داخلكتابخانه،كشویمیز،زیرتختخوابوحتی

زیرفرشراهمنگاهمیكنمامااثریازكتابمنیست.
ناامیدشدهام.مینشینموبهوسایلمكه دیگرحسابی
كفاتاقپخششدهنگاهمیكنم.ناگهانچشممبهكاغذی
زردرنگمیافتد.تعجبمیكنمكهچطورقبلًاندیدمش.

آنرابازمیكنم.
»سلامعزیزی!

امروزكهازمدرسهبرگشتی،میخواستمسؤالدرسیام
راازتوبپرسم.برایهمینآمدمتواتاقت.دیدمكهاز
خستگیخوابتبردهویككتابجدیدهمرویمیزت
نمیخواستم طرفی از و بخوانمش داشتم دوست است.
بدوناجازه،آنرابردارم.برایهمیناینرانوشتمكه
نگرانكتابتنشوی.قولمیدهمتاامشبآنراصحیحو

سالمبگذارمسرجایش.«
لبخندیرویلبانممینشیند.بلندمیشومومیرومدر
باز اتاقشرا اتاقش.درمیزنم.جوابینمیدهد.آرامدر
میكنم.رویصفحاتكتابخوابشبردهودررؤیاهای
قشنگشغرقشدهاست.آرامگونهاشرامیبوسم.میخندد.

سرمرانزدیكگوششمیبرموآرامزمزمهمیكنم:
دوستتدارممهربانبرادرم!

آفرین! خواهر و برادر 
نمونه به شما می گن.
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اعصاب خوردی
زهرا عسکریان

متولد 1383؛ سروستان؛ فارس؛ کتابخانه ی علامه طباطبایی )ره(

نكندبرادركوچكترمآنراپارهكرده؟واااای!باعجلهخودم
رابهاتاقبرادرمرساندم.سرشداخلكمدشبود.ازپشت،
گوششراگرفتموآرامپیچاندموگفتم:»توكتابیروكهمن
ازكتابخونهگرفتمپارهكردی؟جواببده!«باتتهوپتهگفت:
پارهنكردم.«حرفشراقطعكردموگفتم:»پس »منكه
بگوآبشدهورفتهتوزمین.بازبونخوشبگوچیكارش
كردی؟«رفتاززیرتختشچندتاكاغذبرداشتآوردو
گفت:»بیااینكتابت!«بایكدستكاغذهاروگرفتموبا
دستدیگرمگوششراگرفتموگفتم:»كتابمنروچیكار

كردی؟ها؟!«
باترسگفت:»اونروزدعوامكردی،مسئلههایریاضیمو
حلنكردی،منماعصابمخردشدكتابتروپارهكردم.«زدم
توسرشوگفتم:»آخهمگهتواعصابهمداریكهخرد
شدهباشه؟برواونچسبروبیارتادرستشكنم.«رفتاز
داخلكمدشچسبآوردومنباكلیبدبختیبرگههایش
رامرتبكردموبههمچسباندموپریدمتواتاقممشغول

خواندنكتابشدموتاشبتمامشكردم.
همینطورداشتخوابممیرفتكهیادمافتادمنفردابا
چهروییاینكتابراببرمبهكتابخانهپسبدهم؟باهمین

فكرخوابمبرد.

زهرا جان برخورد فیزیکی خوب نیست ها. با زبون 
خوش بهتر کارت می افته. از ما گفتن بود.
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ماه و گنجشک کتابخوان
محدثه محمودی سروستانی

متولد 1385؛ سروستان؛ فارس؛ کتابخانه ی علامه طباطبایی )ره(

شایدخانهیمادربزرگمكهچندروزپیشآنجابودم،باشد.
هممدرسهراگشتموهمخانهیمادربزرگرا.اماآنجاهم
نبود.خیلیناراحتم.همهجاراگشتم.هرجاكهفكرشرا
بكنی؛امانیست.فرداآخرینمهلتبردنكتاببهكتابخانه
بود.شبفرارسیدومنبهرختخوابرفتم.خوابدیدم
آنكتابدردستماهاستوستارههادورماهجمعشده
بودندوماهبرایآنهاكتابمیخواند.هرچهفریادزدم
صدایمبهگوشماهنرسید.بازهمخوابدیدمواردباغیپر
ازدرختانسیبشدهام.رویهمهدرختهابهجایسیب،
كتاببود.هرچـهتلاشكردمكتابمراازرویشاخهها
بردارم،نتوانستم.درحالیكهخیلیناراحتوخستهبودمبه
خانهیمادربزرگمرفتم.صدایجیكجیكگنجشكهاهمه
جاراپركردهبود.نزدیكتررفتمودیدممادرگنجشكها
میانشاخهینارنجنشستهومشغولخواندنكتاباست
هم دیگر گنجشكهای و
و شدهاند جمع او دور
بلند میگوید، او هرچه
با ناگهان تكرارمیكنند.

بالاخره شدم. بیدار مادرم صدای
فردارسیدوعصرآنروزبهكتابخانه

رفتم.چندروزپیش،درسیرایادگرفتم
كهاگركاربدیكردمبایدراستشرابگویم.
باترسزیادبهطرفخانمكتابداررفتم.اول
سلامكردمومنمنكنانگفتم:»كتابیرا
كهچندروزپیشازشماامانتگرفتم،گم
كردم.مراببخشید.بهخداهرجاكهفكرش

رابكنیدگشتمولینبود.«
خانمكتابدارلبخندیزدوگفت:»آفرین

مریمجان.آفرینكهراستشراگفتی.«
ادامه نفسعمیقیكشیدموراحتشدم.خانمكتابدار
داد:»چندروزپیشكهكلاسنقاشیداشتی،كتابراتوی

كلاسجاگذاشتی.«
برگزار كتابخانه در كه نقاشی كلاسهای در من آخه
میشود،شركتمیكنم.اوكتابرابهمننشانداد.خیلی
ادامهی و گرفتم امانت دوباره را كتاب و خوشحالشدم

كتابراخواندم.

خوابت معرکه بود محدثه 
جان. آفرین به تو دختر 

راستگوی خلاق.
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کتابخوانی دونفره
فاطمه تقی پور

متولد 1382؛ سروستان؛ فارس؛ کتابخانه ی علامه طباطبایی )ره(

گم شدن کتاب 
می ارزید به این که یک 

نفر به جمع کتابخون ها 
اضافه بشه. آفرین به تو و 

مهشید.

كیفم توی از را آن و كنند اذیتم خواستند بچهها شاید
برداشتهباشند.وایخدایمنحالاچهكاركنم؟ازیكطرف
بایدكتابرابهكتابخانهتحویلدهموازطرفدیگرتازه
داشتمواردقسمتحساسماجرامیشدم.چقدركنجكاوبودم
بدونماینقسمتچیمیشه.بایدفرداكلمدرسهروزیرورو
كنم.امروزتویمدرسههمهجاروگشتم،امانیستكهنیست
حتیكتابخانهیمدرسهوبوفهراهمگشتم.اماتویهمینفكر
وخیالاتبودموباخودمحرفمیزدمكهصدایمهشید،
همكلاسیامراشنیدمكهبهطرفممیآمد.مهشیدگفتاین

كتابرادیروزاشتباهیداخلكیفشگذاشتهو
نمیدانستهمالچهكسیاست.

بعدكهفهمیدمندنبالكتابیمیگردمفكرمیكندممكناست
كتابمالمنباشد.كتابرابهمندادوعذرخواهیكردكه
حواسپرتیكرده.باخوشحالیكتابراازاوگرفتم.باهمروی
نیمكتنشستیمومنداستانراازاولبرایاوتعریفكردمو

هردوباهمتازنگآخرمدرسهكتابراباهمخواندیم.
مهشیدخیلیازكتابخواندنخوششمیآمدوبههمین
خاطر،عصرهمانروزباهمبهكتابخانهرفتیمواوهمعضو
كتابخانهشد.آنروزخیلیخوشحالبودمهمكتابمراپیدا
كردموهمیكنفررابهجمعدوستانصمیمیكتابخوانها

اضافهكردم.
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مامان رمانم رو ندیدی؟
مینا علی یاری

متولد 1383؛ خوی؛ آذربایجان غربی؛ کتابخانه ی پانزده خرداد

رو »كدومش مامان: ندیدی؟« رو رمانم »مامان من:
میگی؟توكههمهیكتاباتونصفهونیمهمیخونیوبعد
هممیگیخیلیمسخرهبودوبقیهشروهمولمیكنیو

نمیخونی.«
من:»نهمامان،اینیكیفرقداشت.«مامان:»خبحالا،
اسمشچیبود؟«من:»اسمش...اسمشفكركنمدایرهی
اصلًا نمیدونم. بود؛شایدهمشبحدرهمسایگی. وحشت
كتاب از تو هدف »اصلًا مامان: رفته.« یادم هم اسمش
خوندنچیه؟«من:»اینكهتجربهیكافیازخوندنكتابابه
دستبیارم.«مامان:»ببین،تواصلًاكتابنمیخونی.دو،سه
سطرازاولكتابیایهمقدمهودو،سهسطرازآخركتاب.

اینشدكتابخوندن؟«
من:»نهمامان،اینجوریهمكهتومیگینیست.مقدمه
رومیخونم؛بخشاولروهممیخونموبخشآخررو
كتاب یه برای آخر و اول سطر سه دو، میخونم. هم
سیصدوچندصفحهایكافینیست.«مامان:»منهرچی
بگم،توحرفخودتومیگی.بهترهفكركنی.كتابهآخرین
باركیدستتبود؟«من:»...اوووم...روزیكهقراربود

بریمخونهیمهسا.شكدارمخونهیاوناباشه.«
اتاقتروخوببگردوبعدازمهساسراغ مامان:»اول
بگیر.«من:»آهان،وقتیطرحهاموتویكیفممیذاشتم،كتابو
گذاشتمرویمیز.«من:»مامانپیداكردم؛افتادهبودپشت

میز.«

رو كارات كنی، جمع رو حواست اگه »دیدی، مامان:
درستترانجاممیدی؟«

به نظر من که مامانت حق داره 
مینا جان. حرف حساب می زنه.
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خدایاچهكاركنم؟ازبعدازظهرتاحالادنبال
كتابممیگردم.دیگهخستهشدم.تاصبحتوفكر
كتابمبودمكهصبحبهمدرسهرفتم.بهناظمگفتم:
»منكتابمراكهامانتگرفتهبودم،گمكردم،شما
ندیدید؟«ناظممدرسهباتبسمیكوتاهگفت:»چرا
دیدم!...یكیازبچههادیروزآمدوكتابرابهمن
داد،منهمكهدیدمكتابجالبیهبردمشخانهتا
بخونمش،بعدهمبیارمشوبهصاحبشتحویل
بدمش،اماازقضادیروزخواهرشوهرممهمونم
اسمكتابخوششآمدكتاب از بودوچون
راازمنقرضگرفت.بایدكمیصبركنیتا
كتابرابخونهوبیاره.«نمیدونمآنلحظهچه
گفتم بهش و نمیچرخید زبانم كه بود شده
باشه.زنگخونهخوردومنتویاینفكربودم
كهسارا،نكنهكتاببهدستبچهیكوچكبیفته؟

نكنهخرابشه،نكنهپارهشهیا...تق...آه...
دیدمسرمخونیشد.آخهخوردمبهدیوار.سرم
كمیگیجرفتوپرتشدمرویزمین.لباسمكمی
پارهشد.حالابدونكتاببااینقیافهیدربو
داغون،باسروصورتخونیبرمخونهچیبگم؟
بههربدبختیبودبهخونهرفتم.مامانگفت:»این
چهوضعیه؟«گفتم:»دعواكردم.«میدونینآخه،
»دستوپا میگفت: زمین، خوردم بودم گفته اگه

ماجرای خواهرشوهری که کتابخوان شد!
مریم کهن

متولد 1383؛ سروستان؛ فارس؛ کتابخانه ی علامه طباطبایی )ره(
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اینجملهخوشمنمیآد،خلاصه از چلفتی.«منهمكه
سروصورتمراشستمولباسمراعوضكردم؛امافكرو
خیالرهامنكرد.بههربدبختیایكهبودشمارهیخانم
ناظمراپیداكردموگفتم:»منكتابمرالازمدارد.میشه
من دست كتاب »اولاً گفت: بگیرم؟« ازتون بیام الان
نیستوبایدصبركنی.«آنقدرآهونالهكردمكهآدرس
خواهرشوهرشرابهمنداد.گفت:»بروكتابرابگیر.«
گرفتم. را كتاب و ناظم خانم رفتمخونهیخواهرشوهر
ایشونكلیازمنتشكركرد.بسیارازكتابمنلذتبرده
بود.چونبهمنگفت:»بسیارممنونمكهباعثشدیمن
اهلكتابخوندنبشم.«خلاصهبعدشمنآمدمخانهو
خیلیخستهبودم.نشستموبهماجرایامروزفكركردم.

چهماجراییداشتاینكتاب.
را كتابی اگر دارم. همهشما برای توصیه بچههایك
لباساتون تا كنید نگهداری درست ازش گرفتید امانت
پارهنشه،سروصورتتونخونینشه،مجبورنشیندروغ
بگین،فكروخیالسراغتوننیادوبهالتماسكردننیفتید

و...
ماجرایماكهتمومشد.حالاببینیمماجرایشماچی

میشه!...

خدا رو شکر که ختم به خیر شد 
ماجرات مریم جان.

مربا، جعبه ابزار و کتاب
امیررضا عسکریان

متولد 1385؛ سروستان؛ فارس؛ کتابخانه ی علامه طباطبایی )ره(

شایدتویاتوبوسآنراانداختهام.نمیدانماولكجارا
بگردم؟نكندكسیازتویكیفمنآنرابرداشتهاست؟ای
خداچهكاركنم؟هفتهیبعدبایداینكتابرابهكتابخانه
برگردانموهنوزتمامشنكردهامكهناگهانمادرممراصدا
زدوازافكارمبیرونآوردوبهمنگفت:»علیبروازتوی
زیرزمینچندتاشیشهیمربابیار.«»باشهمامان.فعلًامیروم
تویزیرزمین،بعداًمیآمدوبارهفكركنم.«پلههایزیرزمین
رایكییكیمیگذرانموبالاخرهبهجعبهیمرباهارسیدم.
ناگهانصدایناجوریازپشتجعبهابزارآمد.اولشترسیدم
نگاهكنم،ولیگفتمچیزینیست.رفتمكهنگاهكنمناگهان
كتابمراآنجادیدم.فهمیدمدیروزموقعبرداشتنجعبهابزار،

كتابمراآنجاگذاشتم.آه
بالاخرهمیتونمیكنفس
راحتبكشمهمكتابرو
تاآخرشبخونموهمبه

كتابخانهپسبدهم.

امیررضا جان، 
من نفهمیدم اون 
صدای ناجور از کجا 
اومد؟ یعنی کتابه سر و 

صدا راه انداخته بود اون 
پشت؟!
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کارلو لوي

ترجمه و تلخیص: ابراهیم قربان پور

»سر زدن به كتابخانه« براي بيشتر ما آن قدر كار ساده اي است كه متوجه اهميتش نيستيم اما هميشه همين طور 
است؟ كارلو لوي، نويسنده و نقاش ايتاليايي در اين داستان از شرايطي مي گويد كه كتابخانه رفتن آنقدرها هم 
ساده نيست. وقتي موسوليني، رهبر زورگو و جنگ طلب، در ايتاليا به قدرت رسيد جاي كتابخانه ها را به ارتش ها 
داد و براي چند سال كشور روي آرامش نديد. لوي آن سال ها را با چشم هاي خودش ديده بود و به خاطر مخالفت با 
موسوليني مدت ها به يك روستاي دورافتاده تبعيد شده بود. جايي شبيه روستايي كه اين داستان در آن مي گذرد. 

دور دنیا در هشتاد روز



- اون صورتیه رو مي خوام. با خط هاي درشت طلایي 
کنارش. 

براي بار هزارم بود که هم چین چیزي را مي خواستم 
و براي بار هزارم بود که مطمئن بودم خواهم شنید »اگه 
باید  نیست.  خوندنش  وقت  لابد  نمي رسه  بهش  قدت 

بزرگ تر شي«.
تا این جاي مکالمه همیشه یک شکل پیش مي رفت اما 
از این جا به بعدش مي توانست فرق کند. بدترین ادامه ي 
ممکن این بود که بگویي »کتاب رو بده بهم تا نشونت بدم 
که بلدم بخونمش«. لورنزو این را یک جور طعنه حساب 
قبلًا  لورنزو  نداشت.  سواد  هیچ  خودش  چون  مي کرد، 
خدمتکار مدرسه ی روستا بود اما بعد از این که کتابخانه را، 
پشت مدرسه، نرسیده به روستا و نزدیک پاسگاه ساختند 
او را به خاطر سابقه ي طولاني و مهرباني اش ارتقا دادند تا 
دیگر لازم نباشد صبح تا شب با جاروي بلند و کهنه هاي 
خیسِ گِليِ تمیزکاري سر و کله بزند. اصلًا به خاطر همین 
بي سواد بودنش بود که سپرده بود کتاب ها را این طوري 
توي قفسه ها بچینند ؛ پایین، کتاب هاي ساده تر که نقاشي 
زیاد داشتند و بچه ها راحت مي  توانستند بخوانندشان و 
هرچه بالاتر مي رفتي کتاب هاي سخت تر. قفسه هاي بالا 
کتاب هایي بود که فقط یکي، دو باري دیده بودم دکتر 

موریلي آن ها را دست گرفته است. 
کرم خواندن کتاب صورتي را سیمون به جانم انداخت. 
امانت گرفته  را  یا دروغ، خودش مي گفت کتاب  راست 
است. مي گفت یک دفعه که لورنزو حواسش نبوده روي 

لبه هاي سطل بزرگ زباله ایستاده و کتاب را پایین آورده 
و لورنزو هم هیچ شکش نبرده که کتاب به این کلفتي 
نباید مناسب بچه دماغویي مثل سیمون باشد. این طوري 
نبود که حرفش را همین طوري باور کرده باشم اما دلم 
مي خواست اگر واقعاً آن طوري که سیمون مي گفت چیز 

دندان گیري در کتاب هست، من هم آن را بخوانم. 
ساختمان  حیاط  از  پاسگاه  دستي  بلندگوي  صداي 

به  را  با دستش من  لورنزو  بلند شد.  کناري 
سکوت دعوت کرد و با دقت به صدایي که 
مي آمد گوش کرد و بعد گفت »پسر جوزپه ي 

کفاشه. تازه از رم برگشته«.
گفتم:  باشد  مهم  برایم  واقعاً  این که  بدون 

»چي مي گه؟«
- حرف هاي صد من یه غاز. مي خوان برن 
توي جنگِِ بقیه بجنگند. انگار خودمون کم آدم 

بیچاره داریم. 
از وقتي شایعه ي جنگ توي روستا پیچیده 
یک  باید  بودند  افتاده  فکر  به  خیلي ها  بود 
چیزي را عوض کنند. یکي، دو تا از همسایه ها 
افتاده بودند به جمع کردن سیب زمیني و 
شلغم. مارکو، پسر آرایشگر روستا، که آن قدر 

توي مدرسه در جا زده بود که حالا همکلاسي ما 
شده بود مي گفت: »همه ي اونایي رو که سیبیل 

داشته باشند مي برند جنگ«. خودش خیلي وقت 
بود سبیل هایي را که با آن زحمت بالاي لبش نگه 
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داشته بود هر روز از بیخ مي تراشید تا قیافه اش شبیه بقیه ي 
ما شود. مي گفتند پاسگاه قرار است ساختمان فرمانداري را 
که از بعد از مردن آقاي مارینتي خالي مانده بود، به عنوان 
مقر ارتش دست بگیرد. مدرسه و کتابخانه هم قرار بود در 
اختیار پاسگاه قرار بگیرد. مي گفتند افسر بلندقدي که با 
ماتئو، پسر جوزپه ي کفاش، از رم آمده بود، به آقاي مدیر 
گفته بود »هر  چي تا حالا سواد یاد گرفتند کافیه. بقیه ش 

رو وقتي به شون یاد بدید که جنگ رو بردیم«. 
لورنزو که خودش را کنار پنجره رسانده بود و داشت 
از آن جا پاسگاه را نگاه مي کرد، گفت: »من همیشه فکر 
باشند  درموني  و  درست  آدم هاي  باید  رمي ها  مي کردم 
اما اینا...« ولي جمله اش را تمام نکرد. انگار تازه متوجه 
خطر شده باشد گفت: »به نظرت آقاي مدیر توي مدرسه 

است؟«
من که همه ي فکرم پیش کتاب صورتي بود، گفتم: »نه، 

این ساعت روز داره به مرغ هاش غذا مي ده«.
-فکر کنم باید بري بهش خبر بدي. 

-چي رو؟
-نمي شنوي؟

نمي شنیدم. حالا که دقت کردم تازه متوجه شدم صداي 
بلندگوي دستي خیلي نزدیک تر شده است. »در شرایط 
در  موظف اند  دولتي  ساختمان هاي  کلیه ي  اضطراري 

اختیار ارتش قرار بگیرند...« 
-چي مي گه؟

-مهم نیست. زود باش. باید آقاي مدیر رو خبر کني. بگو 

بي کله هاي ارتش مي خوان ساختمون رو بگیرند. 
از لرزش صداي لورنزو مي فهمیدم که دارد اتفاق بدي 

مي افتد اما هنوز فکرم جاي دیگري بود. 
-اگه بهش بگم مي ذاري کتاب صورتیه رو بردارم؟

- آره، مي ذارم. بدو. 
این ها را همین طورکه داشت من را به بیرون کتابخانه 
هل مي داد، گفت. از لحنش معلوم بود در آن لحظه حتي 
اگر چیزي خیلي مهم تر از کتاب صورتي را هم مي خواستم 
همین جواب را مي داد. حتي کتاب هاي قفسه ي بالاي بالا 
را که همیشه داشتند گرد مي خوردند، یا اسکلت بي قواره اي 
که از آزمایشگاه مدرسه برداشته بودند و تنها شئ تزئیني 

ساختمان کتابخانه بود. 
درِ ساختمان کتابخانه، پشت آن بود. از در که بیرون 
زدم صداي بلندگوي دستي، واضح تر از قبل، از آن طرف 
ساختمان بلند بود. دوست داشتم بمانم و گوش بدهم اما 
به خاطر عجله اي که لورنزو به خرج داد، من هم ترسیده 
تا روستا  و کتابخانه  از مدرسه  بودم. جاده ي خاکي که 
خانه ي  مي زد.  دور  را  مقدس  فلورنتینوي  تپه  مي رفت، 
آقاي مدیر پشت تپه و از خانه هایي بود که در شیب ملایم 
دامنه ي آن ساخته بودند. براي همین به جاي رفتن از 
جاده، خودم را از تپه بالا کشیدم. از آن طرف تپه که پایین 
مي رفتم متوجه ماشیني شدم که جلوي خانه آقاي مدیر 

ایستاده بود؛ ماشینِ رمي ها. 
اگر توماسوي پیر سکته نکرده بود، احتمالاً راهم را 
سمت خانه ي او کج مي کردم، اما آن طور که مي گفتند 
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دیگر حتي نمي توانست درست حرف بزند، چه برسد به 
این که بخواهد از کار رمي ها سر دربیاورد. ناچار خودم 
را به خانه ي خودمان رساندم. کم  و بیش نگران بودم 
اما خوشبختانه در خانه خبر  رمي ها آن جا هم باشند 
ناهار  لوبیاي  اینکه  از  انتظارم را نمی کشید، غیر  بدي 
سرد شده و مجبورم آن را با روغن ماسیده ي رویش 
مدیر  آقاي  و  لورنزو  درباره ي  مادرم  به  وقتي  بخورم. 
فرستاد.  موسولیني  به  دشنامي  لب  زیر  فقط  گفتم، 
در چند هفته ي اخیر براي بیشتر مشکلات، این تنها 

ذهن  به  که  بود  حلي  راه  
بزرگ ترها مي رسید. 

غروب همان روز ماشین هاي 
پاسگاه راه افتادند توي خیابان 
اهالي  و همه ي  روستا،  وسط 
بیرون  خانه هاي شان  از  را 
کشیدند. ماتئو که کنار رکاب 
دست  با  بود  ایستاده  ماشین 
همه  را ساکت کرد تا افسر رمي 
بزند. معلوم  را راحت  حرفش 
شد آقـاي مـدیـر و لورنزوي 
بیچاره را بازداشت کرده اند تا 
ساختمان مدرسه و کتابخانه را 
از آنها بگیرند. بیشتر بچه ها از 
این که فعلًا خبري از مدرسه 
اما  بـودند  خوشـحال  نیست 

من نگران بلایي بودم که ممکن بود سر لورنزوي بیچاره 
بیاورند. 

صبح فردا، همان ساعتي که هر روز مدرسه مي رفتم، 
خودم را به جایي رساندم که تا دیروز اسمش کتابخانه 
بود. سربازها هنوز فرصت نکرده بودند تابلوي سردر آن 
را پایین بیاورند. نمي خواستم از آنها بپرسم چه بلایي سر 
کتاب ها آورده اند. بي  سروصدا وارد کتابخانه شدم. قفسه ها 
را خالي کرده بودند و داشتند آن ها را باز مي کردند تا لابد 
به جاي دیگري ببرند. کتاب ها را گوشه اي روي هم سوار 
کمتري  جاي  تا  بودند  کرده 
به  را  خودم  احتیاط  با  بگیرند. 
کتاب  رساندم.  کتاب ها  کپه ي 
به زحـمت  صورتـي آن لابه لا، 
را  بود کتاب  بود. هر طور  پیدا 
کشـیدم  بیـرون  بـین  آن  از 
به  که  وقتي  دویدم.  بیرون  و 
انـدازه ي کافـي از کتابخـانه، از 
سربازها، از ماتئو، پسر جوزپه ي 
بلندگوي  صداي  از  و  کفاش 
باز  را  کتاب  شدم،  دور  دستي 
ساده  لـغت  کـتاب  یک  کردم. 
بیشتر نبود. »لغت هاي کهنه ي 
آخر حق  فراموش شده«. دست 
قد  باید  هنوز  بود.  لورنزو  با 

مي کشیدم.
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غذای موردعلاقه ی 
وح ورزش کاران! ر

از کتاب های محبوب  چهره های ورزشی 
دوران نوجوانی شان می گویند

کاش تو را می دیدم

نیلوفر شهسواریان

شايد اگر شرايط الآن را با زمان نوجوانی شان 
مقايسه كنيم، وقت كمتری برای مطالعه 

داشته باشند، اما هنوز هم در روزهای هفته 
زمانی را برای كتاب يا مجله خواندن در نظر 

می گيرند. سراغ چهار ورزش كار حرفه ای 
رفتيم تا بدانيم در نوجوانی شان چه كتاب ها 

يا مجلاتی را می خواندند، آن ها را از كجا 
تهيه می كردند و شخصيت های داستان ها چه 

تأثيری بر آن ها گذاشته است. اين افراد 
برای موفق شدن در حوزه ی تخصصی شان 
سال های زيادی وقت صرف كرده اند و هم 

به جسم شان خوب رسيده اند و هم به 
ذهن شان.

 فوتبالیستِ دوستدار زندگی نامه ی شهدا
محمد انصاری از بازیکنان تیم ملی فوتبال 
ایران است و در پست مدافع میانی و دفاع 
چپ بازی می کند. انصاری یک بار در تیم 
پرسپولیس مرد اخلاق لیگ برتر فوتبال شد 
و در همین تیم در لیگ برتر خلیج فارس و 
سوپر جام در سال 1396 به مقام قهرمانی 
رسید. او از فوتبالیست هایی است که کم 
گفت وگو می کنند، اما وقتی شنید می خواهیم 
درباره ی کتاب و کتاب خوانی حرف بزنیم، از 

کتابی که در نوجوانی خوانده بود گفت.

 محمد انصاری: جدا از کتاب های مدرسه، در نوجوانی 
تحمیلی  جنگ  شهدای  درباره ی  کتاب هایی  و  رمان 
از  من  دایی  ابراهیم«.  بر  »سلام  کتاب  مانند  می خواندم، 
این  خواندن  دلیل  همین  به  است،  مقدس  دفاع  شهدای 

و  زندگی نامه  کتاب  این  بود.  جالب  برایم  کتاب 
هادی«  »ابراهیم  شهید  خاطرات 

در  27سالگی،  در  هادی  است. 
جنگ میان ایران و عراق و در 
عملیات والفجر به شهادت رسید 

برنگشت.  ایران  به  پیکرش  و 
سبک زندگی او برایم خواندنی بود. 
در این کتاب با خانواده و نزدیکان او 

مصاحبه کرده اند.
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جدیدترین افتخارآفرینی او در تیرماه امسال بود که قهرمان 
مسابقات شطرنج فیلادلفیای آمریکا شد. قرار است در جام 

کند.  رقابت  دنیا  شطرنج بازان  با  هم  جهانی 2019 
احسان قائم مقامی اولین استاد بزرگ شطرنج ایران 

است، او سیزده سال رکورددار بالاترین درجه ی 
جهانی  فدراسیون  در  کسب شده  بین المللی 

شطرنج بود. قائم مقامی در رقابت هم زمان، 
به مدت 25 ساعت با 614 شطرنج باز، موفق 

شد 590 نفر را شکست دهد و نامش در کتاب 
رکوردهای گینس ثبت شد.

 احسان قائم مقامی: »شاهزاده و گدا«، 
داستان های  دراز«،  لنگ  »بابا 
»بـینـوایـان«  ورن،  ژول 

کتاب هایی  »سپیددندان«  و 
و  کودکی  در  خواندن شان  که  بودند 
نوجوانی برایم بسیار جذاب و خاطره انگیز 
بود. کلًا افکار شخصیت اصلی و مثبت 
داستان ها برایم بسیار الهام بخش بود 
و همیشه من را در چالش های دوران 
نوجوانی ام با القای حس تاب آوری و 
سختي ها  مقابل  در  بیشتر،  تلاش 

پایدار و جنگنده نگه مي داشت.
کردن  بیان  در  مهربانم،  مادر 

آن ها  کردن  باورپذیرتر  داستان ها،  موضوعات 
نویسندگان  منظور  از  مفید  برداشت های  و 
خیلی به من کمک مي کردند. به این ترتیب، 
موقعیت های  در  من  سؤالات  از  بسیاری 
مشابه یا لحظه های انتخاب، با روشی مشخص 
معمولاً  می کردند.  پیدا  مناسب  پاسخ  اصولی  و 
کتاب فروشی  به  کتاب  خرید  برای  مادرم  همراه 
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  مراکز  یا 
نوجوانان مي رفتیم یا از پیشنهادهای مدرسه 
و برنامه های کودک  کتاب ها را شناسایی و 
همین طور  مي کردیم.  تهیه 
به شدت  اینکه  دلیل  به 
و  ورزش  به  علاقه مند 
اخبار بودم، به صورت روزانه و 
مرتب روزنامه و مجلات ورزشی را 

تهیه مي کردم و اطلاعاتم را به روزرسانی می کردم.
اجتماعی  و  ذهنی  آموزه های  کیفیت  من،  نظر  به 
تکوین  بر   معناداری  بسیار  تأثیر  نوجوانان  و  نونهالان 
بزرگ سالی  در  آن ها  زندگی  جریان  و  روند  و  شخصیت 
می گذارد. من بارها تأثیر این آموزه ها را در زندگی خودم 

و افراد پیرامونم دیده ام.

استاد بزرگ کتاب خوان شطرنج ایران
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مجله خوانی های قهرمان تکواندو
وقتی نام هادی ساعی را می شنوم، رنگ طلایی از جلوی چشمم رد می شود! او یک ورزش کار حرفه ای و معروف 
تکواندوست که مدال های زیادی برای ایران به دست آورده است. ساعی در سال 1387  در المپیک پکن برنده ی 

اولین مدال طلای ایران در ورزشی غیر از کشتی و وزنه برداری شد. کسب مدال طلای المپیک آتن 
در سال 1383 هم یکی دیگر از موفقیت های ورزشی اوست.  ساعی زمانی که تکواندو کار 

می کرد در مسابقات جهانی و بازی های آسیایی هم با جنگندگی می درخشید و نتایج خوبی 
به دست می آورد. 

 هادی ساعی: در کودکی بیشتر مجله می خواندم. خواننده ی مجله ی »کیهان 
بچه ها« در کودکی و مجله ی »چلچراغ« در نوجوانی بودم. چون از شش سالگی 

ورزش می کردم، مجله های ورزشی را هم از دکه های روزنامه فروشی می خریدم، مثل 
»کیهان ورزشی«. هفته نامه ی دیگری بود به نام »رزم آور« که مطالب خواندنی 

داشت و در جوانی درباره ی خودم هم می نوشت. من برای پسرم از بچگی 
کتاب می خریدم و گاهی برایش در خانه کتاب می خواندیم. پسرم ده 
سال دارد و حالا خودش کتاب خوان شده است و گاهی برای ما هم 
کتاب هایش را می خواند و در اینترنت برای پیدا کردن جواب سؤال هایش 
جست وجو و مطالعه می کند. من زمان هایی که وقت داشته باشم کتاب 
آموزش زبان انگلیسی می خوانم یا به کتاب های صوتی آموزش زبان 

گوش می کنم.
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در سال گذشته برترین بازیکن آسیا شد و بازی و حضور او کمک 
کرد تا تیم ملی فوتسال بانوان ایران برای دومین بار در جام ملت های 
زنان فوتسالیست آسیا قهرمان شود. »فوتسال پلنت« که هر سال 
بهترین  بازیکنان فوتسال دنیا را معرفی می کند، فرشته کریمی را 
یکی از ده بازیکن برتر فوتسال زنان جهان در سال 2013 معرفی 
کرد. کریمی چهارده سال است که در تیم ملی فوتسال ایران بازی 

می کند. 
اولین کتابی که در بچگی خواندم    فرشته كریمی: 
»آلیس در سرزمین عجایب« بود. آلیس را برای این دوست 
داشتم که دنبال عجایب سرزمینش می رفت و تن به کارهای 
خطرناک می داد و از موانعی که سر راهش وجود داشت، با 
با دخترعمویم  شجاعت عبور می کرد. در سال 78، وقتی 
بازی می کردیم، قرار شد هرکسی که باخت برای دیگری 
کتاب بخرد و دخترعمویم هم برای من »آلیس در سرزمین 

عجایب« را خرید. سعی کردم سخت کوشی را از آلیس یاد 
بگیرم. یکی از شخصیت های دیگری را که دوست داشتم 
برایش  بود که قصه های متفاوت و قشنگی  شازده کوچولو 
اتفاق می افتاد. کودکانِ الان هدف ندارند و البته دلیل آن 
را  بچه ها  نباید  خانواده ها  برمی گردد.  خانواده های شان  به 
به سمت مسائل اقتصادی ببرند و این قدر کودکان به پول 

داشتن یا نداشتن پدر 
فکر  مادرشان  و 

کنند. بچه ها باید 
کودکی کنند و 

کتاب بخوانند.

آليس، شخصيت محبوب فوتساليست تيم ملی 
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نسترن فتحی

تصویرگر: بهار علیجانی

آنچه گذشت: نيما تهامی كه از يك سال پيش دنبال پيدا كردن راهی 
برای ورود به كتابخانه ی رازآلود سيمرغ است. رازها و معماهای 

زيادی علاوه بر گم شدن پدرش در كتابخانه وجود دارند. او متوجه 
می شود كه طبق نقشه ی بال هدهد، كتاب هايی در كتابخانه ی سيمرغ 
ناپديد شده اند. قضيه ی كتاب های گم شده تا جايی جدی می شود كه 
يك ناشناس سرنخ نيما،  يعنی تنها كتاب قديمی نقشه ی بال هدهد 

را كه در كتابخانه موجود است، از او می دزدد. نيما حالا بايد برای 
پيدا كردن كتاب های بال هدهد از صفر شروع كند. اين راه پر از 

معما و موجودات مرموز است كه تا رسيدن به آقای تهامی بزرگ 
چاره ای جز حل كردن و رويارويی با آن ها ندارد.

کارآگاه یک هفت دو

قسمت چهارم
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- کتاب نایاب، کمیاب، خطی، میخی در خدمتیم. 
نیما از پله های زیرزمین پاساژ بالا می آمد و کم کم صدای 
خیابان و آدم ها واضح می شد. به خصوص آن هایی که هر چند 
قدم ایستاده  بودند و می گفتند می توانند هر کتابی بخواهی 
برایت پیدا  کنند و به مغازه ای در کوچه پس کوچه یا جایی مثل 
همین پاساژ راهنمایی ات می کردند. نهایتش هم می گفتند 
اسم این کتاب ها را نشنیده اند، دنبالش می گردند و اگر پیدا 

شد خبر می دهند. 
فهرست  دیگر  نفر  یک  به  فقط  گذاشت  قرار  خودش  با 
کتاب های گم شده را نشان دهد و اگر جواب امیدوارکننده ای 
نگرفت مستقیم به خانه برود. بعد از اتفاق آن روز کتابخانه، 
بی دلیل بین آدم ها دنبال دزد کتاب می گشت، حتی حالا 
که مطمئن بود او را هیچ وقت نخواهد دید. حداقل نه به این 

زودی.
- آقا پسر! تو از صبح تا حالا هنوز چیزی پیدا نکردی؟ ببینم 

لیستت رو!
نیما از این طرز حرف زدن بدش می آمد، اما برایش جالب 
بود که کسی او را از صبح زیر نظر داشته و حالا جلوی راهش 

سبز شده  است. 
- شما هم تو کار کتاب کمیابی؟
- مثل این ها؟ نه! خودم کمیابم.

مردی جوان با قدی متوسط بود. نه چاق بود نه لاغر و 
پوست سفیدش از سرما سرخ شده  بود. نیشش باز بود و سخت 
نفس می کشید. »تو معلومه باهوشی، فقط نمی دونم چرا فکر 
می کنی یه جا که صد نفر داد می زنن نایاب، قراره چیز نایابی 

پیدا شه.«
نداشت.  را  غریبه ها  از  شنیدن  نصیحت  حوصله ی  نیما 
به خصوص که همین تازگی یک نفر اول معاشرت کرده و بعد 

یکی از سرنخ هایش را دزدیده بود. 
- ممنون.

- ببین این ها همه شون آخرش میان پیش من دنبال کتابت. 
کارت سریع تر راه می افته. از ما گفتن.

نیما چند قدمی در پیاده رو جلو رفته  بود که یک دفعه ایستاد. 
نمی دانست این همه ادعا با دیدن اسم کتاب ها پودر می شود یا 
نه همچنان به خالی بندی ادامه خواهد داد. برگشت و فهرست 
کتاب را جلوی صورت مرد گرفت که به موتورش تکیه داده 

 بود. بعد منتظر ماند تا تک تک حالت های صورت او را ببیند. 
اما چیزی را که انتظار داشت ندید. مرد موبایلش را بیرون 
آورد و اپ ناشناسی را باز کرد. نیما جلوتر رفت و دید مرد 

مشغول تایپ کردن اسم یکی از کتاب هاست.
- آره، حدس می زدم حکایت آیینه رو داشته  باشم. این واسه 

محکم کاری بود.
مرد همان قیافه و لبخند قبل را داشت. نیما فهرست را توی 

جیبش گذاشت و گفت: »خب؟ کِی، کجا ازت بگیرم؟«
مرد سوار موتورش شد و به نیما اشاره کرد که او هم سوار 

شود. 
- نه من همین جا منتظر می مونم.

- آخه من دیگه نمیام اینجا. گفتم که کمیابم.
- داداش واقعاً رو چه حسابی انتظار داری من ترک موتورت 

سوار شم؟ یه نرم افزار الکی و همین فیلمی که بازی کردی؟
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رو  کتاب  برات عکس  بده  رو  داری. شماره ات  نه حق   -
می فرستم. بعد صحبت می کنیم.

نیما شماره اش را روی گوشی مرد وارد کرد و به خودش 
زنگ زد. »به چه اسمی ذخیره کنم؟«

مرد ریسه رفت و گوشی را توی جیبش گذاشت: »مگه 
می خوام رفیقت بشم؟ همون کتاب این ها ذخیره کن.«

بعد هم گاز داد و توی شلوغی خیابان 
گم شد. نیما نگاهی به کتاب فروش های 
به شکل  پیاده رو کرد که  توی 
می کردند  سعی  عجیبی 
بگیرند.  ندیده  را  او 
زد.  زنگ  گوشی اش 

مادرش بود. بعد از آنکه قرار شد دیگر درباره ی پدرش حرفی 
نزند، مجموع گفت وگوهای شان به خرید ماست یا رب گوجه یا 
احوال پرسی مختصر و اوضاع کار مادر و مدرسه ی نیما خلاصه 
می شد. این بار هم موضوع تلفن ماست، بستنی وانیلی و ژله 
بود. به اضافه ی این خبر که میهمان دارند و باید زودتر این ها 
را به دست مادرش برساند. گوشی را در جیبش گذاشت و به 

سمت تاکسی ها رفت.
 ***

نیما به شوهرخاله اش نگاه می کرد و برایش سؤال بود که 
چه چیزی توی اخبار این قدر جذاب است که هیچ کدام از 
بخش های خبری را از دست نمی دهد و این طور به تلویزیون 
زل می زند. بعد برای بار دوم و بعد از شام بشقاب های میوه را پر 
کرد و جلوی خاله و شوهرخاله و دختر چهارساله و پرحرف شان 

هما و مادرش گذاشت. 
مجری خبر دوباره تیتر اخبار مهم را گفت و شرح یک خبر 
جدید را شروع کرد. »پرونده ی نویسنده ی معروفی که به دلیل 
سرقت ادبی به دادگاه فراخوانده شد هنوز در ابهام است.« 
درست همان جایی که نیما تازه می خواست به خبر گوش 
بدهد، هما آن قدر جیغ زد و کارتون خواست که شوهرخاله 
شبکه را عوض کرد و همراه هما به دویدن موش و گربه 

زل زد. 
نیما توی گوشی اسم نویسنده را جستجو 
درباره ی سرقت  که  را  و خبرهایی  کرد 
ادبی اش منتشر شده  بود خواند. هیچ کدام 
دقیقاً عنوان کتابی را که از آن سرقت 
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ادبی شده  بود، ننوشته  بودند. فقط یک کلمه بود و همان برای 
اینکه به سمت اتاقش بدود، کافی بود: کتاب های کهن.

تا دیر نشده  بود باید مشخصات کتاب آن نویسنده را 
فهرست  چیست.  موضوعش  می فهمید  و  می کرد  پیدا 
همه ی کتاب های او را درآورد و موضوع هرکدام را طبق 

شناسنامه شان کنارش نوشت. چون هنوز نتیجه ی 
دادگاه مشخص نشده  بود، هیچ کدام از سایت های 
خبری اسمی از کتاب نیاورده  بودند. جز یک وبلاگ 

شخصی که ادعا می کرد نمی تواند هویتش را فاش کند اما 
در جریان این پرونده است. نیما به نشانی ایمیل گوشه ی 
وبلاگ زل زده  بود و می دانست حتی اگر نوشته های آن 
وبلاگ ساختگی و بر پایه ی توهم نباشد، هیچ دلیلی 

ندارد یک ناشناس، جواب یک ناشناس دیگر را بدهد 
و چیزی را که همه به دنبال کشف آن هستند، به این 

راحتی در اختیار او بگذارد. با لرزش گوشی اش از جا پرید. پیام 
»کتاب« بود که عکس جلد یک کتاب قدیمی و چند برگ از 

داخل آن را فرستاده  بود. 

بر آیینه خطی نیست،
هرچه هست از دیگری وام می گیرد

نقش را می فروشد و بهایش را 
یا به لبخند رضایت می گیرد 

یا به سنگی که او را خواهد شکست.
حکایت آیینه ی شکسته اما چیز دیگری است.

ظاهراً یکی از همان کتاب هایی بود که در کتابخانه ی 
بهتر  ایزدی  آقای  اما  بود.  خالی  جایش  سیمرغ 
برای  پیامی  نیما  کند.  شناسایی  را  آن  می توانست 

»کتاب« فرستاد:
هماهنگ  باهاتون  فردا  ممنون.  سلام،   -

می کنم.
- چی رو؟
- قرار رو.

- دیگه نه.
- چرا؟

- فروختمش. فقط فرستادم ببینی.
- اِ! چرا؟ قرارمون همین نبود مگه؟

پولدار  یه  دست  رفت  بعد.  دفعه های  واسه  باشه   -
معروف که این کاره ست.

- به کی فروختی؟ می شه خواهش کنم شماره ا ش رو 
بدی؟ نمی گم از تو گرفتم. بابا اگه واقعاً به اون کتاب احتیاج 

نداشتم، واسه تفریح این طوری دنبالش بودم؟
کتاب دیگر جواب نداد. نیما گوشی را روی میز گذاشت 
و به لپ تاپ زل زد. هر چند ثانیه نگاهی بی فایده به گوشی 
می انداخت و دوباره به نوشته های توی وبلاگ نگاه می کرد. تا 
فردا که پیش آقای ایزدی می رفت نباید کاری می کرد. فقط 
حدسش را کنار اسم آن نویسنده ی معروف نوشت و روی 
بقیه ی کاغذهای مربوط به کتابخانه ی سیمرغ گذاشت. بعد به 

خبر رونمایی کتاب جدید نویسنده زل زد. 
ادامه دارد
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خاطرات یک کتابدار

جشنواره ی رضوی چند ساله که داره برگزار می شه... 
رو  قصه ها  از  یکی  بچه ها  برای  و  مدرسه  می رفتم  باید 
می  خوندم و اون ها از برداشت خودشون از اون قصه نقاشی 
روز،  اون  نبود  حالم خوش  سال.  هر  مثل  می کشیدن، 
راستش حتی حوصله ی حرف زدن نداشتم؛ طی کردن 
روند اداری، هماهنگی، تنظیم شیفت، همکار ناموافق... و 
باقی ماجرا. اما چاره ای نبود، باید می رفتم. مأمور و معذور، 

تعهد کاری و از این جور حرف ها...
رسیدم مدرسه و دیدم مدیر مدرسه کمال همکاری رو 
انجام داده بودن! قرار بود مشخصات بچه ها روی برگه ها 
تکمیل شده باشه، اما انگار اون روز هیچی طبق قرار پیش 

نمی رفت. باید با مداد سیاه نرم پررنگ کلی مربع توخالی 
رو پر می کردم.

- آه... خدایا ممنون از این همه حال خوش که امروز 
پی درپی نصیبم می کنی!

خودم رو جمع وجور کردم و مشغول شدم. پر کردن 
مربع های توخالی... خوشم اومد، انگار پر شدن اون مربع ها 
باعث خالی شدن دل من از همه ی غم وغصه ها می شد؛ 
بی حالی و ناخوشی اون روز رو داشتم خالی می کردم تو 

دل اون مربع ها... بالاخره تموم شد. 
برگه ها رو که برداشتم، خانم احمدی گفتن: »بفرمایید، 

بچه ها پایین هستن، توی اتاق ورزش.«

شوخی ها و مهربانی ها

منیره شاکری فر
کتابدار کتابخانه ی عمومی حافظ 

شهرستان گرگان
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دوم  و  اول  بچه ها کلاس  بود؛  مدرسه ی کوچیک  یه 
ابتدایی بودن و یه تعدادی هم پیش دبستانی. رنگ سفید 
بیشتر  و  مانتوهاشون  و صورتی خوشگل  مقنعه هاشون 
مخصوص  یک صدای  و  بلند  و  گرم  سلام  اون  همه  از 
و  بودن  کرد. حسابی خوش  بچه مدرسه ای ها، دل گرمم 
کنجکاوِ دونستن ماجرا. غریزه ی مادریم بهم اجازه نداد 
ناخوشی احوالم رو توی صورتم بیارم. بهشون لبخند زدم 
و شروع کردم: »سلام بچه ها، خوبید؟ من خانم شاکری 
هستم، کتابدار کتابخونه ی حافظ، کیا اومدن کتابخونه تا 

حالا؟«
- خانم اجازه ما.

- ما خانم.
- خانم من با مامانم.

- خانم اجازه من و خواهرم.
....

خیلی هاشون من رو می شناختن، چون نزدیک به هشت 
ساله که اینجا کار می کنم؛ یه محله ی آروم و ساکت در 
این  همه ی  ولی  برام سخته،  رفت وآمد  شهر.  حاشیه ی 
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سال ها به خاطر روحیه ی خودم که هم از شلوغی شهر 
بیزارم و هم از حواشی ناموزون اداری فراری ام، ترجیحم 
این بوده که همین جا بمونم. واسه همین برای خیلی از 

اعضا و خونواده هاشون آشنا هستم.
گاهی مادری رو می بینم که چند سال پیش یه دختر 
کوچیک ابتدایی داشت که حالا وارد مقطع متوسطه شده 

و مادر الان با بچه ی دومش میاد کتابخونه.
برام خیلی خوشحال کننده ست دیدن کسانی که هر 
که  کوچیکه  خواهر  بودم.  شدن شون  بزرگ  شاهد  روز 
کتابخونه  می آره  رو  دومش  خواهر  و  شده  بزرگ  حالا 
تا عضو بشه... پسربچه های هفت هشت ساله ای که الان 
قدشون  شدن  بلند  متوجه  و  شدن  سیزده چهارده ساله 

می شی...
- خب بچه ها، ازتون چند تا سؤال دارم، کیا تا حالا 

مشهد رفتن؟
- خانم ما.

- -خانم ما پارسال تابستون رفتیم.
- خانم ما می خواهیم امسال بریم.

- بچه ها کیا رفتن حرم، زیارت امام رضا )ع(؟
نگاهم  فقط  هم  نفر  چند  ما،  دادن  جواب  نفر  چند 

می کردن. 
یاد آخرین زیارتی که رفتم افتادم. دلم یهو هوای حرم و 
حس وحال قشنگ زیارت کرد... هوای تماشای کفترهای 

عاشق و آب خوردن از سقاخونه... 
ببرید  رو  ما  یهو یکی شون گفت: »خانم، می خواهید 

زیارت؟ بریم مشهد؟«
خودمم  انگار  اصلًا  نه.  بگم  بهشون  نمی خواست  دلم 
می خواستم همین الان توی حرم باشم. حتی همین فکر 

داشت آرومم می کرد.
- بچه ها، می خوام براتون یه قصه بخونم. خوب گوش 

بدید. بعدش می خوام از این قصه نقاشی بکشید.
- آخ جون قصه!

- آخ جون نقاشی!
خوشبختانه هر دو مقبول و مطبوع بچه ها بود و این 
کردم  و شروع  کردم  باز  رو  کتاب  بود.  دل گرم کننده 
چهره های  معصوم ترین  و  زیباترین  به  خوندن...  به 
اشتیاق  از  لبریز  بچه ها...  نگاه می کردم... صورت  دنیا 

شنیدن.
چقدر  آهو.  ضمانت  و  بود  حضرت  مهربونی  قصه ی 
نقاشی  مشغول  داشتن.  دوست  رو  داستان  این  بچه ها 
حرفه ای  خیلی  بچه ها  کردم.  تماشا  و  نشستم  شدن. 
نیستن. حتی وسایل نقاشی شون هم محدود بود که از 
کیفیت نقاشی هاشون کم می کرد. اینجا از نظر اقتصادی 
منطقه ی ضعیفیه و خونواده ها به سختی امکانات اجتماعی 

و فرهنگی رو برای بچه ها فراهم می کنن.
بازی رنگ ها روی صفحه ی سفید، عبای سبز و صورت 
نورانی، بچه آهوی ترسان و گریان که دنبال پناه بود و 
اون آغوش سبز و صورت نورانی براش شده بود امن ترین 

جای جهان...
بچه ها سؤال می کردن و کمک می خواستن. 
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- خانم، چرا صورت امام رو باید نورانی کنیم؟
- خانم، امام چه جوری حرف آهوها رو می فهمید؟

تمام تلاشم رو کردم تا بهترین و درست ترین جواب هایی 
بگم. کار کشیدن  بهشون  بود  رو که مناسب سن شون 
برگه هاشون  با  یکی یکی  تموم می شد.  داشت  نقاشی ها 
می اومدن سمتم. فرشته های معصومی که از روی زمین 
بلند می شدن با برگه هایی که مملو از نور و سرسبزی و 

حیات بود.
حالم خوب شده بود. با هر برگه ی نقاشی که به دستم 
می دادن، تمام غم های عالم از دلم پرمی کشید. کنارم 
نشونم می دادن چی کشیدن.  با ذوق  و  بودن  ایستاده 
شد.  خنک  صورتم  گوشه ی  کردم  احساس  لحظه  یه 
برگردوندم  رو  سرم  وقتی  اما  چیه،  نشدم  متوجه  اول 
یه صورت کوچولو نزدیک صورتم دیدم. خیلی نزدیک. 
کنار گوشم گفت: »اجازه خانم، بوس تون کردم. اشکال 
نداره؟« گفتم: »نه عزیزم.« بعد انگار همه شون همین رو 

می خواستن، چون پریدن توی بغلم.
برگه ها رو جمع کردم و با بچه ها اومدیم توی حیاط. 

صدای خنده هاشون بهم آرامش می داد. 
- خانم، کی برنده می شه؟ 
- خانم، جایزه چی می دید؟

- خانم، حرم امام رضا هم می برید ما رو؟
دلم نمی خواست بگم معلوم نیست، یا چند وقت دیگه. 
تازه این مسابقه کشوریه و به نظرم احتمال انتخاب این 

بود.  پدرم  زد.  زنگ  گوشیم  بود.  ضعیف  نقاشی ها 

حال واحوال کردیم و بعد گفت: »دخترم، می دونی که 
یه نذری کردم  و  یه حاجتی داشتم  من سال گذشته 

براش.« 
- آره باباجون یادمه. 

- می خوام نذرم رو ادا کنم دخترم. نذرم بردن یه کاروان 
زیارتی به مشهده، برای کسانی که 

ندارن.  رو  این سفر  مالی  تمکن 
رو  کسانی  هم  تو  اگه  گفتم 

می شناسی...
خوب.  چقدر  بابا.  آره   -
بچه ها  از  تا  چند  اینجا 

هستن..
نتونستم جمله ام رو تموم 
کنم، بغض شادی راه گلوم 
رو بسته بود. با خوشحالی 
به اون دخترهای معصوم 
وعده ی زیارت حرم ضامن 
آهو رو دادم. و هزار بار از 
امام  و  مهربون  خدای 
شاد  به خاطر  رئوفش 
بچه ها  این  دل  کردن 

سپاسگزاری کردم.
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سندروم بی قراری در وسط
از وسط تعطیلات گذشته  است. معمولاً برای بخشی از ما آدم ها 
چیزی،  یا  دوره  هر  وسط  می بریم،  رنج  بی دلیل  ناآرامیِ  از  که 

نگران کننده ترین بخش آن است. مثلًا:
 نگرانی وسط صف نان یا  »این همه صبر کردیم، تموم نشه؟« 

نگرانی وسط لقمه ی نان و پنیر و گوجه یا »آیا به همین اندازه در 
دو گاز و نیم باقی مانده محتویات مکفی موجوده؟« 

نگرانی وسط گیلاس: »توش کرم بود؟«
 نگرانی وسط تحصیلات یا »همین اندازه که درس خوندم باز هم 

باید بخونم؟«
نگرانی وسط ردیف نیمکت های کلاس یا »چه جوری در برم؟«

به همین مناسبت یک روز در همین آخرهای تعطیلات تابستانی 
برای کاهش نگرانی به دوستانم پیشنهاد دادم بعد از استخر به پاس 
نجات دادن من از غرق شدن در بخش یک و نیم متری، بیایند سه 

ته خیار

نویسنده: ی.خ
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نفری مقابل تلویزیون دراز بکشیم و فیلم وحشتناک ببینیم. 
اما درست وسط فیلم، من که وسط دراز شده  بودم، یک دفعه 
بلند شدم و نشستم. چند دقیقه بعد ایستادم و لی لی رفتم. 
دیگر شورش را درآوردم و  ناگهان یاد خاطره ای افتادم و 
آن را بلند تعریف کردم. بعد بی خودی رفتم سراغ تقویم و 
دیدم چه  قدر از وسط تابستان گذشته و چه قدر آخرش 
است و من غافل بودم. اصلًا نفهمیدم فیلم چه شد تا این که 
همراهان خجسته و آرامم گفتند: »ااَاَاََ!« و دوان دوان آمدم و 
پرسیدم: »چی شد؟ چی شد؟« کسی که سندروم بی قراری 

در وسط دارد، کلًا نمی فهمد چی شد.

ترک دیوار و کوتاهی زندگی
فیلم کلًا چیز خوبی است. همه چیزش سر وقت و روی 

برنامه است و می شود کلی چیز از آن یاد گرفت. علاوه بر 
این وقتی حوصله ات سر رفت می توانی دکمه ای را فشار 

دهی و ببینی وسطش است یا چه  قدر دیگر مانده. 
 تجربه ثابت کرده زندگی هیچ دکمه ای ندارد. وسطش 
هم معلوم نیست کجاست. ممکن است به اندازه ی یک عمر 
منتظر بنشینی و هیچ  موسیقی ای نواخته  نشود. به عبارت 
دیگر ممکن است آن قدر بدون تغییر، خمیازه های پیوسته 
و ممتد بکشی تا تیتراژت بالا بیاید. البته در تعریف کلی، 
یک چیزهایی در مورد نوجوانی و جوانی گفته اند که وسط 
است و سر و کله ی اوج و تحول و تکان های شدید در آن 

دوره پیدا می شود.
خوشبختانه در همین روزهای آخر تابستان که نمی دانم 
چرا هوای چهل درجه اش به اندازه ی چهارصد و پنجاه و یک 
درجه ی فارنهایت است و انسان بی دلیل به حالت عذرخواهی 
می  افتد، یکی از آن تحول ها را در زندگی ام تجربه کردم. 
ماجرا از این قرار است که توی یک مهمانی خانوادگی همه 
داشتند تعریف می کردند چه  کارهایی در تابستان کرده اند 
و چه قدر خوش گذشته و آن قدر پربار بوده که له شده اند. 
بعد نوبت من شد. من برابر آن چشم های مشتاق و له، 
کاری جز خیره شدن به تیتراژ فیلمی که نفهمیدم چه شد، 
کوه کتاب ها، تپه ی کارهای عقب افتاده، دره های ناامیدی 
برای  نکرده  بودم.  گذشت«  الکی  »تابستون  بحران  و 
همین لبخند زدم و گفتم: »چه جالب، چایی 
سرد شد.« و تا آشپزخانه لی لی رفتم. بعد 
از مهمانی  به مدت چند دقیقه در خانه راه 
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 رفتم و به ترک های دیوار دقت  کردم. انسان هنگام زلزله، 
اولویت های دیگری دارد. بعد هم که هزار جور گرفتاری و 
فراموشی پیش می آید. خلاصه فرصت خوبی برای این کار 

بود. اصلًا حالی از ترک های دیوارتان پرسیده ا ید؟
 شاید فکر کنید چون نگاه کردن به ترک دیوار کاری 
با  و  گرفت  رعشه  من(  )یعنی  قهرمان  است،  بی  فایده 
می کنی؟  کار  چی  خودت   با  »داری  کرد:  فکر  خودش 
که  نمی شنوی؟«  رو  پاییزی  برگ های  صدای خش خش 

البته تا حدودی درست است. اما خب می شود کمی 
محتوای متفکرانه هم به آن اضافه کرد مثلًا: »این تو 

زلزله اگر آوار شده  بود پایان زندگی ام چه قدر باز 
می شد!« یا » آه زندگی کوتاه  تر از آن است که 

کاری نکنیم.«

گره ی شل سرنوشت به 
برنامه ریزی

معمولاً در همین زندگی کوتاه، 
تا می خواهی تکانی بخوری یا چیز 
به  مغز  بدهی،  تکان  را  دیگری 
صورت خودکار و طفلکی شروع 
به کشیدن جدول و نوشتن برنامه 
الان  همین  نه!  نگویید  می کند. 
کلی برنامه ریخته تا شما اینجا 

باشید. به طور مثال:

1. ناهار رو هضم کنم. 2. شلوار بپوشم. 3. برم کتابخونه 
4. چند تا کتاب بگیرم. 5. بخونم. 6. چرت بزنم. 7. عه این 

رو هم بخونم. 
اثبات فرضیه: اگر برنامه ریزی خودکار مغز نبود، چه اتفاقی 

برای شلوار قبل از کتابخانه می افتاد؟ 
 سرنوشت ما و برنامه ریزی از ابتدای تولد به هم گره خورده 
 است. اما آدم ها دو دسته اند: آدم هایی که خیلی روال و منظم 
و لبخند موفقیت آمیز بر لب هستند و آدم هایی که با سرنوشت 
کنار نیامده اند یا گره شان با آن شل شده و قیافه شان یک 

جوری  است.  من در دسته ی دوم هستم.
به هر حال ترک دیوار کار خودش را کرد 
روزی  چند  این  برای  گرفتم  تصمیم  و 
از تابستان مانده و روزهای بعدش که  که 
است  وحشتناکی  فیلم  هر  از  وحشتناک تر 
)یعنی شروع مدرسه( برنامه ای اساسی 
بریزم. اما این بار به شکل علمی 
به  که  جوری  تحقیق شده،  و 
عاقبت جدول های قبلی دچار 
نشود. برای همین سرچ کردم: 
»تابستان + پایان + مدرسه + 
موفقیت + زندگی + برنامه + 

کجا + خاک حاصل خیز«.
نتایج سرچ به این شکل بود 
فواید   + محل  »کتابخانه  که: 

مطالعه«.
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مدرسه؟ رَنده می شویم!
این طور شد که دومین حالت اوج و تحول و »چیزی 
تا هدف نمونده!« را موقع تماشای ترک دیوار کتابخانه 
شنیدم. درست وقتی که در سالن مطالعه به قدرت زلزله 
فکر می کردم و از دیدن قیافه ی بچه هایی که هراسان به 
دنبال کتاب تست آمده  بودند چندشم شده  بود. هنوز روی 
کاغذ در تابستان بودیم!  تست زدن از مطالب فصل اول 
بلایی است که  بی رحمانه ترین  پایه ی جدید،  درس های 
می شود به سر یک سالن مطالعه بی پناه آورد. یا حداقل به 
سر من که کتاب های گوناگون خودشناسی، قورت دادن 
انواع جانوران و رازهای موفقیت به تعداد مورد نیاز جلویم 
افتاد که  بودند. چشمم به جمله ای طلایی  پخش و پلا 
یکی از اعضا قبلًا در کتاب »شترمرغ باشیم!« زیر آن خط 

کشیده  بود. 
جمله ی طلایی: »یک نسخه روی همه ی مریض ها جواب 

نمی دهد.«
 به نظر می رسید خیلی با آن جمله حال کرده  چون 
دو ستاره هم کنار آن کشیده  بود. کاش دفتری، چیزی 
همراهش داشت تا یک بار آن جمله را می نوشت و هر 
چه قدر دلش می خواست روی آن تأکید می کرد و بی-

خیال کتاب امانتی می شد. در کمال ناباوری این جمله راه 
زندگی من را عوض کرد و به سرعت از دره های ناامیدی 
و این که تعطیلات تمام شد و هیچ کاری نکردم، نجات 
یافتم. به این شکل که فهمیدم نسخه ی مخصوص خودم 
را بر اساس اولویت مرض ها بپیچم. طبق معاهده ای که 

با کارشناس هواشناسی اخبار بسته ام، تا هوا چهل درجه 
یکی  من  برای  مهر  ماه  بوی  و  درس  و  مدرسه  است، 
برای  باشد  درجه  دو  و  اگر سی  نهایتاً  نمی شود.  شروع 
یادآوری، نشانی مدرسه را در نقشه پیدا می کنم. معمولاً 
کنار  مدرسه  شدن  شروع  قضیه ی  با  دیگر  آبان  اواسط 

می آیم.
فعلًا همان »شترمرغ باشیم« را از کتابخانه امانت گرفتم 
تا کامل مطالعه کنم و هی روحیه بگیرم.  بعد به سبک 
خودم برنامه ای بریزم که تا آخر تابستان چند تپه و قله از 
برنامه ها را فتح کرده باشم. برای شروع مدرسه هم دنبال 
کتاب سنگین تری باید بگردم که نه تنها روحیه بدهد بلکه 
روحیه های رنده شده ی قبلی را هم ترمیم کند. یک دل 
سیر بشود روی شانه اش گریه کرد و در نهایت یک لیوان 

چای دست آدم بدهد. 

ناگهان نتیجه
 فکرش را هم نکنید که این نسخه روی شما جواب بدهد. 
اگر از دسته آدم های برنامه مند هستید و مو لای درز و ترک 
دیوار برنامه های تان نمی رود که اصلًا نیازی به این کارها 
ندارید و احتمالاً شلوار قبل از مدرسه را هم اتو کرده اید، در 
غیر این صورت حتی اگر از دسته دوم و بحران زده باشید 
ممکن است به جای شترمرغ از اسب آبی روحیه بگیرید. 
از  را  اوضاع تان  مناسب  کتاب  خودتان  می کنم  پیشنهاد 

کتابخانه پیدا کنید.
به امید دیدار در قله، با اجازه!
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وقتی بچه ها به جنگ کتاب سوزی مغول ها می روند

خيال كنيد با يك ماشين زمان پرت شده ايد 
به حدود هشتصد سال پيش. مغول ها 

به ايران حمله كرده اند و دارند يکی يکی 
كتابخانه ها را می سوزانند و كتاب های 

ارزشمند را آتش می زنند. برای نجات 
كتابخانه ی شهر يا روستای تان چه كار 

می كنيد؟ چه طوری كتاب های محبوب تان را 
از چنگ مغول ها درمی آوريد؟ كدام كتاب ها 

را اول از همه نجات می دهيد؟ فکر كنيد 
ابرقهرمانی هستيد كه مأموريت تان نجات 

كتابخانه های شهر از چنگ مغول هاست؛ 
عمليات نجات را چه طور طراحی می كنيد؟ 

بچه های استان های آذربايجان غربی و 
فارس، اينجا از عملياتی گفته اند كه 
برای نجات كتاب های محبوب شان از 

كتاب سوزی طراحی كرده اند.

بیست هزار فرسنگ زیر دریا

مأموریت؛ 
نجات کتابخانه 

مریم عربی



ابتداسعیمیكنمباتوضیحاتدربارهیمفیدبودن
ارزش نیز آنها تا كنم صحبت مغولها با كتابها
نیزمشغولمطالعهشوند. بدانندوخود را كتابها
اگراینكارجوابنداد،باجمعیازدوستانمكهاهل
به و مطالعههستند،كتابهاراجمعآوریمیكنیم
دورازدسترسآنهامیبریم.منبهكتابهاییكه
دربارهیعلمنجومهستند،علاقهدارموابتداآنهارا

ازدستمغولهاخارجمیكنم.
ابتدامحلدقیقكتابخانههارادرشهربررسیمیكنم
وسپسراههاییراكهبهكتابخانههاختممیشود،در
نظرمیگیرموهنگامشبباگاریبهكتابخانهمیرومو
انبوهكتابهارازیركاهپنهانمیكنموبهبهانهیكاهو
علفبردنبرایدامها،آنهاراازمغولهادورمیكنم.

نجات کتاب ها با گاری
سحر سبقت

متولد 1382؛ نی ریز؛ فارس؛ 
کتابخانه ی زنده یاد محمدحسن رجبی

آفرین! مو 
لای درز نقشه ت 
نمی ره سحر خانوم.

میترسیدند. همه بود. رسیده ایران مرزهای به مغول سپاه
زنانوكودكانفرارمیكردندومردهاهمبهجنگچنگیزخان
میرفتند.منوچندتنازدوستانمدواندوانبهطرفكتابخانه
میرفتیم.تنهاسلاحماچندبیلچهبود.بهدوستانمگفتمكنار
كتابخانه،چالهایبزرگحفركنند.خودمهمرفتموكتابهاییرا
كهخواندهبودمودوستداشتم،برداشتمودرجعبههایچوبی
گذاشتموزیرخاكپنهانكردم.بعدبهسمتچنگیزحركت
كردم.وقتیبهسپاهمغولرسیدم،بهآنانگفتمسرزمینمنبه
دنبالصلحودانشاستوازجنگخوششنمیآید،اگرشما
بیاموزیم. درگیریراكناربگذارید،مامیتوانیمبهشمادانش

چنگیزخانحرفمراقبولمیكند.

چنگیزخان رو دست کم نگیر آرین جان. 
شک نکن یک ریگی به کفشش هست؛ 

وگرنه این قدر راحت کوتاه نمی اومد.

نبرد با بیلچه!
 آرین ایزدپناه 

متولد 1387؛ مرودشت؛ روستای ولی عصر )عج(؛ 
فارس؛ کتابخانه ی ولی عصر )عج(
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تماماعضایكتابخانهراگردهممیآوردموبراساس
علمودانشیكهازمطالعهیاینكتابهاآموختهبودنداز
آنهاكمكمیگرفتم.اگرهركسكتابهایمحبوبشرااز
آنكتابهاجدامیكرد،تنهابرایآیندگانهمانكتابها
باقیمیماندومننمیتوانستمبرایرشدعلمودانشدر

سرزمینمبههمانچندكتاببسندهكنم.
اگربهاجباربایدبهچندكتابقانعمیشدمتاآیندهیاین

سرزمینرابسازم،آنكتابهااینهابودند:
اولكتابهاییراكهدربارهیزندگیكاشفان،مخترعان،
و خیرجو یا ظالم حاكمان همهی و شاعران نویسندگان،
عالمانسرزمینمنوشتهشدهبودند،نجاتمیدادمتانسل

امروزوفردایسرزمینمبدانندباچهكسانیطرفخواهند
بودودوستانودشمنانشانچهكسانیخواهندبود.

اصل دربارهی كه میدادم نجات را كتابهایی دوم
هنرورینوشتهشدهبودندزیرااگرمردمبهعلموهنرتكیه
كنند،باخواندناینكتابهامیتوانستندراههایبهتریبرای
پیشرفتسرزمینشانپیداكنندتااگرروزیدشمن،موقعیت
شغلیآنانرابهتصرفخوددرآوردومانعپیشرفتآنان
درعرصهیعلمودانششود،بتوانندباكمكهنرهاییكه

آموختهاندگلیمشانراازآببیرونبكشند.
سومكتابهاییرانجاتمیدادمكهدربارهیآموزش
زباننوشتهشدهبودند.تركی،عربی،كردی،چینییافرانسوی
فرقینمیكرد.خواندناینكتابهاموجبپیشرفتذهن
آدمیوپروازاوبهسویموفقیتمیشوند.چهارمكتابهایی
با رانجاتمیدادمكهدربارهینحوهیصحیحجنگیدن
دشمنوآمادهشدنمقابلخطراتاحتمالیطبیعیوانسانی
نوشتهشدهاندتامردمآمادگیرزمبا

هرگونهخطرراداشتهباشند.
پنجمكتابهاییرانجاتمیدادمكه
دربارهینحوهیتربیتصحیحفرزندان
نوشتهشدهاند.زیراآیندهیاینسرزمین
و »تعلیم است. فرزندانمان دردست

تربیتاصلزندگیاست.«

کتاب های دیروز برای نسل فردا
غزاله پناهی

متولد 1382؛ تکاب؛ آذربایجان غربی؛ کتابخانه ی ملت
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دربارهی كه میدادم نجات را كتابهایی ششم
نحوهیصحیحدامداریوكشاورزینوشتهشدهباشند
تااگرروزیدشمناستعمارگربهمااجازهیتجارت
وكسبوكاررانداد،بتوانیمباكشاورزیودامداری

شكمخودواطرافیانمانراسیركنیم.
نجات را معادن و صنایع كتابهای آخر، در و
میدادمتاازطریقعلومصنایعبتوانیمبرایساخت
ابزارآلاترزمی،كشاورزیوامثالاینهاازاینعلوم

برایجامعهیخوداستفادهكنیم.
عملیاتنجاتكتابهارااینگونهطراحیمیكردم:
تاقبلازاینكهمغولهابهكتابخانهیشهربرسند،ابتدا
تعدادآنهارابهدستمیآوردموسپسبراساس
اینجانرسیدهبودند موقعیتیكهداشتندوهنوزبه
كتابهارابانیرویمردمیوسربازانیكییكیبهزیر
زمینیكهحفركردهبودیممیفرستادیموآنجاپنهان
میكردیم.زمانیكهتمامكتابهاراپنهانكردیم،باید
قفسهیكتابهاراطوریقرارمیدادیمكهباورودشان
متوجهشوندكتابیاینجاوجودنداشتهوعدهایازما
بام پنهانمیشدندوعدهایهمدر پشتقفسهها

كتابخانهباتیروكمانآمادهینبردمیشدند.

آفرین غزاله جان! عجب کتاب هایی 
رو برای نجات دادن انتخاب کردی! 

واقعاً باید برای این همه هوش و 
ذکاوت اسفند دود کرد.

سعیمیكنمبامشورتگرفتناز
بزرگانشهرموباكمكگرفتناز
افرادجوانتروبااستفادهازتجهیزات
دفاعیدردسترس،تاحدتوانماناز
شهرمانوكتابخانههایشدفاعكنیم.
بیشتركتابهاییراازدستمغولها
و هستند علمی كه میدهم نجات

باعثپیشرفتكشورمیشوند.
انجام است ممكن كه عملیاتی
محل اول كه است اینگونه دهم
را كتابخانه هر گرفتن قرار دقیق
مشخصمیكنموراههاییراكهبه
آنكتابخانهمیرسد،بررسیمیكنم.
آنگاهچیزیمانندتونلحفرمیكنم
كهبهداخلكتابخانهبرسدوتمام
كتابهاراازآنتونلبدونآنكه
مغولهامتوجهشوند،خارجمیكنم.

چه فکر جالبی! الان این 
تونل که گفتی، فکر خودت بود 
یا از بزرگ های شهر کمک 

گرفتی؟

فرار از تونل
مژده پلنگان رو

متولد 1382؛ نی ریز؛ فارس؛ 
کتابخانه ی زنده یاد محمدحسن رجبی
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قهرمان بازی ممنوع!
فاطمه سادات کشاورز

متولد 1387؛ خرامه؛ فارس؛ کتابخانه ی محمد رسول الله )ص(

باماشینزمانبهحدود800سالپیشپرتشدم.بدتر
ازایننمیشد.آخهمغولهابهایرانحملهكردندودارن
كتابخانههارابهآتشمیكشند.انگاربایدعلیهاونایهكاری
كنمویهمقدارقهرمانبازیدربیارمولیخبنمیشه؛نهكه
بترسم،منكهسرمهمبرایقهرمانشدندردمیكنهاما
مشكلاینجاستكهاگهبخوامسینهسپركنمبرمجلوی
مغولهاوبااونامذاكرهكنم،نهزباناونهاروبلدمونهمیتونم
ریسككنم.اگهبرماونجا،اونامنوبهقتلمیرسونن.پسدر
نتیجهراهیبرایمقابلهبازبونخوشوجودنداره.اگرهم
بخواممثلخودشونبااونارفتاركنمفكربلاییهمكهسرم
میآدوحشتناكه.بااینحسابطبقمحاسباتبایدخودم

روازلیستقهرمانهابیرونبكشمولیمن
كهدلمراضینمیشهیهگوشهبشینم

وصبركنمبعدكتابهابیان
سراغم...خبسرتونرو
دردنیارموازنقشهای
اینوضعیت توی كه
یهمغولباشتابداره
میآدسمتموبهشدت
كاراییدارهبراتونبگم.
فراااااااار.آخجونبالاخره

یادم آخ آخ شدم. پیروز
رفتبگمتواینمدتچی

شد.طبیعتاًبافرارنمیشهپیروزشد.بایدكمیتلاشكردو
یهكوچولوبیشازحدشانسداشتكهمنشدیداًبهاین
موضوعدچاربودم.حالاچرااینارومیگم؟حالابذاریددلیل
گفتنایناروبراتونبگم.همینطوركهداشتمفرارمیكردم
ازشانسواقبالخوشمباكلهبهخواجهنصیرالدینطوسی
برخوردكردموجنابطوسیمثلفرشتهینجات،منواز
دستعزراییلنجاتدادن.بعدازاونباایشونراهیدربار
هلاكوخانمغولشدیمونقشههایخواجهنصیرالدینبهكمك
پیشگوییهایمنعملیشدوبههرزحمتیكهبود،یهمنبع
برقبرایماشینزمانپیداكردیموپروژهیمنروبهثمر
رسوندیمولیحالاكهدارمكتابتاریخ800سالپیشرا
ورقمیزنممتوجهشدمجنابكاتبدرتاریخ،من

راپشیزیهمحسابنكردهاست.

من که دقیقاً نفهمیدم 
پروژه ت چی بود و به کجا 

رسید، فاطمه جان. احتمالًا 
مشکل جناب کاتب هم 

همین بوده که زیاد از کارت 
سر درنیاورده و همه چیز رو به 

اسم خواجه نصیرالدین تموم 
کرده.
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اولازهمهبراینجاتكتابهایشهرمانبهسویكتابخانهها
كتابخانه وارد خودم و میگذارم تله مغولها برای میروم،
میشوم.برایاینكهكتابهایمحبوبمرانجاتبدهمآنهارا
زیرخاكباغچهمانمیگذارم.كتابهایدرسیوكمكدرسی
راهمبرمیدارمتاوقتیمغولهارفتند،بتوانیمآموزشرادر
كشورمانقویترازقبلادامهدهیم.عملیاترااینطوریانجام
باكاغذپارههاجابهجا را میدهمكهعدهایمخفیانهكتابها
كنند،عدهایكتابهارادرباغچهپنهانكنندوعدهایهمدر
همانزمانبمبهاییراكاربگذارندتاهممغولهانابودشوند

وهمكتابها،یارهایمهربانمدرامانباشند.

نجات کتاب های درسی و کمک درسی!
محمدرضا ایزدی

متولد 1386؛ خرامه؛ فارس؛ کتابخانه ی عمومی محمد رسول الله )ص(

محمدرضا جان، خدا رو شکر زمان حمله 
مغول ها از کنکور و کتاب کمک درسی خبری 
نبوده ها! بعد هم بعضی از این کتاب های 
کمک آموزشی رو همون بهتر که بسوزونن؛ 
البته سوزوندن که خوب نیست، خمیر کنن که 

شاید به یک دردی بخوره.

قانع کردن مغول ها به زور سکه
محمدحسین علی  پور

متولد 1385؛ ارومیه؛ آذربایجان غربی؛ کتابخانه ی مرکزی ارومیه

خیلی احتیاط کن محمدحسین جان. 
اگه با سکه برین سراغ مغول ها، 

احتمالًا یک بلایی سرتون می آرن و 
سکه هاتون رو هم می دزدن ها. 

شاعران، از یكسری اول
جمع را فیلسوفان و نویسندگان
میكنمدورهمتاباهممشورت
یا نقشه هم كسی هر كنیم.
نظرشرابیانمیكندومن
همنقشهامرامطرحمیكنم.
اولاًبایدواردمذاكرهبشیمو
ازفوایدكتاببراشونبگیم
واونهاروبادادنسكهقانع

نسوزونن. رو كتابها تا كنیم
اگرهمقانعنشدن،اولازهمهمیرویم
نگذاریم تا باارزش سراغكتابهای
ازبینبروندوهركسیهمچندعدد
بزندزیربغلشوبیاوردجایامن.

اگردستمنبود،اولازهمهكتابهایشعرباارزش
مثل مقدس كتابهای نجات البته میدادم. نجات را

قرآندرصدرجدولبود.
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منازداوطلبانمسافرانماشینزمانهستم.از
یكطرفدلممیخواهدسوارماشینزمانشوم،از
طرفدیگهمیترسم؛میترسمازاینكهدیگهبرنگردم.
خبحالانوبتمشد.خدایاخودتكمكمكن.سوار
ماشینشدم.حالاازمنمیخواهدبهچندسال
پیشبروم.منعددهشتراخیلیدوستدارم.
پسبههشتصدسالپیشمیروم.نمیدونمزمان
كدومپادشاهیاكدومقومه؟نه...زمانحملهی
مغولهابهایران...همهیدكمههاروزدم،ولی
فایدهاینداشت.واییعنیمنبههشتصدسال
پیشبرگشتم؟شمابودید،چیكارمیكردید؟

چراهمهفرارمیكنند؟
من:»آهایآقا!یهلحظهباهاتونكاردارم.«

آقا:»چی؟چیمیخوای؟«من:»شماچرافرارمیكنین؟«آقا:
»مغولها،مغولهاحملهكردن.فراركنوگرنهتوهممیمیری.«
من:»كجابرم؟هیچجارونمیشناسم!«آقا:»خوب،بیاببرمت

كتابخونهیمركزی.اونجاامنترینجابرایپناهگرفتنه.«
باهاشرفتم.فكرنمیكردممغولهااینقدربیرحمباشند.
جنازههایرویزمین،اشكمرادرمیآورد.الاناگرتوسال
1398شمسیبودم،ایرانامنترینجابرایمنبودولیحالا
توسال598شمسیهستموسنگفرشخیابانهاباخونمردم
بیگناههمرنگشده.هرجارامیبینندمیسوزانندوهركیرا

میبینندمیكشند.

زیاد را دیدیم.سرعتمان دور از را مركزی كتابخانهی
كردیمولیناگهانآنمردایستاد.گفتم:»چیشد؟«حرفی
نزد.دوبارهتكراركردم:»چیشد؟«گفت:»دارنكتابخونهرو
بهآتشمیكشن.كتابهارومیسوزنن.«وبعدبهزمین
نشست.چشمانماشكآلودشد.جلوتررفتم.پشت
ستونهاقایمشدموفقطنگاهكردم.كتابها
آنها از یكی كتابیدست میسوزاندند. را
دیدم.آشنابود.اسمرویجلدشراخوندم.
آنكتابشاهنامهبود.آنمردمغولداشت
خواجه یاد میزد. آتش را شاهنامه
نصیرالدینطوسیافتادم.جلوتررفتم.
كتابدیگریرابانامشاهنامهازمیان
كتابهابرداشتموباصدایرساآنرا
خواندم.دلممیلرزید.میترسیدم،ولیخواجهنصیرالدینرابه
یادداشتمكهچطورمغولانرارامآدابایرانیكرد.احساس
كردمغوغاخوابید.ازپشتقفسههابیرونآمدم.مردانمغول
منرادیدند.شاهنامهرابهآنهانشاندادموگفتم:»اینهمان
چیزیاستكهمیسوزانید.«منبادلمتصمیمگرفتموچون
همهیكتابهابرایممثلآموزگارهستند،پسهمهیآنهارا
نجاتدادمواینشدكهقهرماناینداستانهمخودمهستم.

همهیماقهرمانداستانزندگیمانهستیم.

شاهنامه خوانی در میدان جنگ
مینا علی یاری

متولد 1383؛ خوی؛ آذربایجان غربی؛ کتابخانه ی پانزده خرداد

معرکه بود مینا خانم! به تو می گن 
قهرمان واقعی.
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داستان روزبه
هومن زارع

متولد 1386؛ مرودشت؛ روستای ولی عصر )عج(؛ فارس؛ کتابخانه ی ولی عصر )عج(  

»روزبهبدو،مغولهادارندشهرهاوروستاهارابهآتشو
خونمیكشند.بایدهرچهباارزشاسترابرداریموبهدخمه
ونهانگاهببریم.«روزبهنوجوانیباهوشوزرنگبودكهبهیاری
مادروپدرشاز6سالگیباخواندنونوشتنآشناشدهبود
ودلبستهیكتابوداناییبود.اوبهكمكمادرششتافتو
خوراكیهارابرداشتوپشتسرمادرشرهسپاردخمهو
نهانگاهشد.هنگامیكهآنجارسیدندپدرشداشتبارگندمها
رادرخمرههایبزرگمیریختتابادرپوشهارویشانرا
بپوشاندكهنموحشراتبهآنهاآسیبینرساندوخمیریكه
مادرشدرستكردهبودرادوردرهایخمرههامیچسباند.
نگرانیروزبهبابتكتابهاودستنوشتههاییبودكهداشت

وخودیادداشتكردهبود.پدرشبهاونگاهیكردو
درچهرهینوجوانتازهشكفتهاشنگرانیوپریشانیرا
دریافت.برایامیددادنبهروزبهگفتهمیشهدرتاریخ

اینسرزمینشوربختانهچنیناتفاقاتیبرایمردمایرانزمین
رخدادهاستامابازازدلفرهنگوخردمردمش،سیمرغ
زندگیدردلآتشدوبارهبالگشودهوآوایزندگیسرداده
است.تنمابرایزیستنبهآب،نانوخوراكنیازدارد
ولیپندارمانیازبهخوراكیدیگرنیازمنداستوآنهم
اندیشهواندیشهورزی.ابزاراینهانیكنگریستن،درست
برداشتویادداشتكردنونگهداریدانشدرنوشتههاو
دستنویسهاست.هماكنونبهشتابمیرویمونوشتههای
گرانقدریراكهتمامزمانهابهترینهمنشینمنومادرت

بودهاند،خواهیمآوردودراینسنگدخمهكهپیشتربرای
چنینروزهاییتراشیدهاممیگذاریمتاازچنگآتشنادانیدور
بمانندوبرایآیندگانبمانند.هرسهتنبهسویخانهبازگشتند
ودرگنجهراگشودندونخستشاهنامهراكهازپدربزرگشبه
یادگارماندهبودوهمهیدستنوشتههایپدرشوهرآنچهرا
مادرشبرایآرامیدنوخوابانیدنبهروزبهدركودكیگفتهبود
وروزبهنام»لالاییمادردانا«گذاشتهبود،برداشتندوبهسوی
دخمهرفتند.هرسهشتابداشتند،زیراازخونخواریدشمن،
بسیارشنیدهبودند.درمیانمردمگفتهمیشداینانبرایهیچ
سرزمینیارزشینمینهند،دستنوشتههارامیسوزانندیادر
آبمیریزندومایههایدانشودانستگیراكورمیكنند.
روزبهنوجوانامابهخورشیدیكهداشتبه

پسسرخیدلگیریمیرفت،خیرهشدهبود.

خدا روزبه و روزبه ها رو 
از شر دشمن های 

دانایی حفظ کنه.
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جنگ با سلاح خورش قیمه و زعفران!
آرمان ایزدپناه

متولد 1382؛ مرودشت؛ روستای ولی عصر )عج(؛ فارس؛ کتابخانه ی ولی عصر )عج(     

حسعجیبیدارم.انگارسرمگیجمیرود.سنگینیزمان
ایستادهام. رارویسرماحساسمیكنم.پشتدیوارگلی
بویكاهگلمرابهگذشتههایدوربردهاست.صدایسم
اسبانكهباشتاببرزمینكوبیدهمیشود.هواغبارآلود
پستوها در زنان دید. نمیتوان بهراحتی را آسمان شده،
پنهانشدهاند،مردانشمشیرهایخودراتیزمیكنند.برق
بهچشممیخورد،زمین غبار شمشیرمرداندرسیاهی

سرخرنگشده،سپاهمغولدروازهیشهرراشكسته،
واردمیشود،هركسبهسوییمیگریزد.خانهها
میروند بازار سمت به میكشند آتش به را

بسیار كه مینگرم را گروهی نیز. بازار و
نگاه با بیقرار و هستند جنگجو

دنبالشانمیكنم.انگاربهسمت
روزی چند میروند. كتابخانه
آتش آمدنشان خبر كه است

كه میدانستم كرده. پا بر دلم در
میآیند.میدانستمزورهیچشمشیری
سریع خیلی نیست. جلودارشان
میرسانم؛ كتابخانه به را خودم
درهارامیبندموتمامیپنجرهها
كتابخانه وسط را كتابها را.
را ساختمان اگر تا دادهام قرار
بهآتشبكشندشعلههایآتش

بهكتابهانرسد.شاهنامهرابرداشتهامچونشناسنامهی
ملتمناست.آنرادركولهپشتیامقراردادهامتاباجان
خودمازآنمحافظتكنم.باقدمهایمحكمونگاهیدر
اندیشهوباصلابتجلویدرمیروم.فرماندهكهپیشاپیش
دیگراناست،شمشیرشرابالابردهومنبیآنكهالتماس
كنمباصداییمحكموفراگیربهسخندر
یعنی میبرم بالا را میآیم.دستانم
بساست.انگارهمهیسپاهتحت
تأثیردلیریوشجاعتمنقرار

گرفتهاند.

عجب توصیفی 
کردی، آرمان 

جان! قلمت 
حرف نداره.
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تماس تلفنی با خواجه نصیرالدین طوسی!
علی صادقی

متولد 1382؛ سروستان؛ فارس؛ کتابخانه ی علامه طباطبایی )ره(

سال616هجریچنگیزخانمغولبههمراهسپاهیعظیم
ازمغولانخونخواربهایرانیورشبردو...ماخواستیمهمراه
فرماندهوسلطانكشورمان،محمدخوارزمشاهبجنگیم،اما
و نشسته مادرگوشهای فراركرد.حالا وسلطان نشد
سرافكندهومنزویهستیم؛یاشایدبهتراستبگویمبودیم.
یا تاآنهنگامكهمغولانخانههایمان،مزرعههایمان
شایدهمخودمانراآتشمیزدنداماكتابخانههارانه.
آنروزتاشنیدممغولهابهكتابخانهیورشبردندناگهان
دلمگرفت.باخودگفتم:»نكنهمغولانكتابهایدینیو
معرفتی،نهجالبلاغه،صحیفهیاقرآنراآتشبزنند.«در
اینفكربودمكهناگهانعمقرئالیسمماشینزمانافزایش
یافتودرسیلافكاریفجیعافتادم:»اگرخانههایاحتی
خودافرادبهآتشكشیدهشوند،فقطایننسلمیسوزداما
اگركتابهایارزشمندبسوزند،ایرانگرفتارحال،آیندهو
فاجعهایبستلخمیشود.«هیچراهیبهذهنمنمیرسید.
فقطبهماشینزماننگاهكردم...آره،ماشینزمان!راهحل
ماشینزماناست.بایدیكتطابقزمانیانجاممیدادمتا
بتوانمبادانشمندانآنزمانارتباطبرقراركنم.فكرشرا
بكنیدهشتصدسالقبلهرخانهاییكتلفنثابتداشت.
نصیرالدین خواجه به تلفن با ببینید كه نبودید آخ! آخ
ا...زنگزدموهمراه طوسیوخواجهرشیدالدینفضل
خواجهعلیالدینصادقیبهدربارهلاكوخانرفتیم.نصیر
پیشنهاد رشید بسازیم.« مراغه در »رصدخانهای گفت:

داد:»ربعرشیدیرابسازیم.«منهمبینآنهاواسطه
شدموباهموارددربارمغولان،وزیر،پزشكومشاور
آنانشدیموتحولیعجیب،تنهابافرهنگخودبهوجود
ایران تاریخ راعصرطلایی مغول امروزهعصر آوردیم.
میشمارند.عطاملكجوینیمیگوید:»آمدندوكندندو

بردندوسوختندوناگهانآبادكردند.«

مثل فیلم های علمی تخیلی 
شد، علی آقا! فکر کن وقت و 
بی وقت تلفن بزنی به خواجه 

نصیرالدین طوسی!
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باورنكردنی؛یعنیهشتصدسالپیشاوضاعایراناینگونه
بود؟وایچهاوضاعوخیمی.منراقهرمانصدامیزنندواز
منكمكمیخواستند.امامنكهنمیتوانمجلویمغولهارا
بگیرم.كمیباخودمفكركردموباافكارمكلنجاررفتم.باید
كتابهاییراكهتحتمحاصرهیمغولهابود،ازكتابخانهها
بیرونمیبردیم.همراهدیگرافراد،یكبسما...گفتیموشروع
كردیم.ابتدا،مقداریشیرینیتهیهكردیم؛بعدهمباچند
نفرازافرادمبهسمتكتابخانهیشهررفتیم؛سربازهای
زیادیآنجابودند)البتهبیرونكتابخانه(.یكنفرازآنهاهم،
دركوچهپسكوچههایكتابخانهقدممیزد؛منهم،مثل
جكیچانرفتمرویدیواروازبالایدیوارپریدمرویكلهی
سربازبیچارهوزدمتویسرشتابیهوششودوخداراشكر

همیناتفاقهمافتاد.
لباسهایاورادرآوردموبهتنكردمولییكجای

كارمیلنگید؛آنهماینكهچشمهایمنچندان
شبیهمغولهانبود.بههمیندلیلمنهمكمی
چشمهایمرانیمهبازكردم.سپسشیرینیرااز
دستیارمگرفتموبهسمتسربازهایمغولراه
افتادم.شیرینیهارامیانسربازهاپخشكردم
اماخودمنخوردم.كمیگذشتوهمهی

سربازهایمغول،یكیپساز
دیگریبیهوشمیشدندو
خدایا میافتادند. زمین به

شكرت،كلكمگرفت؛شیرینیهامسمومبودند.
یكسوتزدموافرادمآمدندتاعملیاتراانجامدهیم.با
چندنفررفتیمداخل،همهیكتابهاراجمعكردیموبردیم
بیرونودرونگاریهاییگذاشتیمكهباخودآوردهبودیم؛
بعدهمافرادمرافرستادمكتابهاراببرند.منهمرفتم
داخلتایكباردیگربرایاطمینانكلكتابخانهرابگردم.
بهكتابیكهرویمیز افتاد ناگهانچشمم رفتمداخلو
بود؛جلوتررفتمودیدمیكجلدقرآنكریماست.قرآن
بوسیدموگذاشتمشدرونیك را برداشتم،رویآن را
پارچهیسبز.بایدزودترمیرفتمكهناگهانصداییشنیدم؛
درورودیكتابخانهراكمیبازكردم.دونفرازسربازهای
مغولبودند.همینكهدیدمشانقرآنرادروندستمكمی
فشردموازخداكمكخواستم.بعدهمخیلیسریع،به
سمتدرمخفیكهپشتقفسههابود،دویدم؛قفسههارا
آراموبدونسروصداجابهجاكردموسپسفرار...خدارا

شكر؛عملیاتباموفقیتانجامشد.

ملاقات با رئیس مغول ها
ساناز سلیمی کوچی

متولد 1382؛ سروستان؛ فارس؛ کتابخانه ی عمومی علامه طباطبایی )ره(

ساناز جان همه ی عملیات 
نجاتت یک طرف، اون 

بخشی که مثل جکی چان 
پریدی رو دیوار، یک طرف. 
معرکه بود نقشه ت؛ کیف کردم.

کتاب هدهد سفید، جلد چهارم

106



یا چرا کتابخانه ها علیه مدرسه ها هستند؟

مینا حدادیان 
کتابدار

مثل آب برای شکلات



یک بار راورندم رو به راور در آمد: »تمام روز اون پایین 
تک و تنها چه کار مي کنه؟«

سگماه گفت: »چه کار؟ همیشه سرش شلوغه. حتي 
که  مدتي  این  تمام  از  بیشتر  اومدي،  تو  وقتي  از  انگار 
مي شناسمش گرفتار شده. غلط نکنم داره رؤیا مي سازه.« 

- براي  چي رؤیا مي سازه؟
نداره.  رؤیا  اون جا هیچ کس  ماه.  اون طرف  براي  اوم.   -

همه ي اونایي که رؤیا دارند، اومدند این طرف. 
***

وقتي من بچه بودم گرفتاري هاي بزرگي داشتم. 
در مدرسه احساس بدبختي مي کردم. نمي دانستم مضرب 
یعني چه؟ فرق محیط و مساحت چیست؟ من سؤال هاي 

ریاضي را نمي فهمیدم. 
نمي دانستم فرق جرم با وزن چیست؟ 

من درس ها را حفظ مي کردم و علاوه بر حفظ کردن 
احساس بدبختي هم مي کردم. چون موقع امتحان بعضي از 

چیزهایي که حفظ کرده بودم یادم مي رفت. 
گاهي دلم مي خواست مریض باشم تا به مدرسه نروم! 

این درس ها به درد من نمي خورد. 
امید در زندگي ام  نور  این همه بدبختي یک  در میان 

پیدا شد. 
یک جایي پیدا کردم که آن جا لازم نبود با لباس مدرسه 
رفت وآمد کنم. با یک روسري رنگي و گل گلي مي رفتم. 
دیر  اگر  مي خواندم.  شعر  بچه ها  با  مي کشیدم.  نقاشي 
مي رسیدم توبیخ نمي شدم. گاهي کتاب به امانت مي گرفتم 

و کلي مي خندیدم. 
اگر آن جا نبود من در مدرسه هلاک مي شدم. آن جا یک 

کتابخانه ي مخصوص کودک و نوجوان بود. 
من آن وقت ها نمي دانستم که یک اتفاق هایي هم در 
مخ من افتاده است. آخر من مخم را نمي دیدم. حالا که 
بزرگ شده ام مي دانم بعضي پژوهشگران، مخ یا همان مغز 
مطالعه کنندگان را اسکن یا  ام آر  آي مي کنند تا ببینند حین 
مطالعه و یا بعد از آن چه اتفاق هایي در مخ شان مي افتد. 
مثلًا دانشگاه کارنگي ملون اعلام کرده مطالعه باعث افزایش 
ماده ي سفید مغز مي شود. نگویید ماده ي سفید مغز دیگر 
چیست؟ مهم است. همین ماده ي سفید باعث مي شود مغز 

ارتباط ها را درک کند. 
را  شما  مي خواهم  مطلب  این  در  مي کنید  فکر  حالا 

نصیحت کنم. باور کنید نه. 
از بدبختي هاي خودم در کودکي  من فقط مي خواهم 

بگویم. 
یادم هست چند دختر در کلاس ما بودند که بیشتر 
وقت ها بیست مي گرفتند. یکي دو نفر از آنها جرأت بیشتري 

داشتند. در آزمایشگاه مدرسه مدام سؤال مي کردند!
گاهي وقت ها با خودم مي گفتم فرق بین این بیستو ها 
بیست  که  است  کساني  بیستوها  از  منظورم  چیست؟ 

مي گیرند. 
حسابي  و  ریست  و  راست  را  سؤالم  شدم  که  بزرگتر 

کردم. 
زیادي  فیزیکدان هاي  انیشتین  زمان  »در  پرسیدم:  و 
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بودند. چرا یک فیزیکدان این قدر 
غول شد؟«

جوابي که پیدا کردم این بود.
انیشتین قدرت تخیل داشت. 

ببینید فقط قدرت تخیل است 
که باعث مي شود ما با هم فرق 
کنیم. اگر ما بخواهیم چیزي را 
در واقعیت عوض کنیم باید اول 
به آن فکر کنیم. قدرت تخیل، 
مختلفي  جاهاي  به  را  ما  ذهن 
ما  به  جدیدي  راه هاي  مي برد. 

نشان مي دهد. 
به همان  حالا من مي خواهم 
محیط و مساحت فکر کنم. قدرت 
تخیل به من درک بهتري از این 

مفاهیم مي دهد.
حالا من براي تقویت قدرت تخیل باید چه کار کنم؟

دارویي نیست؟
ورزش خاصي ندارد؟
تنها یک راه هست. 

داستان هاي  و  داستان  مخصوصاً  و  خواندن  کتاب  با 
فانتزي قدرت تخیل تقویت مي شود. 

اي بابا... 
باور نمي کنید؟

بگذارید از یک آزمون مهم نام ببرم. آزمون پرلز. 

براي  بین المللي  نهاد  یک  پرلز 
سنجش سواد خواندن است. سواد 
مطلب.  درک  همان  یا  خواندن 
آزمون پرلز هر چهار سال یک بار 
برگزار مي شود. کشور ما هم عضو 
این نهاد است. در یکي از سال هایي 
ایراني  پایه ي چهارم  کودکان  که 
کرده  شرکت  آزمون  این  در 
بودند در بین چهل و پنج کشور 
به دست  امیدوارکننده ای  جایگاه 

نیاوردند. 
کارشـناس هـاي  کـه  توصـیه اي 

خارجي پرلز کرده بودند، این است:
بهبود  براي  ایران  در  کودکان 
درک مطلب شان باید داستان و شعر 

بخوانند. 
این را مي توانید به پدر و مادرتان هم بگویید. به معلم ها هم. 
بهبود وضع درسي  به  بگویید خواندن داستان و شعر 

کمک مي کند. 
آن مطلبي که در ابتداي نوشته آورده بودم بخشي از 
کتاب »راورندم« بود؛ نوشته ي تالکین. تالکین نویسنده ي 

»ارباب حلقه ها«. 
او یکي از بزرگ ترین طرفدارهاي تخیل در تمام طول 
تاریخ است است. تخیل و رؤیا پردازي در آثار او همیشه 

نجات دهنده بوده است، احتمالاً مثل همین امروز ما.
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به نويسنده های محبوب تان نامه بنويسيد. 
مثل اين نامه هايی كه ساناز، غزاله و احسان 
به نويسنده های محبوب شان نوشته اند. در 
نوشتن نامه خيلی به فکر آداب و ترتيب و 
كلمه و جمله نباشيد. حرف دل تان را بزنيد. 
خواستيد درباره  ی خودش، درباره ی كتاب ها 
و داستان ها و شعرهايش، يا چيزی كه در 
وجود او دوست داشته ايد. نامه های تان را 
به ای ميل

 hodhod@iranpl.ir
برای هدهد سفيد بفرستيد تا به اسم 
خودتان چاپ كنيم. هدهد سفيد قول 
می دهد تلاش كندجواب نويسنده  عزيزتان 
را هم بگيرد و برای تان بفرستد يا چاپ كند.

به نام خداوند جان و خرد
سلام آقاي سيد، من ساناز هستم ؛ يك دختر چهارده ساله، 
از يك شهرستان كوچك در جنوب غربي استان فارس. كتاب 
شما تأثير زيادي روي من گذاشت ؛ حتماً الان با خواندن اين 
جمله به خودتان مي گوييد خدا رو شكر كه كتابم روي اين دختر 
تأثير گذاشته. بله، واقعاً خدا رو شكر. كتاب شما، خيلي خيلي 
فوق العاده بود ؛ هم متنش، هم طرح روي جلدش و...  خلاصه 
همه چيزش، فوق العاده بود. وقتي صفحات نخست كتاب شما 
را مي خواندم، نام حبيب بن مظاهر برايم كاملاً غريب بود ؛ 
گاهي حتي به خودم مي گفتم: نانا )من به خودم مي گويم نانا( اين 
حبيب بن مظاهر چه كسي است كه اين قدر به امام حسين)ع( 
كمك كرده اما كمتر كسي او و فداكاري هايش را مي شناسد؟ تا 
اينكه، چشمم افتاد به اين كلمات: فارس هيجاء و حرب تسعر 
أنتم أعد عدة و أكثر و نحن أوفى منكم و أصبر و نحن أعلى حجة 
و أظهر حقا و أتقى منكم و أعذر...  وقتي معني اش را خواندم، 
جواب سؤال فوق را كه از خودم پرسيدم، فهميدم. خب البته، 
تنها اين بخشي از كتاب شما نبوده كه حبيب و دل پاكش را به 

از حبیب و دل بي ریا و پاکش
برسد به دست سيدمهدي شجاعي

ساناز سلیمي کوچي ؛ 16ساله ؛ از سروستان فارس نویسنده  ی عزیز
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من شناساند ؛ بلكه با خواندن هر جمله از اين كتاب، دريچه اي از زندگي حبيب به رويم باز 
مي شد و گامي بلند به شناخت حبيب، نزديك تر مي شدم. 
حبيب به من آموخت، ماهي را هر وقت از آب بگيري تازه است ؛ حبيب به من 
آموخت، براي دفاع و جان دادن در راه عدل و عدالت، سن و سال مهم نيست ؛ حبيب 
به من آموخت، از حقم دفاع كنم كه خداوند فرموده  حقي كه در زمان من صاحب زمان آقا 
امام زمان )عج( است و در زمان حبيب آقا سيدالشهدا )ع( بوده است. 
راستش، من اصلاً شما را نمي شناسم و تنها چيزي كه از شما مي دانم اين است كه يكي 
از كارهاي خوب شما »از ديار حبيب« است و با توجه به همين موضوع، چيز چندان زيادي 
درباره ي شخصيت شما نمي توانم بنويسم. اما درباره ي كتابهاي تان مي توانم چيزهايي هرچند 
كم بنويسم. با خواندن كتاب شما تازه فهميدم متن نامه ي كوفيان به امام عاشقان چه بوده 
است ؛ خب البته كاري كه كوفيان در مقابل امام حسين )ع( انجام دادند واقعاً توجيه پذير 
نيست اما سرور و سالار و شهيدان آنها را بخشيد. به خدا قسم كه دلش از حقيقت آسمان 
هم بزرگ تر است. 
گفته اند، هرچه دلم مي خواهد براي شما بنويسم ؛ من هم، هرچه دل تنگم مي خواست 
نوشتم و در ادامه خواهم نوشت. هر چه باشد من و شما زبان يكديگر را بهتر مي فهميم، 
چون من يك جورايي، همكار شما هستم ؛ البته من نمايشنامه هاي طنز مي نويسم ؛ بعد هم با 
دوستان يا گروهم اجراشون مي كنم . خودم هميشه نقش اول هستم اما خب، شما استاديد و 
نوشتن اين كلمات، براي بزرگي چون شما، بي ادبي است. اميدوارم من را به بزرگواري 
و عنايت خود ببخشيد. 
استاد گرانقدر من، ببخشيد كه بيش از حد و اندازه ام حرف زدم. اميدوارم دلهاي مان 
به اندازه ي دل حبيب، پاك و بي ريا باشد ؛   و در آخر سپاس گزارم از شما كه با دست 
به قلم خوبي كه داشتيد و داريد، با جرقه اي گوشه اي از زندگي من را روشن كرديد، 

با سپاس فراوان از شما آقاي سيدمهدي شجاعي. 
از طرف شاگرد كوچك شما، ساناز سليمي
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سلام آقاي كيانيان، من غزاله پناهي، دانش آموز 
رشته ي تجربي هستم. از اينكه فرصتي پيش آمد تا با شما 
گفت وگو كنم بسيار خرسندم. من هم نويسنده هستم اما 
نويسنده اي كه هنوز نوشته اي را چاپ نكرده است. مدام 
روي داستاني كار مي كنم كه به زحمت آن را به پايان 
رسانده ام، البته بايد بگويم كه اين پايان، پايان ناپذير است. 
نام داستانم »آريامن تنها« است. توانسته ام با نوشتن 
اين داستان در مسابقات منطقه اي مقام دوم و در مرحله ي 
استاني مقام اول را كسب كنم و با اين داستان، من يكي 
از چند منتخبي شده ام كه به مرحله ي كشوري راه  يافته است. 
علت نوشتن اين نامه، اين است كه من كتاب »مردم 
نازنين« شما را خواندم و خواستم از شما يك راهنمايى 
بگيرم. 
يكي از بزرگ ترين آرزوهاي من تبديل شدن اين 

داستان به يك تئاتر يا يك فيلم سينمايي 
است. راستي شما اگر جاي من بوديد كه 
علاقه شديدي به نوشتن، بازيگري و 
تمام كارهاي هنري داشته باشيد و در 
عين حال به فكر آينده تان كه با رشته ي 

تجربي گره خورده است، چه 
مي كرديد؟ كدام يك را 

انتخاب مي كرديد و در آن راه قدم برمي داشتيد؟ 
نويسندگي از كودكي در ذات من بوده و دوست دارم 
آن را رشد دهم تا به كمال موفقيت برسم و آرزو دارم 
روزي من هم بتوانم مانند شما و ديگر بازيگران در عرصه ي 
هنر بازي كنم. اگر در ذهن تان مي گوييد »هنر با روح انسان 
سر و كار دارد و برعكس همه كه فكر مي كنند رشته اي آسان 
و بي هياهوي ذهني است، كاري بسيار دشوار است » بايد 
بگويم از كودكي تا به الآن اين جمله را با خود مرور مي كنم. 
تمام تلاشم را مي كنم كه روزي بتوانم در تلويزيون ديده 
شوم. گويندگي، نويسندگي، بازيگري، دوبلوري و مجري گري 
برنامه، به همه ي اينها علاقه مند هستم اما به يك دست 
احتياج دارم؛ دستي كه هم مرا تشويق كند و هم همراهي ام 
كند. البته بايد بگويم تا حالا خانواده ام در موفقيتم در اين 
عرصه كم نگذاشته اند. مي دانم كه شما بسيار مشغول كار 
هستيد و شايد هم نتوانيد دوباره نامه ام را بخوانيد اما من 
تا به الآن موقعيتي به دست نياورده بودم كه به يك 
هنرمند و نويسنده اي موفق نامه اي بنويسم، از شما 
مي خواهم كمكم كنيد. 
از شما خواهش دارم به نامه ام پاسخ دهيد 
كه بي صبرانه منتظر پاسخ تان هستم. 
متشكرم. 

برسد به دست رضا كيانيان

غزاله پناهي ؛ 16ساله ؛ از تکاب؛ آذربایجان غربي
مي خواهم از روي داستانم فیلم بسازند
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برسد به دست افسانه شعبان نژاد

خانم افسانه شعبان نژاد سلام، اول بگويم چرا 
تصميم گرفتم براي شما نامه بنويسم. يكي اينكه 
مي خواهم مثل شما شاعر معروفي بشوم، چون شما 
در مورد چيزهاي احساسي شعر مي نويسيد كه من 
خودم هم اگر شاعر بشوم مي خواهم درباره ي آنها 
شعر بنويسم. مثلاً آن شعر پيرمردي كه با عصا در 
ميان برف ها در كوچه راه مي رود، به نظر من خيلي 
جالب بود و با اينكه آن را چند سال پيش خواندم 
هنوز جلوي چشمم است. 
سؤال من اين است كه شما چطور اين شعر را 
گفتيد؟ از قبل به آن فكر كرده بوديد يا يك دفعه 
به شما الهام شد؟ سؤال ديگر من اين است كه 
آيا براي شعر نوشتن بايد به كلاس رفت يا همان 
احساسي بودن و الهام كافي است؟ 
خيلي از شما ممنون هستم كه نامه ي مرا 
خوانديد. 

مي خواهم مثل شما 
شاعر معروفي بشوم

احسان طاهري ؛ 12ساله ؛ از خرم آباد؛ لرستان
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خود من هم خوشم نمی آید

آریای کتاب خوان و داستان نویس سلام. امیدوارم یک روز داستان هایت 
چاپ شوند و من با افتخار بخوانم.

چه خوب که از داستان »شب به خیر فرمانده« خوشت آمده و فقط از یک 
جای آن خوشت نیامده است... آن هم جایی که خود من هم خوشم نمی آید 
ولی کاری نمی شود کرد. تو واقعاً حق داشتی که از زن گرفتن پدر آن پسرک 
خوشت نیاید ولی توی جنگ یا زلزله یا سیل اتفاقات بدی می افتد. گاهی 
مادرها می میرند، گاهی پدرها و حتی گاهی بچه ها... آن وقت ما زنده ها مجبور 

می شویم یک مادر قرضی یا پدر قرضی به امانت بگیریم.

کاش تـو را مـی دیـدم

از  احمد اكبرپور  برای آریا فقيه احمداني

دارم  دوست  من  عزیز،  آریای 
داستان هایت را بخوانم. اگر برایم بفرستی 
با کمال میل می خوانم... مواظب خودت 

باش نویسنده ی عزیز.

از آتوسا صالحي برای گسيلا عرب زاده
گردآفرید در را باز خواهد کرد
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از جمشيد خانيان برای مریم ابوسيانی

شورشگر دانا سلام!
دوست عزیز مریم ابوسیانی

سلام 
ممنونم از تو که خواننده ی مهمی هستی. نه به این خاطر که کتاب 
»عاشقانه ها...« را با »صدها کتاب« عوض نمی کنی، نه. بلکه به این دلیل 
که با لذت، دقت و مشارکت می خوانی و می دانی از کتابی که روبه رویش 
قرار گرفته ای چه انتظاری داری. ایده آل ترین مخاطب کتاب کسی است 
که موقع خواندن، می نویسد. خواننده ای که به وقت خواندن، ذهنش در 
نوشتن کتاب مشارکت می کند، خواننده ای است که دل به هر نوشته ای 
نمی دهد و هر نوشته ای نمی تواند او را بفریبد. این خواننده، یک شورشگر 
دانای واقعی است که در برابر یک اثر بد یا خوب بی تفاوت نمی ماند . او به 
خوبی می داند که همیشه طرف مِهم سِه ضلع نِویسنده، متن و مخاطب 

است.
من با این که جزو آن دسته از نویسنده هایی هستم که به دلیل توجه 
خاصی که به شکل و فرم دارند، حتماً اثرشان را طراحی دقیق می کنند، 
با این همه، پاسخ بسیاری از پرسش هایی را که متن در ذهن خواننده 

ایجاد می کند نمی دانم. گاهی سؤال در دل رویدادهای 
طراحی  به طور مشخص  نویسنده  از طرف  داستانی 
می شود که در این صورت نویسنده پاسخ را می داند 
اما گاهی سؤال در هم نشینی و هم جواری رویدادها 
و خارج از طراحی نویسنده به وجود می آید که در 
این صورت حتی نویسنده هم پاسخش را نمی داند. 
درست مثل همین پرسش شما که »چرا یونس نگفت 

را  پاسخ  واقعاً  از عاشقی اش«. من 
به طور دقیق نمی دانم. چیزی که 
می دانم و از آن مطمئن هستم این 
است که شخصیت یونس با همین 
پرسش ها، ایهام ها و اطلاعاتِ اندکی 
که از او داریم، شکل گرفته است. 
یونس چندین برابر آن چه زمینی 
چیزهای  او  است.  رؤیایی  است، 
مهم زندگی اش را واقعی نمی کند 
ِزمینی  محض  به  می داند  چون 
زده  رقم  را  مرگ شان  شدن شان، 
است. فقط رؤیاست که مرگ ندارد. 
شاید برای »عاشقی اش« نیز همین 

را قائل است.
باز هم ممنونم از مهم بودنت و از 

خواننده ی شورشگر بودنت.
با سپاس. جمشید خانیان.

کتاب هدهد سفید، جلد چهارم

115



شهریار و سفر هفتم سندباد ک تر شده اند...
ش نزدی

ش دیدیم که شهرزاد و شهریار از همیشه به مرد سیاهپو
ت پی

در قسم
داستان مصور

مطمئنم این دفعه دیگه 
مشکلی پیش نمیاد

این چه لباس 
مسخره ایه!

صدای چی 
بود؟

 از توی فیلما 
که سخت تره

به ملوانا نمی شه 
اعتماد کرد

باید اتاق سندباد 
رو پیدا کنیم

هیسسسس!!!!

آقای 
ملوان

...

همون 
همیشگی!!!

کار خودمه

خیلی قفل 
پیچیده ایه؟

هورا!!!!

چه غلطی 
می کنید؟
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نوه هات رو برای 
آب بازی آوردی؟

ببخشید! راسته که شما 
روی یه نهنگ آتیش 

روشن کردین؟
فعلا مشکل 

بزرگ تری داریم

همه ی 
دردسرها از 
روزی شروع 
شد که اون 
مرد عجیب 
اومد روی 

کشتی
یک ماه پیش

امروز

برای کشتی م به یه آشپز که اهل 
خلاف نباشه و خوب قرمه سبزی 

درست کنه نیاز دارم

چقدر شبیه لانگ 
جان سیلوره!

تابلوئه که دزد 
دریاییه!

بعدش همه چی آخرین متقاضی
یهو خراب شد

دزدای 
دریایی

اگه واقعا بداقبالی می آری 
بندازیمت توی دریا

دست آخر هم گم شدیم

دیگه وقتت 
تمومه سندباد

تو و 
دوست هات 
برای کشتی 

بداقبالی 
می آرید

تبعید!!!!

کتاب هدهد سفید، جلد چهارم

117



لعنتی! چرا مثل فیلم ها من یه فکری دارم
نمی تونم روشن کنم؟

باید ما رو ببری شهر 
سندباد تا کشتی ش رو 

پس بگیره

فکر کنم خودم 
تنهایی از پسش 

بربیام

دلم می خواست یه 
دفعه شده بدون 
معجون سفر کنیم

ما هم با روش 
خودمون می ریم 

خونه

ولی من فقط برای یه 
سرنشین جا دارم

این پر رو یواشکی از زیر دم سیمرغ کندم. 
کافیه آتیشش بزنیم تا بیاد

فکر می کنی این 
کارت رو راه 

بندازه؟

باز کی دست گل 
به آب داده؟
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غر نزن! جلوی سندباد 
خوبیت نداره
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نوبتی هم که 
باشه...

نمی خواد 
اسم لعنتی ش 

رو بگی

کی داره نزدیک می شه؟

پسره ی 
احمق!

دفعه ی دیگه 
نمی ذارم 

این قدر راحت 
کارم رو 

خراب کنی
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